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چکیده
امروزه جایگاه ریاضیات در معماری روشن است و به‎کارگیری اندازه‎های معین در آن، با مفاهیمی 
چون »پیمون« و »تناسبات« پی گرفته می‎شود. در متون ایرانی، عناوینی چون »حیل عددی« و 
»حیل هندسی« برای کاربرد عدد و اندازه در صناعت به کار رفته است. مفهوم حیل هندسی در 
قالب هندسه عملی و نظری در پژوهش‎ها تا حدی بررسی شده، اما حیل عددی، کمتر مورد توجه 
ایران در دوره اسلامی،  از وجوه کلیدی تحلیل معماری  قرار گرفته است. به نظر می‎رسد یکی 
بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف  باشد.  اندازه‎گیری  نظام‎های  و  عددی  روابط  شناخت  و  بررسی 
الگوهای عددی به‎کاررفته در معماری دوره تیموری با در نظر گرفتن نظام‎های اندازه‎گیری در 
آن عصر است. در این راستا، با تأکید بر نسخ خطی در تحلیل بناها، بقعه خواجه احمد یسوی، با 
توجه به اهمیت آن در متون، به عنوان مبنای مطالعه پلان گنبدخانه‎های مساجد منتخب این 
دوره در نظر گرفته شده است. با توجه به قلت منابع و اطلاعات تاریخی، این پژوهش بر آنچه 
نتایج  و پلان گنبدخانه‎ها مبنای مطالعه است؛  دارد  تکیه  آمده  تاریخی  در نسخه‎های مکتوب 
نیز تا حدی قابل تعمیم به کلیات معماری دوره تیموری است. با نظر به امکان تفاوت الگوها در 
بناهای حکومتی و بناهای ساخته‎شده توسط مردم عادی، و نیز با عنایت به شواهدی که از ثبات 
مقیاس‎های اندازه‎گیری سلطنتی و شاهی حکایت دارد، نمونه‎های مورد مطالعه در این تحقیق، 
تحقیق،  روش  شده‎اند.  ساخته  حکومت  شاخص  افراد  دست  به  همگی  که  هستند  بناهایی 
می‎یابد.  دست  خود  نتایج  به  موردی  نمونه‎های  تطبیق  و  مقایسه  با  و  است  توصیفی–تحلیلی 
پایه،  عدد  کوچک‎ترین  بر  که  می‎دهد  نشان  را  ساختاری‎ای  منظم  توالی  پژوهش،  یافته‎های 

یعنی ۳ گز، و در مقیاس بزرگ‎تر، برای گنبدخانه‎های اصلی هر بنا، بر عدد ۶ گز استوار است.

کلیدواژه‌ها: نسبت عدد و اندازه در معماری، معماری دوره تیموری، حیل عددی در معماری، 
گنبدخانه‎های تیموری
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مقدمه
در مطالعه اهمیت عدد در معماری، در کنار مطالعات هندسی، 
کانر )۱۳۹۵( تأکید می‎کند که علوم اسلامی صرفاً بازتابی انفعالی 
ایران، هند و  از  تأثیرات مهم  با دریافت  نبوده و  یونانی  از دانش 
چین، سهمی بزرگ در توسعه علم، به‎ویژه ریاضیات، داشته است. 
در حالی که یونانیان به هندسه پایبند بودند و حساب را مناسب 
کارهای کوچک روزمره می‎دانستند، ریاضی‎دانان مسلمان، شیوه 
شمارش ده‎دهی را از هند اخذ و آن را چنان بسط و پردازش کردند 
که در چارچوب اندیشه یونانی نمی‎گنجید. شواهد این تحول در 
واژگانی چون »الگوریتم« و »جبر« که ریشه عربی دارند، آشکار 
بر  اندازه  از  بیش  پیشین،  مطالعات  برخی  این،  بر  افزون  است. 
که  همان‎گونه  آنکه،  حال  کرده‎اند؛  تمرکز  معماری  در  هندسه 
تنها  اسلامی،  علوم  در  هندسه  می‎شود،  یادآور   )۱۳۹۵( کانر 
عنصر محوری نبوده و حساب نیز جایگاهی اساسی داشته است. 
نیست،  هندسه  و  عدد  علم  دو  تفکیک  حاضر،  پژوهش  هدف 
بلکه تلاش دارد برداشتی تازه از نقش ریاضیات در شکل‎گیری 
معماری دوران اسلامی، با تأکید بر جایگاه عدد در کنار هندسه، 
ارائه کند؛ ازاین‎رو، جدایی این دو در این تحقیق موضوعیت ندارد. 
باب کاربست علم ریاضیات  از موضوع‎های کمتر بحث‎شده در 
در معماری، استفاده از نسبت‎های عددی، اندازه‎ها و نظام‎های 
شمارگان تحت عنوان »حیل عددی« است که نقشی اساسی در 
طراحی و ساخت بناها ایفا کرده‎اند. در مطالعه این موضوع، به نظر 
می‎رسد باید از نقاطی آغاز کرد که در آنها درک حضور عدد برای 
فهم معماری اهمیت دارد. برای نمونه، حضور اعداد در تزیینات 
و  هندسی  نقوش  خوشنویسی،  در  از جمله  اسلامی،  معماری 
و  عصام‎السعید  می‎شود.  دیده  آشکار  به صورت  گره‎چینی‎ها، 
عایشه پارمان )۱۳۸۹( بر اهمیت سنجه‎ها در دستیابی به تناسب 
رابطۀ  بونر  جی  و  کرده‎اند  تأکید  خوشنویسی  هنر  در  زیبایی  و 
از  نمود روشنی  به‎مثابه  را  ریاضیات  با  پیچیده گره‎های هندسی 

.)Bonner & Kaplan, 2017( انتزاع ریاضی طرح کرده است
پژوهش حاضر با تمرکز بر منابع تاریخی، از جمله »ظفرنامه 
یزدی« )۱۳۸۷( و »حبیب‎السیر« )۱۲۳۳ ه.ش/۱۲۷۰ ه.ق( – 
اشاره  تیمور  دستور  به  یسوی  احمد  خواجه  بقعه  ساخت  به  که 
می‎کنند – به تحلیل پلانی گنبدخانه‎های مساجد منتخب و مهم 
دوره تیموری می‎پردازد. این بنا، با گنبدخانه‎هایی به ابعاد ۳۰ و 
۱۲ گز، در این تحقیق به عنوان الگویی برای معماری نظام‎مند 
برآمده  هندسی  شبکه  می‎شود.  گرفته  نظر  در  تیموری  دوره 

اساس  و  پایه  می‎رسد  نظر  به  که  مشخص  عددی  مقادیر  از 
اثر باشد، در دیگر بناهای مهم ساخته‎شده در  شکل‎گیری این 

این دوره نیز مشاهده می‎شود.

پیشینه تحقیق
اسلامی  دورۀ  معماری  در  اندازه‎گیری  و  عدد  نظام  یافتن  برای 
از  برخی  که  است  انجام‎گرفته  معدودی  پژوهش‎های  ایران 
آنها مختص به شناسایی برخی اعداد خاص و یا اعداد مقدس 
تناسبات  و  پیمون  در خصوص  دیگر  برخی  و  بوده  معماری  در 
طلایی در معماری سخن به میان آورده‎اند. تلاش‎هایی نیز در 
پیوند علم ریاضی به صناعت معماری نیز شده است  خصوص 

که در »جدول ۱« بدان‎ها پرداخته شده است.
هندسه  زمینه  در  که  می‎دهد  نشان  مشابه  و  مذکور  موارد 
پژوهش‎هایی  اسلامی،  دوره  در  ایران،  معماری  در  ریاضیات  و 
انجام شده است. آنچه در این پژوهش‎ها مشهود است، تأکید 
بر جنبه‎های هندسی و روابط هندسی در شکل‎گیری معماری 
ایرانی است؛ جنبه‎هایی که گذشتگان، همچون فارابی )۱۳۸۹( 
به عنوان حیل هندسی از آن یاد کرد. بااین‎حال، در کنار حیل 
به  که  که  دارد  وجود  نیز  به‎نام حیل عددی  مفهومی  هندسی، 
نظر می‎رسد به نسبت بین عدد و اندازه در شکل‎گیری معماری 
آیا معماران  این پرسش مطرح است که  این دوران اشاره دارد. 
آن  از  گرفته  هندسی شکل  تناسبات  و  هندسه  بر  ایرانی صرفاً 
تکیه داشته‎اند، یا در کنار آن، نقش اعداد و نسبت‎های عددی 
بوده  مورد توجه  بناها  ساخت  و  طراحی  در  مستقل  به‎طور  نیز 
است؟ نوآوری این تحقیق یافتن نقش و نسبت عدد و اندازه را 
تا به فهم  ایران در دوره اسلامی است  در شکل‎گیری معماری 

عمیق‎تری از این ارتباطات دست یابد.

روش تحقیق
در  ایران  معماری  در  اندازه  و  عدد  نسبت  به  دستیابی  هدف  با 
دوره اسلامی، به‎ویژه با تأکید بر گنبدخانه‎های مساجد مهم دوره 
احمد  بقعه خواجه  و ساخت  به شیوه طراحی  اتکا  با  و  تیموری 
پژوهش  این  است(،  شده  اشاره  آن  به  ظفرنامه  در  )که  یسوی 
انجام گرفته است. برای تحقق این هدف، صحت‎سنجی داده‎ها 
نمونه‎پلان‎ها  کتابخانه‎ای،  اسناد  بررسی  طریق  از  اطلاعات  و 
است.  پذیرفته  صورت  محققان  توسط  تهیه‎شده  نقشه‎های  و 
آثار  از جمله  تیموری،  معماری  حوزه  در  معتبر  منابع  همچنین 
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بلوم )۱۳۹۱(  و  بلر  ویلبر )۱۳۷۴(،  و  گلمبک  اوکین )۱۳۸۶(، 
 ،)۱۳۸۳( گنج‎نامه  مجموعه  از  جامع«  »مساجد  کتاب  و 
به‎دست‎آمده  اطلاعات  و  نقشه‎ها  تا  گرفته‎اند  قرار  مورد بررسی 
بناهای  از  به‎دست‎آمده  اندازه‎های  شوند.  تدقیق  و  تطبیق 
ابعاد  نظیر  اسناد،  در  آنها  از  موجود  برداشت‎های  و  مورد نظر 
و  بازخوانی  مربوط  نرم‎افزارهای  در  بخش‎ها،  سایر  و  حیاط‎ها 

تحلیل شده و دقیق‎ترین نقشه‎ها مورد استفاده قرار گرفته‎اند.
اینکه  به  توجه  با  و  دارد  استقرایی  رویکردی  پژوهش،  این 
هدف آن مطالعه نقش عدد و اندازه در شکل‎گیری معماری است، 
در دسترس بودن اسناد و مدارک تاریخی اهمیتی اساسی داشته 
است. ازاین‎رو، تمرکز صرف بر پلان و بررسی آن برای دستیابی به 
گاهانه انتخاب شده است و این امید  بخشی از کلیات معماری، آ
وجود دارد که در آینده، با تجمیع و کشف اطلاعات جدید، این 
فرض به دیگر بخش‎های معماری نیز گسترش یابد. ساخت مزار 
بیانگر  به‎روشنی  تیمور،  مستقیم  دستور  به  یسوی  احمد  خواجه 
بدین‎سان،  است.  حاضر  مطالعات  در  بنا  این  محوری  جایگاه 
پژوهش حاضر با تحلیل ابعاد به‎کاررفته در بنای مذکور و تطبیق 

اندازه، مقیاس  نمونه‎های مشابه، در پی شناخت جایگاه  با  آنها 
این  برای  است.  تیموری  دوره  معماری  در  عددی  الگوهای  و 
مانوکوفسکیا  چون  منابعی  از  به‎دست‎آمده  اطلاعات  منظور، 
)۱۹۶۲( ـ که مقدار گز را برای این بنا ۶۰/۶ سانتی‎متر معرفی 
ارائه‎شده  پلان‎های  بررسی  با  است.  گرفته  قرار  مبنا  ـ  می‎کند 
دقیق  برداشت  دارای  پلان  نزدیک‎ترین  دیگر،  محققان  توسط 
متعلق به بولاتف )۱۹۸۸( است که در این تحلیل برای سنجش 
دقیق عدد از آن استفاده شده است. در این چارچوب، پلان مزار 
خواجه احمد یسوی ابتدا به مقیاس یک‎به‎یک ترسیم و سپس به 
۳۰ واحد تقسیم شد. مقدار هر یک از این واحدها به‎منزله متغیری 
در تحلیل در نظر گرفته شده و در تطبیق با دیگر پلان‎ها، تلاش 
استخراج  منتخب  بناهای  بر  حاکم  عددی  روابط  تا  است  شده 

شود و شبکه حاصل، بر دیگر پلان‎ها نیز اعمال گردد.
انتخاب  آثاری  از میان  این پژوهش  بناهای مورد بررسی در 
و  بوده  برخوردار  بیشتری  از شهرت  تیموری  در دوره  شده‎اند که 
به دست چهره‎های شاخص حکومتی ساخته شده‎اند.  بی‎تردید 
اندازه‎های  و  مقیاس‎ها  که  است  آن  در  انتخاب  این  اهمیت 

جدول 1. پیشینه تحقیق.
نوع بررسیخلاصهسال انتشارنویسنده/نویسندگانعنوان تحقیق

مقدمه‎ای بر دانش ریاضیات معماری در دوره 
بررسی پیوند ریاضیات با معماری از متون کهن. تفکیک دانش ریاضیات ۱۳۸۸طاهریاسلامی

بررسی تحلیلی و تاریخیمعماری به دو بخش کمی و تمثیلی.

تبیین ادراک هندسه در شکل‎گیری بناهای 
ارتباط بین اندیشه حکمی و هندسه در معماری. تفکیک هندسه در سه سطح ۱۴۰۰فرشچیان و دیگرانمعماری قرون چهارم الی یازدهم هجری

بررسی فلسفی و تحلیلیحکیمان، ریاضی‎دانان و معماران.

بررسی تطبیقی و نمادینبررسی نمادین بودن اعداد در فرهنگ‎ها و مذاهب مختلف.۱۳۹۰شیملراز اعداد
مقدمه‎ای بر نقش و کاربرد پیمون در معماری 

تأکید بر اهمیت ابعاد و اندازه‎ها در معماری ایرانی و تأثیر پیمون در خلق ۱۳۹۱بمانیانایران
بررسی تحلیلی و کاربردیتناسبات.

بررسی تاریخی و مطالعه سیر تحول و تغییرات پیمون در معماری هخامنشی.۱۳۹۷جوانمردی و همکارانبررسی نظام پیمون در معماری هخامنشی
مقایسه‎ای

مطالعه تطبیقی اعداد و حروف از طریق حساب جُمَل و بررسی ابعاد تمثیلی ۱۳۹۳طاهری و ندیمیبعد پنهان در معماری اسلامی ایران
بررسی تحلیلی و متنیاعداد در شکل‎گیری معماری ایرانی.

تجلی عدد چهار در طرح معماری آتشکده‎های 
ایران

حاجی علی عسگر و 
بررسی کمی و ویژگی‎های تحلیل ویژگی‎های آتشکده‎های ایران باتوجه‎به به‎کارگیری عدد چهار.۱۳۹۲مؤمنی

ساختاری

پیدایش مساجد در یزد؛ بازشناسی معماری 
۱۴۰۲نیک‎زادمساجد سده‎های نخستین منطقه یزد

شناسایی گونه بنای مسجد در منطقه یزد با استناد به متون معتبر تاریخی، 
احضار شواهد موجود و تحلیل آنها با تأکید بر شناسایی ابعاد و اندازه آجرها و 

دیگر ابعاد.

بررسی کمی و تحلیلی و 
تاریخی

بازتاب نقش پنج‎ضلعی منتظم در نقوش هندسی 
بررسی کاربرد عدد مقدس پنج و نحوه قرارگیری و میزان حضور آلت‎های ۱۳۹۷منتظر و سلطان‎زادهمعماری اسلامی ایران

بررسی هندسی و نمادینتزیینی در گره‎ها.

بررسی کاربرد هندسه در معماری گذشته ایران 
۱۳۸۱مولوی و قاسم‎زاده)دورۀ اسلامی(

بررسی نقش هندسه در طرح و نقشه بنا و نیز در نحوه شکل‎گیری و اجرای 
سقف‎های ضربی می‎پردازد؛ بدین معنا که هندسه به عنوان ابزاری برای 

تنظیم شکل، ابعاد و ترکیب عناصر کالبدی مورد بررسی قرار می‎گیرد
بررسی هندسی

واکاوی هندسه به‎کاررفته در مدرسه غیاثیه خرگرد 
با تأکید بر هندسه عملی ابوالوفا بوزجانی

نژادابراهیمی و 
با روش تاریخی-تحلیلی، هندسه مدرسه غیاثیه مورد مطالعه قرار گرفته و ۱۴۰۰توران‎پور

بررسی هندسی و تطبیقیسپس با هندسه بوزجانی تطبیق داده شده است

 Geometry and Mathematics in Timurid
Architecture: Abu’l-Wafa and Shirazi

 Ebrahimi, A.N.,
Tooranpoor, M

مطالعه پیمون و ابعاد خاص به‎کارگرفته‎شده در طراحی قوام‎الدین شیرازی 2022
بررسی هندسی و عددیباتوجه‎به هندسه بوزجانی
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نوعی  مختلف،  دوره‎های  در  تاریخی  منابع  از  گردآوری‎شده 
در  که  پیوستگی‎ای  می‎دهند؛  نشان  را  ساختاری  پیوستگی 
مفاهیمی چون گز هاشمی، سلطانی و شاهی نمود یافته است. 
به نظر می‎رسد با وجود تفاوت‎هایی که در مقیاس‎های محلی و 
اقلیمی وجود داشته، گز شاهی و سلطنتی از نوعی ثبات نسبی 
تبعیت می‎کرده است. نکته‎ای کلیدی و بنیادین که کمتر به آن 
توجه شده، آن است که این تحقیق کاملًا مبتنی بر اسناد تاریخی 
مستند  داده‎های  محدوده  از  به‎هیچ‎وجه  و  است  خطی  نسخ  و 
و  قرائن  پایه  بر  صرفاً  انجام‎شده  تطبیقی  تحلیل  نمی‎رود.  فراتر 
شواهد موجود صورت گرفته و هیچ پیش‎فرض یا فرضیه از پیش 
پذیرفته‎شده‎ای بر آن تحمیل نشده است. همچنین، بر اساس نظر 
دقیق قیومی )۱۴۰۲(، نمی‎توان صرفاً به دلیل اشاره‎ای محدود و 
جزءنگر در یک نسخه خطی یا سند معتبر به اندازه اضلاع پلان، 
این اندازه‎گیری‎ها را به کل بنا یا به سایر مدارک مرتبط مانند نما 
سوگیری  حامل  عمل،  در  تعمیمی  چنین  داد؛  تعمیم  مقطع  و 
پژوهشگر است و می‎تواند داده‎ها را در جهت فرضیات شخصی او 
تحریف کند و از اعتبار اسناد بکاهد. ازاین‎رو، این پژوهش در برابر 
هرگونه تعمیم‎ناپذیری غیر مستند و تحمیل برداشت‎های شخصی 

بر داده‎های تاریخی، با دقت و حساسیت برخورد کرده است.

اندازه در معماری  مبانی نظری: حیل عددی و عدد و 
دوره اسلامی

با نگاهی به آثار برجا مانده از فیلسوفانی چون فارابی )۱۳۸۹(، 
که معماری را ذیل علم ریاضیات قرار داده و بر پیوند آن دو تأکید 
زمان،  طول  در  تعامل  این  که  گرفت  نتیجه  می‎توان  می‎کند، 
مقیاس‎های  و  اندازه‎گیری  ابزارهای  در  تغییراتی  دستخوش 
اندازه در  به علم عدد و  ازاین‎رو توجه  مورد استفاده شده است؛ 
دارد.  بسزایی  اهمیت  هندسه،  کنار  در  ایران،  معماری  تاریخ 
فارابی )۱۳۸۹( معماری را جزئی از »علم حیل« معرفی می‎کند 
است  عبارت  »علم حیل  تعریف می‎کند:  چنین  را  حیل  علم  و 
را  بتواند تمام مفاهیمی  با آن  انسان  از شناختن راه تدبیری که 
اجسام  بر  ثابت شده است  برهان  با  ریاضیات  آنها در  که وجود 
آنها در اجسام خارجی  به ایجاد و وضع  خارجی منطبق سازد و 
فعلیت بخشد« )فارابی، ۱۳۸۹: ۹۲(. به تعبیر او، در ریاضیات، 
خطوط، سطوح، اجسام و اعداد در سطح عقلانی و جدا از ماده 
این مفاهیم در جهان  برای تحقق  آنکه  بررسی می‎شوند، حال 
محسوس و در قالب صنعت، به نیرویی نیاز است که راه و تدبیر 

این  سازد؛  روشن  را  اجسام  و  مواد  بر  ریاضی  مفاهیم  انطباق 
همان قلمرو علم حیل است )فارابی، ۱۳۸۹(.

فارابی در دسته‎بندی خود، علم حیل را به دو شاخه اصلی 
حیل عددی و حیل هندسی تقسیم می‎کند و »جبر و مقابله« را 
دانشی مشترک میان این دو می‎داند که با اعداد منطق و اصم 
تقسیم می‎کند:  پنج شاخه  به  را  او حیل هندسی  دارد.  سروکار 
آلات  ساخت   .۳ مساحت،  تعیین   .۲ البناء،  الرئاسه  صناعه   .۱
سپس  عجیب.  ظروف  ساخت   .۵ مناظریه،  حیل   .۴ نجومی، 
صنایع  مقدمات  و  مبادی  حیل،  علم  شعبه‎های  که  می‎افزاید 
و  ترتیب  اوضاع،  اشکال،  اجسام،  باب  در  و  عملی‎اند  مدنی 
چون  صنایعی  در  که  اموری  می‎روند؛  کار  به  آنها  اندازه‎گیری 
 :۱۳۸۹ )فارابی،  می‎گیرند  قرار  مورد استفاده  نجاری  و  بنایی 
۹۲(. توجه او به صناعه الرئاسه البناء و بنایی، جایگاه معماری و 
نقش سرپرست کارگاه را در دل این علم به‎خوبی نمایان می‎کند. 
بخشی از علم حیل به »حیل عددی« اختصاص دارد که شامل 
جبر و مقابله است؛ دانشی که در مرز میان حساب و هندسه قرار 
می‎گیرد. خوارزمی )۱۳۶۳( در آغاز رساله جبر و مقابله، با اشاره 
به مشکلات و نیازهای مردم در حساب، تصریح می‎کند که همه 
این مسائل در عدد خلاصه می‎شود. از این منظر، بنا بر گزارش 
عامری )۱۳۶۷(، هندسه علمی است که پس از علم عدد قرار 
می‎گیرد و به تعبیر خیام )۱۳۴۶(، درک علم عدد بر فهم هندسه 
از  را نمی‎توان صناعتی جدا  بیان دیگر، معماری  به  تقدم دارد. 
عدد یا هندسه دانست؛ هندسه تجسم عینی علم عدد است و تا 
مفهوم عدد فهم نشود، شناخت هندسه – به‎ویژه در باب اشکال 
و برخی براهین – به‎کمال امکان‎پذیر نخواهد بود )خیام، ۱۳۶۹(.
قابلیت تجسم عینی  معماری  در  مفاهیم، عدد  این  پایه  بر 
در  را  آن  اعداد،  علم  و  عدد  شناخت  از  پس  معمار  می‎یابد: 
هندسه متجلی می‎سازد و هندسه را به‎منزله ابزاری برای بیان 

اعداد به کار می‎گیرد. )شکل ۱(
ربستاک )۱۹۹۲(، با تأکید بر اهمیت مطالعه نظام‎های عددی 
در جوامع اسلامی، توضیح می‎کند که »نظریه اعداد« )علم‎الاعداد(، 
که آن را Alarimatiqi نیز می‎نامند، به خصایص اعداد و نحوۀ کنار 
هم قرار دادن آنها می‎پردازد و در خدمت تفکر انتزاعی قرار دارد؛ 
ازاین‎رو، پیشینیان آن را بر بسیاری از علوم دیگر مقدم دانسته‎اند. 
دسته‎بندی علوم به نظری و عملی، چه در منابع تاریخی و چه در آثار 
اندیشمندان مسلمان، شایان توجه است. برخی پژوهشگران، این 
تقسیم را حاصل حضور اسلام در ساختار اجتماعی و فکری ایران 
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و متأثر از الگوهایی چون »سنت« می‎دانند؛ به این معنا که علوم 
عملی به صورت هدفمند در جهت اسلامی کردن طبقه‎بندی علوم 
صورت‎بندی شده‎اند. بااین‎حال، نسبت و رابطۀ میان شاخه‎های 

نظری و عملی در همه نظام‎ها یکسان نیست.
طریق  از  ـ که   )۱۳۸۹( فارابی  نزد  علوم  تقسیم‎بندی  در 
ابن‎سینا )۱۳۳۳( بسط یافته و در آثار غزالی )بی‎تا( نیز ادامه پیدا 
دیده  عملی  و  نظری  شاخه‎های  میان  روشن  تمایزی  می‎کند ـ 
پایه  بر  و  جدا  ریاضیات  از  عملی  رشته‎های  که  جایی  می‎شود؛ 
اندیشۀ اسلامی بازتعریف می‎شوند. الاکفانی )۱۹۹۰( نیز به‎طور 
جدی این تمایز را صورت‎بندی کرده و رشته‎های عملی را در برابر 
نوعی  را  رشته‎های نظری قرار می‎دهد؛ روندی که می‎توان آن 
چرخش به سوی عمل‎گرایی دانست. از سوی دیگر، همان‎گونه 
صناعتی  را  معماری   )۱۳۸۹( فارابی  شد،  اشاره  پیش‎تر  که 
می‎داند که بر قوۀ نطق و عقل انسان استوار است )شکل ۲(. 
اما تصریح  با عقل عملی متناظر می‎بیند،  را  او صناعت عملی 
می‎کند که معماری از هر دو عقل نظری و عملی توأمان بهره‎مند 

است و در زمرۀ »صنعت مدنی عملی« جای می‎گیرد.
به نظر می‎رسد کسانی مانند بوزجانی که درصدد تبدیل علم 
به عمل برآمدند، در حال پیوند دادن فلاسفه و یا ریاضی‎دانان به 
مردم بوده‎اند )شکل ۳(. شواهد موجود در کتب و اسناد تاریخی 

چون منازل‎السبع1 و فیما یحتاج الیه الصناع من اعمال‎الهندسه2 
نشان‎دهنده استفاده از علومی چون هندسه و حساب در کمک 

رسانی به صناع مختلف در جامعه است.
اندازه‎گیری  نظام‎های  مطالعه  بهتر  هرچه  تدقیق  برای 
تا  است  نیاز  گذشته،  ادوار  معماری  در  عدد  به‎کارگیری  و 
اول  دست  منابع  در  دقیق‎تر  جست‎وجوی  برای  کلیدواژه‎هایی 
تاریخی به‎کار گرفته شوند. از این‎رو، ابتدا باید با مفاهیمی آشنا 
مورد استفاده  اندازه‎گیری،  برای  مقیاس‎هایی  به عنوان  که  شد 
قرار می‎گرفته‎اند که تعدد آنها نشان از تفاوت و عدم هماهنگی 

در دوره‎ها و یا شهرهای مختلف دارد.

اوزان و مقیاس مرتبط با صناعت بنا در دوره‌های قبل 
و بعد از اسلام

دیانت )۱۳۶۷(  و  اومستد )۱۳۵۷(  منابع مختلفی همچون  در 
بیان شده است که سرزمین ایران تحت‎تأثیر اقوام مختلف، مانند 
عیلامی‎ها، قرار داشته و برخی اصطلاحات و امور اداری را از 
مورد استفاده  اندازه‎های  در  تأثیرات  این  است.  کرده  اخذ  آنها 
در ایران پیش از اسلام ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال، 
تمدن‎های  در  ایرانی  »گریب«  و  »انگشت«  مانند  اصطلاحاتی 
مختلف، به‎ویژه جوامع اسلامی، نفوذ کرده و به صورت »اصبع« 

شکل 1. تقسیم‎بندی علم حیل )اقتباس از فارابی، ۱۳۸۹(.

شکل 3. بررسی علوم در معماری.

شکل 2. رابطه عقل و معماری.
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نمی‎توان  بنابراین،   .)۱۳۴۱ )پیرنیا،  رفته‎اند  کار  به  »جریب«  و 
را  افراد متعدد  اقوام مختلف و حکمرانی  به سزای حضور  تأثیر 
این، مشاهده می‎شود که  نادیده گرفت. علاوه‎بر  زمینه  این  در 

مسئله اوزان و مقیاس‎ها در بناهای شهرهای مختلف ایران با 
یکدیگر متفاوت بوده و به‎کارگیری اندازه‎های محلی و قومی در 

انجام امور، امری متداول است. )جدول 2(

جدول 2. بررسی معانی و نام‎های متفاوت در ابعاد و اندازه و مقیاس.

منبعتعریف یا توصیف کلیدیواحد

مشت )قبضه(

واحد طولی که به وسیله انگشتان دست تعیین می‎شود، معادل یک ششم ذراع یا چهار انگشت؛ پهنای چنگ معادل نیم 
دهخداوجب یا مشت متوسط )نیم وجب(

معادل چهار جو و یک بیست و چهارم ساعت؛ برای اندازه‎گیری در خیاطی و بقالی؛ معرب »طسوج«
دیانت )۱۳۷۳(عرض ۴ انگشت هنگامی که دست راست بسته باشد

حسنی )۱۳۷۳()طسوج(، یک جز از ۲۴ ذراع، معادل ۱/۲۴
معینهر گز ۶ قبضه و هر قبضه ۴ انگشت بسته

بار
خوارزمیدر قرون‎وسطی به‎اندازه ۱/۶ ذراع بوده است

ذراع - در اصطلاح مردم اصفهان بیست من تبریز است
دهخدا مابین کف دست و آرنج، از مچ دست تا آرنجرش

گز
واحد طول و معادل ذراع؛ هر گز ۱۶ گره؛ گز اکبری ۴۱ انگشت؛ گز شایگان معادل یک ارش و نیم آدمی

دیانت )۱۳۷۳(از قدیمی‎ترین واحدهای طول ایران با منشأ بابلی؛ برابر نوک آرنج تا سرانگشت وسطی
ولایتی )۱۳۹۳(گاهی برابر ارش و ذراع؛ وسیله‎ای ساخته شده از آهن و چوب

قوس
قمی )قرن ۴(۱ گز برابر با ۲۴ انگشت

ذراع گز به جهت قیاس مذروع با آن
دهخدا ذراع یا ارشگره

ذراع

واحد طول از ابتدای ساعد تا نوک انگشتان؛ برابر ۴۸ سانتی‎متر؛ بازو آرنج؛ هرچه بدان پیمایند جامه و زمین و...
فرهنگ معینبرابر شانزده گز یعنی یک متر و چهارصدم؛ ذرع شاه یک متر و دوازده صدم؛ ذرع نیشابوری دوبرابر و نیم‎ذرع شاهی

حسن بن علی )قرن ۷(برابر با ۶ قبضه؛ ذراع السوق از اصبع وسطی تا مرفق؛ ذراع شاه یک گز و نیم ذراع السوق
قمی )قرن ۴(ذراع الرشیدیه؛ زیر بغل تا سرانگشت که دست کشیده شود

حسنی )۱۳۷۳(حدفاصل آرنج تا سرانگشتان؛ ذراع یدوی
جعفر افندی )۱۰۲۳ ق(بوغون برجمه است اندازه سرانگشت شست؛ چهل بوغون برابر یک ذراعبرجمه و بوغون

)نی( طول ۶ ذراع؛ بار واحد اصلی و قصبه واحد اعراب؛ هر باب ۸ ذراع‎الید و ۶ گز ذراع هاشمیجو
ولایتی )۱۳۹۳(

یکای اصلی اندازه‎گیری سطح در حکومت اسلامی؛ یکاهای کوچک‎تر و بزرگ‎تر از روی آن محاسبه شده‎اندجریب
قمی )قرن ۴(اشل ده باب است؛ باب ۶ گز؛ گز ۶ قبضه؛ قبضه ۴ انگشتاشل

شمس‎الدین محمد آملی )قرن ۸(ریسمانی با طول ۸۰ ذراع‎الید یا ۶۰ ذراع هاشمی؛ مترادف با طناب برابر ۲۰ باعطناب
دیانت )۱۳۷۳(عرض بندانگشتاصبع

میل
برابر ثلث فرسخ

یاقوت حموی )قرن ۶(
۱.۲۵ ذراع مرسله

حسنی )۱۳۷۳(ثلث فرسخ؛ فرسخ شرعی کمتر از ۶ کیلومتر

دانق )دانگ(
یاقوت حموی )قرن ۶(۱/۳۰۰۰ میل
ولایتی )۱۳۹۳(۱/۶ هر چیزی

فرسخ 
)فرسنگ(

معینمسافت زمین برابر ۸۰۹ جریب
قمی )قرن ۴(برابر ۳ میل، ۱۲ هزار گز یا ۱۰ هزار گز، ۳ میل هاشمی، ۱۲ هزار ذراع، ۱۱۵۰ اشل

ولایتی )۱۳۹۳(واحد سطح برابر ۱/۱۰ جریبقفیز
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 ۲۴ )معادل  »اماتو«  چون  واحدهایی  هخامنشی،  دوره  در 
انگشت( و »اوبانو« )معادل یک ارَش شاهی( برای اندازه‎گیری 
نظام‎های سنجش  زمره  در  و  کار می‎رفت  به  مساحت  و  زمین 
دقیق آن دوره قرار داشت )اومستد، ۱۳۵۷(. همچنین در همین 
»باز«  نیز  و  بود،  »اسپرسا«  از  که جزئی  »انگسته«  واحد  دوره، 
به عنوان واحدی دیگر برای اندازه‎گیری طول مورد استفاده قرار 
دوره  در  التفهیم(.  بیرونی،  ابوریحان  )پیرنیا، ۱۳۴۱؛  می‎گرفت 
محاسبه  و  اراضی  اندازه‎گیری  برای  »جریب«  واحد  ساسانی، 
کلی  به‎طور  و  می‎رفت  کار  به  قباد،  زمان  در  به‎ویژه  مالیات، 
سنجش زمین‎های کشاورزی و دیگر اراضی را بر عهده داشت 
)دیانت، ۱۳۶۷؛ چارلز عیسوی، ۱۳۶۲(. در دوران صدر اسلام، 
»ذراع« در تقسیم اراضی و مباحث شرعی به عنوان واحد اصلی 
به  گسترده  به صورت  الرشید  هارون  زمان  در  و  شد  رایج  طول 
بعدی  دوره‎های  در  قم(.  تاریخ  بی‎تا؛  )ماوردی،  شد  گرفته  کار 
اسلامی، مانند ایلخانی و تیموری، تحولات تازه‎ای در نظام‎های 
کوشید  خان  غازان  ایلخانان،  عصر  در  آمد.  پدید  اندازه‎گیری 

و  دهد؛  قرار  سنجش  نظام  اصلی  مبنای  را  تبریز  مقیاس‎های 
اندازه‎گیری  برای  »ذراع«  از  گوناگونی  انواع  تیموری،  دوره  در 
یان، ۱۹۴۰؛ هروی  و  الله  )فضل  معرفی شد  و چاه‎ها  زمین‎ها 
ذراع،  مختلف  انواع  نیز  صفوی  دوره  در  ه.ق(.   ۸۳۹ هیروی، 
در  و  داشت  رواج  کوتاه«،  »ذراع  و  شاهی«  »ذراع  همچون 
کنار آن، واحد »جریب« همچنان برای سنجش اراضی به کار 
می‎رفت )شاردن، ۱۳۳۶؛ جعفر افندی، ۱۳۹۵(. در دوره قاجار، 
و  شد  دگرگون  متریک  سیستم  به  به‎تدریج  اندازه‎گیری  نظام 
برای دستیابی به دقت بیشتر، مقیاس‎ها استانداردسازی شدند 
اندازه‎گیری،  واحدهای  در  دگرگونی‎ها  این   .)۱۴۰۰ )ورهرام، 
از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی در تطور علوم و  بازتابی 
فنون ایران است. »جدول 3« دسته‎بندی اوزان و مقیاس‎ها در 

ادوار تاریخی را نشان می‎دهد.
مقایسه تطبیقی مفاهیم مرتبط با عدد و اندازه نشان می‎دهد 
دوره‎های  در  مختلف  اندازه‎های  میان  پیوستگی  و  ارتباط 
اندازه‎های  در  خصوصاً  پیوند  این  است.  شده  حفظ  گوناگون 

جدول 3. دسته‎بندی واحدهای اندازه‎گیری قبل و بعد از اسلام.
منبعتوضیحات و مقادیرواحد اندازه‎گیریدوره تاریخی

هخامنشیان

اومستد، ۱۳۵۷برابر با ۲۴ انگشت )اوبانو(اماتو )ارشد شاهی(
برابر با ۶ یوه؛ جزء واحد طول اسپرساانگسته

حسن پیرنیا، ۱۳۴۱
شامل ۳۶۰ آرسنی، ۲۰ انگشته، ۶۰ یوهاسپرسا

ابوریحان بیرونی، التفهیمبرابر با ۲ آرسنیباز )بازو(

جریب )گریب(ساسانیان
دیانت، ۱۳۶۷مبنای مالیات اراضی؛ حدود ۲۴۰۰ ذرع مربع

چارلز عیسوی، ۱۳۶۲رایج‎ترین مقدار معادل ۱۰۶۶ ذرع مربع

متداول در زمان هارون‎الرشیدذراع رشیدیهصدر اسلام
ماوردی )بی‎تا(

کتاب تاریخ قمی

ذراع مساحهآل بویه
ذرع مساحه در السلام و السواد: ۸ قبضه دست، ۶ قبضه مساحه

هر قبضه مساحه: ۴ انگشت
ذرع ما بهرامی در فارس و خراسان: نصف ذرع آهنی، تقسیم به ۶۰ فلس

بوزجانی )قرن ۴(

ایلخانی
ذراع

حسن بن علی، ۶۴۱ ه.قذراع برابر با ۶ قبضه؛ ذراع‎السوق برابر با مردی تمام‎قد
املی، قرن ۸ذراع الید ۶ قبضه - ذراع هاشمی ۱ و ۱/۳ ذراع الید )۸ قبضه(-

تیموری
۱( ذراع به دست: برابر با ۶ قبضه، ۲( ذراع سوداست: ۷ اسبع، ۳( ذراع هاشمی: ۳۲ اسبعذراع

هروی هیروی، ۸۳۹ ه.ق
برابر با ۳۶۰۰ مربعات ذراع هاشمیجریب شاه

صفوی
دو نوع: ۱( ذرع شاهی )معادل سه پا( و ۲( ذرع کوتاه )دو سوم ذرع شاهی(ذراع

شاردن، سفرنامه ۱۳۳۶
معادل ۱۰۶۶ گز مربع شاهیجریب

جعفر افندی، رساله معماریه ۴۰۱۳۹۵ بوغون راست برابر با یک ذراعبوغون و برجمه
ورهرام،۱۴۰۰انتقال به سیستم متریکمترقاجار



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ چهاردهم، تابستان 141404
حیل عددی و هندسی در شکل‎گیری معماری تیموری با تأکید بر مطالعه گنبدخانه‎ها  محیا توران‎پور، احد نژادابراهیمی   صفحۀ 28-7

در  می‎گردد.  مشاهده  واضحی  به‎طور  »سلطانی«  و  »شاهی« 
سیستم  نوع  مهم‎ترین  انتخاب  و  فوق  توضیحات  خصوص 
اندازه‎گیری، یعنی انواع مختلف ذراع‎ها که در اندازه‎گیری طول 
و مساحت زمین به کار می‎رود، مفاهیم متنوع و متفاوتی وجود 

دارد. )جدول ۴(
دوره‎های  در  به‎ویژه  ایران،  معماری  در  اندازه‎گیری  نظام 
بوده  برخوردار  ساختاری  تداوم  از  قاجار،  از  پیش  اسلامی 
منابع مختلف  در  اصبع  و  ذراع، قبضه،  واحدهایی چون  است. 
با نسبت‎های عددی ثابتی همچون »۶ قبضه« یا »۲۴ اصبع« 
نخستین  دوره‎های  از  مقیاس‎ها  در  ثبات  این  شده‎اند؛  تعریف 
اسلامی تا دوره تیموری استمرار داشته و بیانگر نوعی نظام‎مند 

که  هرچند  است  اسلامی  معماری  در  سنجش  دستگاه  بودن 
دیگر  اقالیم  و  شهرها  در  اندازه‎گیری  مختلف  مبناهای  تفاوت 
در منابع به چشم می‎خورد. در منابع دست اولی چون ظفرنامه 
زبده‎التواریخ حافظ  و   )۱۳۸۷( یزدی  )۱۳۶۳(، ظفرنامه  شامی 
ابرو )۱۳۷۲( در ذکر بنای شهر بیلقان و حفر خندق آن به ذراعی 
با اشاره  نام »گز شرعی« شناخته می‎شود که  با  اشاره دارند که 
زبده‎التواریخ، این گز مشهور به گز خراسان و عراق بوده و با گز 
سمرقند متفاوت است. بااین‎حال این منابع اطلاعات یافته شده 
را تصدیق می‎کنند. همانطور که در »جدول ۳« مشخص است، 
در دوره تیموری، پیوند این مقیاس‎ها با ساختار سلطنتی )نظیر 
ذراع شاهی( توجیهی است بر انتخاب بناهای سلطنتی در این 

جدول 4. بررسی دوره‎های مختلف و معرفی آحاد اندازه‎گیری.

مرجعمیزانذراع

شرعی=ید=قائم

ابن اخوه )قرن ۷(۲۴ اصبع

املی )قرن ۸(۶ قبضه

8 قبضه*
بَضاتٍ بِقَبَضاتِ 

َ
بَضاتٍ بِقَبَضاتِ الیَد، وستَّ ق

َ
* »وذراعُ المساحة بِمدينةِ السلام والسواد هي ثَمانی ق

المساحه...« )ذراعِ المسّاحه در بغداد و سواد ۸ قبضه با قبضه‎های دستِ معمولی است(
بوزجانی)قرن۴(

هینتس )۱۳۸۷(مطابق ذراع شرعیالبرید

السوداء
هروی هیوی )قرن ۹(۲۷ اصبع

ماوردی )قرن ۵(۱۲/۳و ۱ بزرگ‎تر از ذراع بازار )۲۸ اصبع(

هینتس )۱۳۸۷(ثلث ۳ ذراع بلند کوتاه و متوسطالعمریه

۲/۳ اصبع به‎اضافه ذراع السودامیزانیه
ماوردی )قرن ۵(

۲/۳ و ۱ اصبع کوتاه‎تر از ذراع‎السوداقاضیه

هاشمیه الکبری

۳۲ اصبع

هروی هیوی )قرن ۹(

قمی )قرن ۴(

املی )قرن ۸(

۳۶ اصبع

اصطخری )قرن ۴(

مجمل‎التواریخ )قرن ۶(

طبری )قرن ۷(

ناصرخسرو )۱۳۷۵(۱/۵ ارش

بوزجانی )قرن ۴(8 قبضه )۳۲ اصبع(

ماوردی )قرن ۵(۲/۳و ۲ اصبع بلندتر از سوداهاشمیه الصغری

قمی )قرن ۴(۱۲ قبضهسابوریه
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پژوهش، چراکه این بناها بهترین بازتاب‎دهندۀ منطق سنجش 
و تناسبات در این دوره‎اند. 

رابطه عدد و نقشه‎های رسم شده معماری
محدود  مطالعات  علی‎رغم  ایران،  اسلامی  دوران  معماری  در 
مربوط به طراحی نقشه‎های تاریخی، شواهد متعددی از کاربرد 
شبکه‎ها و پیمایش‎های مبتنی بر نظم مشخص دیده می‎شود. 
وجود اسنادی مانند طومار تاشکند و میرزا اکبر، توپقاپی و بابُرنامه 
بیانگر این موضوع است که معماران از روش‎های خاصی برای 
ایجاد هماهنگی و تکرار در عناصر معماری و تزیینات استفاده 
می‎کردند )شکل ۴(. در دوران تیموری نیز، نشانه‎هایی از کاربرد 
در  تیمور  مثلًا  است؛  بناها مشهود  در طراحی  منظم  الگوهای 
گنبدخانه‎ای  ساخت  دستور  یسوی،  احمد  خواجه  مزار  ساخت 
بنا  این  در  واقع  در  است.  داده  را  »گز«  واحد  به  دقیق  اندازه  با 
را  بنا  کل  ساخت  و  طراحی  اندازه،  الگوی  به عنوان  گنبدخانه 

تحت تأثیر قرار داده است.
بهره‎گیری از تخته‎رسم‎ها در معماری، به طراحان و معماران، 
الگویی منظم برای اندازه‎گیری ارائه می‎کرد که با ایجاد شبکه‎ای 
روی صفحه، فضای لازم برای طراحی بناهای دوره‎های گذشته 
بر  ترسیم‎شده  شبکه‎های  این  از  معماران  می‎ساخت.  فراهم  را 

تخته‎رسم برای اعمال ملموس ابعاد و اندازه‎ها با معیاری دقیق 
استفاده می‎کردند. شناخت  در طرح‎های خود  و حساب شده، 
اندازه‎گیری  در  حساب ‎شده  عددی  سیستم  این  به‎کارگیری  و 
کوچک،  و  بزرگ  پیمون‎های  از  استفاده  با  نقشه‎ها،  طراحی  و 
اندازه‎های  و  محاسبات  بر  مهندسان  و  معماران  تسلط  نشانگر 
در معماری  پایه‎های علمی  از  یکی  در معماری است.  موردنیاز 
ایران، وجود نظامی برای اندازه است که با استفاده از یک طول 
مبنا در محاسبات، سبب شکل‎گیری اشکال و تناسبات منظم 
مبنا  واحد  به عنوان  »پیمون«  مفهوم  است.  می‎شده  معنادار  و 
دهانه‎ها  جداره‎ها،  پلان،  در  نسبت‎دهی  و  اندازه‎گذاری  برای 
بوده  مورد توجه  مرکزی  حیاط  شکل  و  ابعاد  در  همچنین  و 
غالباً  ایرانی  پیمون  جدید،  ادبیات  در   .)۱۳۸۱ )مولوی،  است. 
با مفهوم »مدول« در معماری غرب  قابل مقایسه  و  هم‎خانواده 
یعنی  است؛  شده  دانسته  مدولار  ساختمان‎سازی  نظام‎های  و 
واحدی تکرارشونده که سایر ابعاد بنا بر مضارب آن تعریف و با 
این چارچوب می‎توان میان »مدول  آن هماهنگ می‎شوند. در 
ساختمان« و »مدول معماری« تمایز گذاشت: مدول ساختمان، 
و  ساختاری  اجزای  هماهنگی  و  سازه‎ای  شبکه  به  بیشتر 
مقیاس  در  معماری  مدول  درحالی‎که  است،  مربوط  تأسیساتی 
بزرگ‎تر، سازمان فضایی، ریتم دهانه‎ها و نحوه ادراک مقیاس 

 Victoria and Albert( 1580 شده برای بابر، جزئیاتی برگرفته از بابُرنامه، حدود سال ۱۵۸۰ میلادی‎شکل 4. طرح یک باغ مستطیلی طراحی
.)Museum, I.M. 1913-276 and I.M. 2913-276A
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توسط انسان را سامان می‎دهد )نیک‎روان‎مفرد و ارفعی، ۱۳۸۲؛ 
احمدنژاد و همکاران، ۱۴۰۰(. 

عنوان  با  خود  رساله  در  بوزجانی  ابوالوفا  که  همان‎گونه 
»منازل‎السبع« صفحه‎ای شطرنجی با ابعادی تدقیق شده برای 
نسخه  و  )سعیدان،۱۹۷۱  می‎دهد  پیشنهاد  صحیح  ترسیمات 
خطی بوزجانی(، این رساله، وجود ابزاری برای طرح زدن بادقت 
قالب تجسم  را در  اندازه  و  نمایش عدد  تأیید می‎کند که  را  بالا 
این  در  موجود  منظم  تقسیمات  می‎گذارد.  نمایش  به  هندسی 
تقسیم‎بندی  همچنین  است  مدعا  این  اهمیت  بر  گواه  رساله، 
اهمیت  حائز  تحقیق  این  در  »۲۴۰« ـ  و  ـ »۶۰«  شده  گفته 

هستند. )شکل ۵(
نکته مهم دیگر این مسئله، توجه به رساله مفتاح‎الحساب 

به  مربوط  مسائل  که  است  کاشانی  جمشید  غیاث‎الدین 
اندازه‎گیری مساحت در ساختمان را که بوزجانی در بخش اجرت 
کارگران آورده است، عیناً تکرار کرده و این خود نیز دلیلی بر این 
فرضیه است که مسئله عدد و نظام‎های اندازه‎گیری از موضوعات 
مهم در ادوار تاریخی معماری دوران اسلامی ایران و به‎خصوص 
در دوره تیموری است. چراکه صناعت با نظر به هندسه عملی در 
این دوره با ترجمه کتبی مانند رساله بوزجانی - فی مایحتاج الیه 
در   - کوبنانی  ابواسحاق  دست  به  الهندسه  الصانع من اعمال 
کتابخانه الغ‎بیگ و همچنین برداشت‎های غیاث‎الدین از کتاب 
منازل‎السبع وی، ادله‎ای بر اثبات این فرضیه است. غیاث‎الدین 
کاشانی از آلات اندازه‎گیری با نام‎های ذراع، قصبه، اشل، قدم 
و اصبع نام می‎برد )شکل ۶( و ذراع کردن ساختمان و عمارات 

 

 
شکل 5. بالا تخته‎رسم در رساله منازل‎السبع بوزجانی )نسخه خطی دانشگاه لایدن(؛ پایین بازسازی توضیحات بوزجانی.
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با رساله منازل‎السبع بوزجانی  با آجر مطرح می‎کند که دقیقاً  را 
در تطابق است.

ترسیم و اندازه در معماری دوره تیموری
به‎طور   ،)۱۲۳۳( روضه‎الصفا  و   )۱۳۸۷( یزدی  ظفرنامه  در 
یسوی  احمد  خواجه  مزار  ساخت  و  طراحی  فرایند  به  مشخص 
اشاره شده است. بر اساس دستور تیمور، گنبدخانه اصلی این بنا 
ابعاد هر ضلع ۳۰ گز طراحی شده و در پشت  با  به شکل مربع 
آن، گنبدخانه‎ای کوچک‎تر با اضلاع ۱۲ گز قرار دارد. این ابعاد 
مشخص، علاوه‎بر ایجاد فضای داخلی بنا، برای حفظ مقیاس 
ابعاد  گرفته شده‎اند.  کار  به  در طراحی مجموعه  کلی  و وحدت 
در  خاص  اندازه‎گیری  الگوی  یک  با  مستقیم  به‎طور  یادشده 
اعداد  این  دقیق‎تر  تطبیق  برای  دارند.  ارتباط  تیموری  معماری 
یک‎به‎یک  مقیاس  با  بنا  پلان  معماری،  اندازه‎گیری  سیستم  با 
ترسیم و سپس پلان گنبدخانه به ۳۰ واحد شطرنجی تقسیم شده 
است. هر یک از این خانه‎ها به عنوان واحدی متغیر در نظر گرفته 
شده و برای تطبیق با پلان‎های مشابه و گنبدخانه‎های منتخب، 

نسبت‎ها و تناسبات این واحدها موردبررسی قرار گرفته‎اند.
دقیق‎تر  درکی  به  دستیابی  تحلیل،  این  هدف  ازآنجایی‎که 
در  به‎کاررفته  اندازه‎گیری  معیارهای  و  سلطنتی  مقیاس‎های  از 

انجام شده  با نگاهی به مطالعات  معماری دوره تیموری است، 
اندازه گز در دوره تیموری رسید.  از  تقریبی  به مقداری  می‎توان 
از  دقیق‎تر  که   )۱۹۸۵( بولاتف  میدانی  برداشت‎های  باتوجه‎به 
مقدار  و همچنین   ،)۷ )شکل  است  شده  انجام  محققین  سایر 
گز اعلام شده توسط مانوکوفسکیا )۱۹۶۲( که ۶۰/۶ است، این 

اندازه‎ها صحیح و دقیق به نظر می‎رسند:
)۱( 		 ۳۰ »گز« برابر است با: 18.18متر

پس: 
)2( مقدار گز به‎کاررفته در طراحی و ساخت بنا   = 0.6	

و  تیمور  شخص  دستور  به  یسوی  احمد  خواجه  بقعه  بنای 
انتخاب  باید در  اندازه‎های مشخص ساخته شده است، پس  با 
تیموری  دوره  در  که  انتخاب می‎شد  آنهایی  تحلیل،  برای  بناها 
به دست بانیان حکومتی بنا شده باشند. در این صورت است که 
شبکه به‎دست‎آمده از گنبدخانه این بقعه و تسری آن به کل بنا، 

قابل تعمیم به بناهایی از این جنس خواهد بود.

یافته‎ها
به  توجه  تیموری،  دوره  از  به‎جای‎مانده  بناهای  انتخاب  برای 
پراکندگی پلان‎ها در کشورهای مختلف، استفاده از دقیق‎ترین 

 
شکل 6. راست: مقاله اربعه از مفتاح‎الحساب غیاث‎الدین جمشید کاشانی )نسخه خطی مجلس شورای اسلامی، شمارۀ 91083(؛

چپ: رساله منازل‎السبع بوزجانی )سعیدان، ۱۹۷۱(.
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اسناد موجود از اهمیت ویژه‎ای برخوردار بود. در این راستا، آثاری 
به عنوان  به‎واسطۀ اهمیت عنصر گنبدخانه،  انتخاب شدند که 
همچنین  باشند.  عنصر  این  دارای  بزرگ،  ساختاری  الگوهای 
این بناها باید اصالت تیموری خود را حفظ کرده و از بازسازی‎های 
باشد، مصون  آنها منجر شده  تغییر در طرح‎ریزی  به  جدی که 
متراژ  استخراج  و  جامع  مطالعات  انجام  از  پس  باشند.  مانده 
همچون  موجود  پژوهش‎های  دیگر  در  وجود  صورت  در  بناها 
پلان‎ها   ،)۱۳۷۴( ویلبر  و  گلمبک  و   )۱۳۸۷ و   ۱۹۸۷( اوکین 
گردآوری و به صورت یک به یک مقیاس شدند. نکته مهم دیگر 
بناها بود. به‎منظور بررسی، این  بانیان  این فرایند، شناسایی  در 
با اهمیت  بناهای  به این دلیل انجام شد که معمولًا  جداسازی 
پیمون‎های  از  تعبیر دیگر،  به  یا  از مقیاس‎های بزرگ‎تر  بیشتر، 
درشت‎تری در ساخت بنا استفاده می‎کنند. همچنین توجه به این 
نکته نیز ضروری است که در متون کهن - مانند هندسه عملی 
تألیف هروی هیوی )۸۳۹ ه. ( -اشاره به گزی با نام گز شاهی 
هاشمی  ذراع  چون  نام‎هایی  از  استفاده  است.  شده  هاشمی  یا 
یا سلطانی منجر به پذیرفتن این پیش فرض می‎شود. بنابراین، 

»جدول 5« بناهای مورد نظر را به‎تفصیل نشان می‎دهد:
موردی  نمونه‎های  مطالعه  به  پژوهش  فرضیه  اثبات  برای 
منتخب پرداخته می‎شود باتوجه‎به اهمیت موضوع و اینکه نتایج 

دقیق باشد نمونه‎هایی انتخاب شدند که اسناد و مدارک پلانی 
دقیق قابل دسترس بود. در ابتدا با تطبیق شبکه‎بندی باتوجه‎به 
اولیه صورت  اقدام  پلان  کلیه  به  آن  بسط  و  توسعه  و  عدد ۳۰ 
پذیرفت. در »شکل ۸« نیز روش تطبیق و تحلیل در بنای مزار 

خواجه احمد یسوی نشان‎داده‎شده است.
سانتی‎متر(   ۶۰/۶( گز   ۳۰ به  گنبدخانه  ابتدا  در  واقع  در 
یعنی  کوچک‎تر  گنبدخانه  به  آن  تطبیق  با  سپس  شد.  تقسیم 

شکل 7. تطبیق شبکه شطرنجی با گنبدخانه مقبره خواجه احمد یسوی )اقتباس از نقشه برداشت‌شده توسط بولاتف، 1985(.

شکل 8. تطبیق شبکه شطرنجی با گنبدخانه مقبره خواجه احمد یسوی 
)اقتباس از نقشه برداشت‌شده توسط گلمبک و ویلبر، ۱۳۷۴(. توجه به 
این نکته ضروری است که واحد ۳۰ به گز است و نه اندازه متریک آن.
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دو  هر  تطبیق  با  یافت.  ادامه  توسعه  و  بسط  این  نیز  گزی   ۱۲
پلان  کل  به  آمده  بدست  شبکه  تقسیم‎بندی،  این  گنبدخانه با 
تسری یافت. با دقت در پلان پس از منطبق نمودن شبکه با کل 
فضاها، انطباقی دقیق با همه پلان حاصل شد و به نظر می‎آمد 
با  این‎رو  از  باشد.  پلان  برای طراحی  اصلی  که می‎تواند شبکه 

امر  این  این شبکه کلی بدست آمده در پلان‎های دیگر  تسری 
شبکه  مربع‎های  تعداد  از  شمارشی  و   )۶ )جدول  یافت  ادامه 
ترسیمی منطبق براسناد تصویری برجا مانده از مکتوبات تاریخی 

در »جدول ۷« صورت پذیرفت.

جدول 5. بررسی نمونه‎های انتخابی در دوره تیموری.

منبعتوضیحاتسال ساخت اثربانیانبنا

مقبره خواجه 
)گلمبک و ویلبر، ۱۳۷۴(؛ )یزدی، ۱۳۸۷: ۸۶۱(؛ ساخت بقعه به دستور تیمور با اندازه‎های مشخص807 ه.قتیموراحمد یسوی

)میرخواند، ۱۳۳۱(

۸۰۵ تا ۸۱۰ تیمورگور امیر
هجری قمری

در ابتدا مدرسه‎ای بود که سلطان محمد ساخته و چون در اوج جوانی وفات یافت به 
دستور تیمور در آن مکان تدفین شد. سپس تیمور دستور به ساخت مرقد کرده و بعد 

 از آن توسط الغ‎بیگ کامل شد. 
معمار آن باتوجه‎به کتیبه موجود در بنا محمد ابن محمود البنا الاصفهانی

کتیبه بنا
)یزدی، ۱۳۸۷(؛ )گلمبک و ویلبر، ۱۳۷۴(

مسجد 
گوهرشاد 

مشهد
۸۰۷ ه.ق شروعگوهرشاد آغا

۸۲۱ ه.ق

بارها اسم این مسجد در تاریخ‎نامه‎های تیموری به اسم مسجد گوهرشاد آغا آمده 
است که در شهر مشهد و جوار حرم مطهر رضوی بوده و همچنین دارای کتیبه‎ای 

به نام معمار آن یعنی قوام‎الدین شیرازی است

)اوکین، ۱۳۸۶(؛ )حافظ ابرو، ۱۳۷۰(؛ 
)سمرقندی، ۱۳۷۲(؛ )خوافی، ۱۳۴۱(؛ 

)میرخواند، ۱۳۳۱(؛ )خواندمیر، ۱۳۷۲(؛ )نطنزی، 
)۱۳۸۳

مسجد بی‎بی 
۸۰۱ ه.قتیمورخانم

این منابع بر اهمیت استفاده گسترده از سنگ‎های تراشیده در ساخت و تزیین بنا 
تأکید دارند، به‎ویژه سقف، کف، ستون‎ها، نما و محراب که هرکدام با مصالح و 

نقش‎های ویژه‎ای جلوه‎گری می‎کنند.

)یزدی، ۱۳۸۷، ج ۱: ۹۴۰ و ۹۸۸(؛ )خواندمیر، 
۱۳۷۲: ۱۶۴(؛ )میرخواند، ۱۳۳۱، ج ۹: ۴۹۳۱(؛ 

)سمرقندی، ۱۳۷۲، ج اول دفتر اول: ۱۴۱-
۱۴۳(؛ )ابن عربشاه، ۱۳۸۱: ۱۲۷(؛ )نطنزی، 
۱۳۸۳: ۲۷۵-۲۷۶(؛ )گلمبک و ویلبر، ۱۳۷۴(

آرامگاه مولانا 
از آثار خواجه غیاث‎الدین پیر احمد خوافی که منصب وزارت داشت، عمارت سر مزار ۸۴۸ ه.قوزیر خوافیتایبادی

)خواندمیر،۱۳۷۲(فاضل‎الانوار حضرت ولایت منسوب به شیخ زین‎المله و الدین ابوبکر تایبادی است.

مصلی 
در کتب روضه الصفا ج10)ص 5413( و ماثرالملوک )ص 167( از گوهرشاد آغا ۸۶۳ ه.قگوهرشاد آغاگوهرشاد

به عنوان بانی نام برده شده است.
)سمرقندی، ۱۳۸۳: ۴۸۳(؛ )گلمبک و ویلبر، 

۱۳۷۴(؛ )اوکین، ۱۳۸۶(

مزار شریف
بقعه

میر علیشیر 
نوایی

حدود ۸۵۸ 
هجری قمری

سلطان حسین بنایی ساخته که گنبد وسیعی همراه با ایوان‎ها و قبه‎ها دارد. کتیبه 
بنا: أمر بعمارة هذا الروضة المبارکة السلطان الأعظم حسین میرزا بهادر خان خلد 

الله ملکه سنة ۸۸۵(

حبیب‎السیر )۱۳۵۳(
)میرخواند، ۱۳۳۱(؛ )اوکین، ۱۹۸۶(

در سر مزار خواجه ابوالولید که آرامگاه پیر مجرد است، مسجد جماعتخانه‎ای قرن ۹پیر احمد خوافیمزار ابوالولید
)خواندمیر،۱۳۷۲(ساخته است. این مسجد دارای بقعه‎ای بوده که نماز جمعه در آن برگزار می‎شد

نمکدان گازگاه
بابر میرزا یا 

میرعلی شیر 
نوایی

قرن ۹
مظفر میرزا از بابر میرزا بازدید کرد و در »تراب خانه« )خانه شراب( او شرکت کرد؛ 
این بنا یک‎خانه کوچک دوطبقه در باغی کوچک بود که طبقه بالای آن شامل 
چهار حجره )اتاقک( در گوشه‎ها و یک اتاق بزرگ با دیوارهای نقاشی شده بود.

)اوکین،۱۹۸۷(؛ )بابرشاه، ۱۳۸۶: ۱۳۲(

مسجد میر 
۸۴۱ ه.قسردار تیموریچخماق یزد

کتیبه‌های تاریخ‌دارِ بنا: بر سردرِ شرقیِ بنا، کتیبه‌ای کاشی‌کاری‌شده دیده می‌شود. 
مورخ به 841 و حاوی نام شاهرخ بهادرخان و فاطمه بنت محمد است

مؤلف تاریخ یزد به این که مسجد را امیرچخماق و همسرش ساخته‎اند، اشاره کرده

)جعفری، بی‎تا(؛ )گلمبک و ویلبر،۱۳۷۴(

ابوسعید یا عشرت‎خانه
یکی از بزرگ‎ترین مجموعه‎های آرامگاهی دوره تیموری، بنای۸۶۸ ه.قحبیبه بیگم

)گلمبک و ویلبر،۱۳۷۴(؛ )پوگاچنکووا،۱۳۸۷(عشرت‎خانه در بیرون سمرقند است

مسجدشاه یا 
قرن ۹امیر غیاث‎الدین۷۲ تن

۸۵۵
به گفته خراسانی در منتخب التواریخ: بنایی مربعی زیر گنبد و تاریخش را سنه ۸۵۵ 

)نطنزی، ۱۳۸۳(؛ )اوکین،1987(ه.ق می‎داند )این بنا ترکیبی از آرامگاه و مسجد است(
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بررسی و تحلیل
شمارش شبکه بناها در تطبیق با شبکه بقعه یسوی مطالبی را 
نشان و روشن می‎کند. این تطابق عددی، اعتبار منابع تاریخی 
یکنواخت  تقریباً  سنجش  نظام  یک  نمایانگر  و  کرده  تقویت  را 
برای  احتمالًا  که  گرفته  قرار  مورداستفاده  تیموری  معماری  در 
تأمین هماهنگی و انسجام در مقیاس بناها نقش کلیدی داشته 
است. بررسی تطبیق پلان گنبدخانه‎های شاخص دوره تیموری 

با شبکه شطرنجی منطبق شده، حاکی از بهره‎گیری از نظامی 
اصلی  گنبدخانه‎های  در طراحی  نظمی عددی  بر حفظ  مبتنی 

است.
شده‎اند؛  تشکیل   ۶ عدد  مضارب  از  به‎وضوح  مقادیر  این 
ابعاد  تعیین  در  پایه  ساختار  می‎رسد  نظر  به  که  عددی  الگویی 

فضاهای گنبدخانه‎ای بوده است.
از طرفی در نامه‎های غیاث‎الدین جمشید کاشانی به پدرش 

تطبیق پلان‎ها با شبکه شطرنجیبنا

عشرت‎خانه

گور امیر

ادامۀ جدول 6. بررسی تحلیلی نمونه‎های موردی.      
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)از سمرقند به کاشان( در متن پیوست نامه دوم3 بیان می‎کند 
گنبد  درون  که  رفیع  خانقاهی  و  عالی  مدرسه  سمرقند،  در  که 
در  است ساخته‎اند4. همچنین  کاشان  گز  به  گز  در ۳۲  گز   ۳۲
زبدة‎التواریخ حافظ ابرو )۱۳۸۰، ص۱۰۱۰( در ذکر نهر بیلقان 
اشاره می‎کند که: ».. آن نهر کر باشد به مقدار ۶ فرسخ طول، 
و  پانزده گز مشهور عراق  به گز سمرقند، که  در عرض ده گز، 
بارها در کتاب زبده‎التواریخ، عراق  ازآنجایی‎که  باشد.«  خراسان 
)برای مثال در ذکر لشکر  آورده شده است  لفظ عراق  با  عجم 
کشیدن شیخ علی گاون برادر پادشاه طغا تیمور به جانب عراق و 
منهزم بازگشتن(، به نظر می‎رسد مقصود وی در اینجا نیز عراق 
عجم است. در خلال همین کتاب و همچنین به‎طور مشخص 
این  در  است.  عجم  عراق  از  جزوی  کاشان  نزهه‎القلوب،  در 
صورت می‎توان اذعان نمود که گز سمرقند ۱/۵ برابر گز کاشان 
این احتساب، خانقاه رفیعی که ساخته شده )مدرسه  با  است و 
شیردار بجای آن ساخته شده( اندازه‎ای برابر با ۴۸ گز سمرقند 
الغ‎بیگ  دستور  توسط  خانقاه  که  آنجا  از  نکته  این  داراست.  را 
اهمیت  از  نمونه‎ها  دیگر  با  تطبیق  در  و  ادامه  در  ساخته شده، 

زیادی برخوردار می‎شود. 
چنین تکرار منطقی در مقیاس‎های مختلف، از ۱۲ تا ۳۰، و 
نیز با درنظرگرفتن خانقاه الغ‎بیگ ۴۸ گز نشان می‎دهد که نظام 
طراحی فضاهای گنبدخانه‎ای در دوره تیموری تابع اصول تناسب 
امکان  که  شده  تنظیم  به‎گونه‎ای  نیز  عددی  سطح  در  و  بوده 

آورد.  فراهم  را  هماهنگ  ساختاریابی  و  مقیاس‎پذیری  تکرار، 
استفاده از مضارب ۶ در گنبدخانه‎های اصلی و بزرگ می‎تواند به 
درک نظام طراحی مبتنی بر عدد و اندازه در ساختارهای سلطنتی 
و مذهبی کمک کند. شبکه‎بندی تخته‎رسم بوزجانی که به ۲۴۰ 
بر ۶  که  است  اعدادی  پایه  بر  نیز  تقسیم می‎شد  و ۶۰ قسمت 
نیز نکته‎ای درخور توجه است. در کنار  این خود  بخش‎پذیرند و 
این نظام ۶تایی در مقیاس گنبدخانه‎های بزرگ، مقادیر ثبت‎شده 
نیز  ستون‎ها  ابعاد  یا  درگاه‎ها  مانند  کوچک‎تر  الگوهای  برای 
قابل توجه‎اند؛ عدد ۳ به صورت مشخصی به عنوان یک مدول 
می‎شود.  دیده  فضاها  شکل‎گیری  در  قابل تکرار  و  اولیه  یا  پایه 
در مسجد ۷۲ تن نیز که نمی‎توان عدد را مشاهده کرد به علت 
تغییرات کلی است که در قسمت ورودی بنا حادث شده و گزارش 
آن در کتاب اوکین )۱۹۸۷( آمده است. در مجموع، نظام عددی 
از  تلفیقی  را می‎توان  دوره  این  در  گنبدخانه‎ها  بر طراحی  حاکم 
بر عدد ۳  بر عدد ۶ و ساختار خرد مبتنی  ساختار کلان مبتنی 
دانست؛ نظمی که هم در سازمان فضایی و هم در هندسه اجرایی 

معماری بناهای مهمی از دوره تیموری تجلی یافته است.

نتیجه‎گیری
این پژوهش با هدف مطالعه نقش عدد و نظام‎های اندازه‎گیری 
منابع  بر  تکیه  با  تیموری،  دوره  گنبدخانه‎های  شکل‎گیری  در 
انجام می‎شود.  معتبر،  اسناد پلان‎های  و  تاریخی، نسخ خطی 
این  هندسه،  بر  پیشین  پژوهش‎های  غالب  تأکید  برخلاف 
تحقیق با تمرکز بر مفهوم »حیل عددی« نشان می‎دهد که در 
معماری تیموری، عدد و اندازه در کنار هندسه عمل می‎کنند و 
به‎مثابه سازوکار اصلی نظم فضایی نقش دارند. اتکای پژوهش 
ذکر  در  متون  صراحت  به دلیل  یسوی،  احمد  خواجه  بقعه  به 
ابعاد آن، امکان تحلیل شبکه‎ای بر پایه گز را فراهم می‎کند. با 
بازسازی پلان این بقعه و تقسیم آن به واحدهای عددی منظم، 
شبکه‎ای شطرنجی با پایه ۳۰ گز ترسیم می‎شود و سپس به سایر 
این شبکه‎مندی  داده می‎شود.  تعمیم  تیموری منتخب  بناهای 
گوهرشاد،  مسجد  امیر،  گور  چون  بناهایی  گنبدخانه‎های  در 
بی‎بی خانم، مصلی گوهرشاد، مزار شریف، تایباد، عشرت‎خانه، 
با  و  نشان می‎دهد  را  نیز خود  نمونه‎ها  دیگر  و  گازرگاه  نمکدان 

ابعاد آنها قابل تطبیق است.
بوزجانی و مفتاح  السبع  از سوی دیگر، منابعی چون منازل 
الحساب کاشانی، در کنار تأکید بر ابزارهای سنجش مانند ذراع، 

جدول 7. بررسی شبکه شطرنجی در گنبدخانه‎های اصلی و الگوهای 
پایه.

تعداد شطرنجی در یک 
الگوی کوچک

تعداد شطرنجی 
گنبدخانه اصلی

بنا

۳ ۳۰ مقبره خواجه احمد یسوی

۳ ۲۴ مسجد گوهرشاد مشهد

۳ ۱۲ مسجد بی‎بی خانم

۳ ۲۴ مولانا

۳ ۲۴ مصلی گوهرشاد

۳ ۲۴ مسجد مزارشریف

۳ ۱۲ مزار ابوالولید

۳ ۱۸ نمکدان گازگاه

- ۲۴ مسجدشاه )۷۲ تن(

۳ ۱۸ میر چخماق

۳ ۱۲ عشرت‎خانه

۳ ۱۸ گور امیر



27 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ چهاردهم، تابستان 1404
DOI: 10.22034/rau.2025.2065572.1222

مفهوم اندازه و عدد را به عنوان مبنای طراحی، در قالب ساخت 
تخته رسم و اشاره به برآورد مساحت بنا با اندازه آجر، طرح می‎کنند. 
این امر، هم‎سویی نظری و عملی علم عدد در معماری را تقویت 
می‎کند و بررسی گزهای سلطنتی همچون گز شاهی، هاشمی 
معیارهای  در  پیوستگی  پلان‎ها،  با  آنها  نسبت  و  سمرقندی  و 

اندازه‎گیری را در معماری حکومتی این دوره تأیید می‎نماید.
طراحی  بر  حاکم  عددی  الگوی  یافته‎ها،  اساس  بر 
سنجش  دستگاه  یک  بر  بوزجانی  رسم  تخته  و  گنبدخانه‎ها 

پایه  عدد  کوچک‎ترین  به عنوان   ۳ عدد  است:  استوار  دوگانه 
تعیین  در  کلان  ساختار  به عنوان   ۶ عدد  و  خرد  الگوهای  در 
در  به‎دست‎آمده  نهایی  مقادیر  اصلی.  گنبدخانه‎های  ابعاد 
دیده   ۶ از عدد  به صورت مضاربی  مورد تحلیل،  گنبدخانه‎های 
می‎شوند: ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۳۰ و ۴۸ گز. بدین ترتیب، این پژوهش 
اصلی  ساختار  در  تیموری  معماری  در  عدد  که  می‎دهد  نشان 
زبان  هندسه،  کنار  در  و  دارد  بنیادی  نقشی  فضایی،  طراحی 

پنهان سازمان‎دهی فضا را شکل می‎دهد.

پی‌نوشت‌ها
1. السعیدان،۱۹۷۱

2. نسخۀ دیجیتال و خطی کتابخانه ایاصوفیه به شماره ۲۷۵۲
3. کتاب از سمرقند به کاشان به کوشش محمد باقری )۱۳۷۵، ص 89(

4. دیگر خانقاه و مدرسه در برابر یکدیگر ساخته است که در خانقاه تنها هفتصد تومان آجر پخته بکار رفته این بنده برآورد آن کرده بگز کاشان سی و دو گز در سی و دوگز و دو گز مربع 
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چکیده
سلامت  به‎ویژه  و  احساسات  رفتار،  به  شکل‎دهی  در  بسزایی  نقش  شهرها  فیزیکی  محیط 
روانی افراد ایفا می‎کند. این اثرگذاری از طریق ترشح هورمون‎هایی چون دوپامین، سروتونین، 
اکسی‎توسین و اندورفین، که در تنظیم خلق‎وخو، پیوندهای اجتماعی و واکنش‎های عصبی-
فضا  عملکرد  بر  عمدتاً  پیشین  مطالعات  بااین‎حال،  است.  قابل بررسی  دارند،  نقش  هورمونی 
تمرکز داشته و کمتر به تأثیر عوامل درونی انسان مانند خلق‎وخو و ویژگی‎های ژنتیکی پرداخته‎اند. 
پژوهش حاضر با رویکردی هستی‎شناسانه و تفسیری-تطبیقی، به بررسی تأثیر هم‎زمان عوامل 
بیرونی )نظیر نور، رنگ، صدا و تعاملات اجتماعی( و عوامل درونی )مانند ویژگی‎های ژنتیکی 
و  علمی  چارچوبی  ارائه  آن  می‎پردازد. هدف  شادی  هورمون‎های  ترشح  میزان  بر  خلق‎وخو(  و 
کاربردی برای طراحی فضاهای شهری ارتقاءدهنده سلامت روان، بدون وابستگی به ملاحظات 
فرهنگی است. در این راستا، دو نمونه شهری با ساختار فضایی متفاوت مورد مطالعه تطبیقی قرار 
گرفته‎اند: تهران به عنوان نمونه‎ای از شهر سواره‎محور با محدودیت‎های محیطی و اجتماعی، 
و کپنهاگ به عنوان نمونه‎ای از شهر پیاده‎محور با طراحی انسان‎محور. یافته‎ها نشان می‎دهند 
کیفیت  بهبود  و  آلودگی صوتی  کاهش  اجتماعی،  تعاملات  تقویت  با  پیاده‎محور،  که شهرهای 
که  حالی  در  فراهم می‎کنند؛  شادی  هورمون‎های  ترشح  برای  مناسب‎تری  شرایط  فضا،  و  نور 
داشته  فرایند  این  بر  منفی  تأثیر  می‎توانند  نامطلوب  محیطی  عوامل  سواره‎محور،  شهرهای  در 
باشند. درنهایت، این پژوهش نقش کلیدی طراحی شهری را در ارتقاء سلامت روان تأیید کرده و 

فضاهای شهری را به عنوان محرک‎هایی زیستی برای تجربه‎های روانی مثبت معرفی می‎کند.

کلیدواژه‌ها: هورمون‎های شادی، محیط، طراحی محیط، روان‎شناسی محیطی، سلامت روانی
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بیان مسئله
که  است  پیچیده  روان‎شناختی  و  زیستی  تجربه  یک  شادی، 
بیولوژیکی،  فرایندهای  بین  پیچیده‎ای  تعاملات  طریق  از 
احساس،  این  می‎آید.  به وجود  اجتماعی  و  روان‎شناختی 
قبیل  از  عواملی  همچنین  و  هورمون‎ها  مستقیم  تأثیر  تحت 
واقع  در  دارد.  قرار  اجتماعی  و  فرهنگی  محیطی،  محرک‎های 
شیمیایی  مواد  ترشح  طریق  از  که  است  چندبعدی  تجربه  یک 
خاص، از جمله هورمون‎ها، توسط سلول‎های متخصص در مغز 
 .)DSOUZA et al., 2020( به وجود می‎آید  بدن  نقاط  و سایر 
درون‎ریز  غدد  مانند  بدن  پیچیده  سیستم‎های  از  هورمون‎ها 
روان‎شناختی  فرایندهای  در  مستقیم  به‎طور  و  می‎شوند  ترشح 
اجتماعی  تعاملات  و  خلق‎وخو  احساسات،  تنظیم  از جمله 
پیام‎های  این هورمون‎ها   ..)Young et al., 2022(دارند نقش 
شیمیایی را به بخش‎های مختلف بدن ارسال کرده و در بسیاری 
از فرایندهای بیولوژیکی و روان‎شناختی نظیر تنظیم خلق‎وخو، 
پاسخ‎های ایمنی و عملکرد سیستم عصبی نقش اساسی دارند.

عوامل مؤثر بر شادکامی را می‎توان به دو دسته کلی تقسیم 
شامل  درون‎زا  عوامل  برون‎زا.  عوامل  و  درون‎زا  عوامل  کرد: 
و  هورمون‎ها  تولید  مانند  فرد،  ژنتیکی  و  بیولوژیکی  ویژگی‎های 
شناختی،  ویژگی‎های  همچنین  و  عصبی،  انتقال‎دهنده‎های 
شخصیتی و اخلاقی فرد است. این عوامل نقش مهمی در تعیین 
سطح و تجربه شادی دارند. درواقع، شواهد اخیر نشان می‎دهند 
تأثیرات  عصبی،  ویژگی‎های  و  ژنتیک  نظیر  درونی،  عوامل  که 
بلندمدتی بر احساس شادی دارند که می‎توانند در تعامل با محیط 
دیگر،  سوی  از   .)Lyubomirsky et al., 2005( بگیرند  قرار 
عوامل برون‎زا شامل متغیرهایی مانند نور، رنگ، صدا، رویدادهای 
محیطی و تعاملات اجتماعی هستند که هر یک از طریق تحریک 
حواس و تأثیرگذاری بر تجربه‎های ادراکی فرد، می‎توانند به‎طور 
مستقیم یا غیرمستقیم بر ترشح هورمون‎های شادی و در نتیجه 

سطح کلی شادی و سلامت روان افراد تأثیر بگذارند.
از  یکی  به عنوان  زیستی  مؤلفه‎های  عوامل،  این  میان  در 
مهم‎ترین عوامل در ایجاد شادی شناخته می‎شوند. هورمون‎ها 
مختلف  غدد  توسط  که  شیمیایی  پیام‎رسان‎های  همان  یا 
خلق‎وخو،  تنظیم  در  محوری  نقش  می‎شوند،  تولید  بدن  در 
بدن  حیاتی  فرایندهای  از  بسیاری  و  ایمنی  سیستم  عملکرد 
دارند. هورمون‎ها از طریق جریان خون به بافت‎ها و اندام‎های 
هدف منتقل شده و به‎طور مستقیم بر عملکرد سیستم عصبی 

نشان  تأثیر می‎گذارند. مطالعات علمی  بدن  و سایر بخش‎های 
می‎دهند که این هورمون‎ها می‎توانند در واکنش به محرک‎های 
محیطی مانند نور، رنگ، صدا و تعاملات اجتماعی، پاسخ‎های 
Ex�( شناختی متناسبی را در بدن فعال کنند‎ نفیزیولوژیکی و روان

.)brayat & Brun, 2022

محیطی،  عوامل  که  می‎دهند  نشان  متعدد  علمی  شواهد 
به‎ویژه عواملی مانند رنگ، شدت نور، صدا، و حتی رویدادهای 
شادی‎آفرین  هورمون‎های  ترشح  بر  عمیقی  تأثیر  زندگی، 
در  قرار گرفتن  نشان می‎دهند که  مثال، مطالعات  برای  دارند. 
معرض نور طبیعی و رنگ‎های خاص می‎تواند به افزایش سطح 
این  که  کند  کمک  دوپامین  و  سروتونین  مانند  هورمون‎هایی 
امر به تقویت احساسات مثبت و بهبود خلق‎وخو منجر می‎شود 
)Chen, 2024; Fayed et al., 2020(. همچنین، صداهای 
سطح  می‎توانند  مورد علاقه  موسیقی‎های  یا  آرامش‎بخش 
اکسی‎توسین را افزایش دهند، که باعث تقویت روابط اجتماعی 
Gerra et al., 1998; Wata�( ‎شود  می اضطراب  کاهش  یو 
nuki & Kim, 2015(. این یافته‎ها تأکید می‎کنند که طراحی 

محیط‎های فیزیکی با ویژگی‎هایی که به بهبود وضعیت روانی و 
احساسی کمک کنند، می‎تواند نقش مؤثری در افزایش شادی و 

بهبود کیفیت زندگی ایفا کند.
ترشح  بر  محیطی  عوامل  تأثیر  بررسی  راستا،  این  در 
هورمون‎های شادی می‎تواند به عنوان یک چارچوب علمی در 
طراحی فضاهای بهینه و بهبود کیفیت زندگی انسان‎ها به کار 
پاسخ‎دهنده  به‎طور هم‎زمان  که  گرفته شود. طراحی فضاهایی 
می‎تواند  باشند،  افراد  فیزیولوژیکی  و  روان‎شناختی  نیازهای  به 
به بهبود عملکرد روزانه، ارتقای سلامت روان و افزایش سطح 
شادی منجر شود. این پژوهش با تمرکز بر تحلیل تأثیر عوامل 
تعاملات اجتماعی(  نور، صدا، رویدادها و  بیرونی )مانند رنگ، 
و درونی )نظیر ژنتیک و خلق‎وخو( بر هورمون‎های شادی، به 
نمونه‎ای  به عنوان  الگوی شهری متفاوت—تهران  مقایسۀ دو 
از  نماینده‎ای  به عنوان  کپنهاگ  و  سواره‎محور  شهرهای  از 
شهرهای پیاده‎محور—می‎پردازد. تهران و کپنهاگ به عنوان دو 
نمونه شهری با ویژگی‎های متفاوت در ساختار طراحی شهری 
هورمون‎های  ترشح  بر  ویژگی‎ها  این  تأثیر  تا  شده‎اند  انتخاب 
جنبه‎های  از  شهر  دو  این  که  هرچند  شود.  بررسی  شادی 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تفاوت‎های عمده‎ای دارند، اما 
در این مطالعه این تفاوت‎ها نه‎تنها به عنوان مانع، بلکه به عنوان 
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عاملی برای غنای تحلیل در نظر گرفته شده است.
طراحی  با  پیاده‎محور  شهر  یک  به عنوان  کپنهاگ، 
شهری  جوامع  از  نماینده‎ای  پایداری،  بر  تأکید  و  انسان‎محور 
توسعه  در  مدرن  فرایندهای  و  همگن  اجتماعی  ساختارهای  با 
شهری است. از سوی دیگر، تهران، با ویژگی‎های فرهنگی متنوع 
و مشکلات شهری نظیر ترافیک و آلودگی صوتی، نمونه‎ای از 
با  که  توسعه است  در حال  در کشورهای  شهرهای سواره‎محور 

چالش‎های خاص خود در تعامل با محیط روبه‎رو است.
بررسی  هم‎زمان،  به‎طور  شهر  دو  این  انتخاب  از  هدف 
تفاوت‎های طراحی شهری و تأثیرات آن بر سلامت روان و ترشح 
هورمون‎های شادی است، بدون آنکه تأثیرات فرهنگی در نظر 
گرفته شود. این دو شهر از جهات مختلفی از جمله زیرساخت‎های 
حمل‎ونقل، تعاملات اجتماعی و کیفیت فضای عمومی با یکدیگر 
تفاوت دارند، اما در عین حال هر دو نمایانگر الگوهای متفاوت از 
زندگی شهری هستند که می‎توانند درک بهتری از نقش محیط در 

شکل‎دهی به سلامت روان و شادی فراهم کنند.
است  این  بررسی  هدف  شهری،  نمونه  دو  این  مقایسه  با 
وجود  با  که چگونه ساختارهای مختلف طراحی شهری، حتی 
اختلافات فرهنگی، می‎توانند تأثیرات مشابه یا متفاوتی بر ترشح 
باشند.  داشته  ساکنان  زندگی  کیفیت  و  شادی  هورمون‎های 
این مطالعه به دنبال کشف الگوهای جهانی است که می‎توانند 
مناطق  سایر  در  شهری  فضاهای  طراحی  مبنای  به عنوان 
به‎طور مستقیم  فرهنگی  آنکه ملاحظات  بدون  استفاده شوند، 

دخیل باشند.

مبانی نظری: رابطه هورمون‎ها با شادی
برخی از هورمون‎ها به تقویت احساسات مثبت از جمله شادی 
شادی«  »هورمون  اصطلاح  به  که  می‎کنند؛  کمک  لذت  و 
اندورفین3  سروتونین2،  دوپامین1،  شامل:  و  می‎شوند،  نامیده 
و  ملاتونین5  چون  دیگر  برخی  و  هستند؛  اکسی‎توسین4  و 

کورتیزول6، با تغییر میزان ترشح، بر شادی اثرگذار هستند. 
خوب«  »احساس  هورمون  به عنوان  که  دوپامین  دوپامین:  ــ 
بخش  که  است  عصبی  دهنده  انتقال  یک  می‎شود،  شناخته 
مهمی از سیستم پاداش مغز شما است. این با احساسات لذت 
بخش همراه با یادگیری، حافظه و موارد دیگر همراه است. این 
هورمون باعث افزایش دقت در انجام کار و یا مشاهده پدیده‎ها 
می‎شود. این هورمون که نقش کلیدی در پالس‎های عصبی ایفا 

می‎کند، زمینه‎ساز شکل‎گیری روتین‎های کاری و روزمره است 
 .)Garner & et al, 2024(

تنظیم  به  عصبی  دهنده  انتقال  و  هورمون  این  سروتونین:  ــ 
و  یادگیری  توانایی  اشتها، هضم،  خواب،  و همچنین  خلق‎وخو 
که  است  شیمیایی  ماده  یک  سروتونین  می‎کند.  کمک  حافظه 
و  گوارش  دستگاه  در  بیشتر  و  می‎شود  تولید  اعصاب  توسط 
ماده،  این  یافت می‎شود.  مرکزی  در سیستم عصبی  همچنین 
 Akram( می‎کند  منتقل  عصبی  سلول‎های  بین  را  سیگنال‎ها 
etal., 2024 &(. همچنین امکان جذب مواد مغذی را افزایش 

تأثیر عمیقی بر عملکرد مغز و دستگاه گوارش دارد.  می‎دهد و 
این هورمون، بسته به مسیری که طی می‎کند، می‎تواند به ضد 
التهاب عمل کرده و به علائم التهاب دستگاه گوارش کمک کند 

 .)Guzel & Mirowska-Guzel, 2022(
عشق«  »هورمون  اغلب  که  اکسی‎توسین  اکسی‎توسین:  ــ 
والدین  قوی  پیوند  و  شیردهی  زایمان،  برای  می‎شود،  نامیده 
اعتماد،  تقویت  به  می‎تواند  همچنین  است.  ضروری  کودک  و 
همدلی و پیوند در روابط کمک کند. با محبت فیزیکی افزایش 
کاهش  و  اجتماعی  روابط  بهبود  در  عمده‎ای  تأثیر  و  می‎یابد 

 .)Audunsdottir & etal., 2024( اضطراب دارد
ــ اندورفین: این هورمون‎ها مسکن طبیعی بدن هستند که بدن 
این  ترشح  تولید می‎کند. میزان  ناراحتی  یا  به استرس  پاسخ  در 
هورمون با فعالیت‎هایی چون غذاخوردن، ورزش‎کردن یا داشتن 

رابطه جنسی افزایش می‎یابد.
سطح  با  ملاتونین  سطح  که  داد  نشان  مطالعات  ملاتونین:  ــ 
برخی  و  دارد  افسردگی نقش  در  شادی مرتبط است. ملاتونین 
خون  در  ملاتونین  افزایش  باعث  افسردگی  ضد  داروهای  از 
می‎شوند. این هورمون که توسط غده صنوبری مغز در طول شب 
با نحوه آماده‎شدن بدن ما برای خواب مرتبط  ساخته می‎شود، 
است. سطح ملاتونین در چرخه‎های 24 ساعته متفاوت است و 
با قرارگرفتن در نور شدید کنترل می‎شود. سطح آن به‎طور کلی 
بین ساعت 21 تا 22 افزایش و سپس در صبح کاهش می‎یابد 

.)Dfarhud & et al., 2014(

ترشح  سطح  بر  درون‎زا  و  برون‎زا  عوامل  تأثیر 
هورمون‎ها

عوامل برون‎زا
ترشح  سطح  بر  می‎تواند  نور  شدت  میزان  رنگ:  و  نور  ــ 
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هورمون‎ها تأثیرگذار باشد. با تحریک نور به چشم‎ها، مسیرهای 
عصبی درگیر شده که در نهایت به مغز می‎رسند. از این فرایند 
مغز  امواج  بر  فوری  تأثیر  هیپوتالاموس  شبکه  مسیر  به عنوان 
و کارکرد ارگان‎های مرتبط با آزادسازی هورمون‎ها یاد می‎شود. 
ملاتونین  سطح  کاهش  باعث  صبحگاهی،  نور  مثال  به‎طور 
شده که این امر مسبب کاهش حس خواب‎آلودگی و افسردگی 
)که  غروب  نور  بالعکس،   .)Caspi & et al, 2002( می‎شود 
شامل طیف تیره از رنگ‎های زرد، قرمز و آبی است( در نهایت 
به خاموشی رسیده و موجب ترشح بیشتر این هورمون می‎شود. 
بر اساس یافته‎ها، می‎توان گفت با توجه به تأثیرپذیری سروتونین 
از نور خورشید، نور صبحگاهی که طیف روشن‎تری از زرد، قرمز 
افزایش  بر  اثرگذار  دارد،  به سمت سفیدی می‎روند  را که  آبی  و 
سطح این هورمون هستند. همچنین با زندگی طولانی‎مدت در 
محیطی تیره با رنگ خاکستری، مردمک چشم افراد به شدت 
بزرگ شده و بی‎حس می‎شود که به مرور زمان بر سلامت و طول 
کلی  به‎طور   .)Chen, 2024(گذارد‎می منفی  تأثیر  افراد  عمر 
طریق  از  شده  ایجاد  احساس  میان  رابطه‎ای  ایجاد  با  می‎توان 

رنگ، میزان ترشح هورمون‎ها را بررسی کرد. )جدول 1(
ــ صوت: مطالعات نشان داده‎اند که صداهای مختلف، تأثیرات 
دوپامین،  از جمله  شادی  هورمون‎های  ترشح  بر  گوناگونی 
سروتونین و اندورفین دارند. در این زمینه یکی از مواردی که بسیار 
حایز اهمیت است، گوش‎دادن به موسیقی دلخواه است. در یک 
آزمایش، افرادی را در معرض موسیقی دلخواه قرار دادند و نتیجه 
جالبی به دست آمد. موسیقی که شرکت‎کنندگان، آن را دوست 
نشان‎دهنده  که  بود  کورتیزول همراه  افزایش سطح  با  نداشتند 
آنها  مورد علاقه  موسیقی  که  حالی  در  است،  استرسی  پاسخ 
منجر به افزایش ترشح دوپامین شده و حس لذت و حال خوب 
آنها را تقویت کرد )Gerra & et al, 1998(. همچنین اصواتی 
ترشح  افزایش  باعث  آرام،  ملودی‎های  یا  چون صدای طبیعت 

اکسی‎توسین می‎شوند که به تقویت پیوندهای عاطفی و کاهش 
با  که  زمانی  خوشایند،  اصوات  این  و  می‎کند  کمک  اضطراب 
ترشح  شوند،  ترکیب  طبیعی  مناظر  مانند  بصری  محرک‎های 
هورمون‎های مرتبط با شادی، از جمله دوپامین و اندورفین، را 
بیشتر تقویت می‎کنند )Watanuki & Kim, 2015(. فرکانس 
432 هرتز که به عنوان صدای طبیعت شناخته شده است، تأثیر 
بر ترشح هورمون‎های شادی دارد و موجب کاهش  مستقیمی 
می‎شود  اندورفین  و  دوپامین  ترشح  افزایش  و  کورتیزول  سطح 
)Exbrayat & Brun, 2022(. در حقیقت هنگام قرارگیری در 
معرض این فرکانس، سطح کورتیزول که مرتبط با استرس است 
کاهش یافته و ترشح هورمون‎های شادی آسان‎تر انجام می‎گیرد. 
حالت  زیستی،  طبیعی  ریتم‎های  با  هرتز   432 فرکانس  تطابق 
هماهنگی را القا می‎کند که منجر به کاهش سطح کورتیزول و 
افزایش ترشح اندورفین و دوپامین می‎شود. در حقیقت موسیقی 
با فرکانس 432 هرتز به فرکانس‎های طبیعی بدن انسان، مانند 
که  است  شده  داده  نشان  و  است  نزدیک  شومان،  رزونانس 
هیپوتالاموس-هیپوفیز  محور  در  را  هورمونی  تعادل  و  آرامش 

 .)Exbrayat & Brun, 2022(کند‎القا می
تحریک  طریق  از  می‎توانند  مختلف  رویدادهای  رویدادها:  ــ 
ترشح  بر  مستقیم  به‎طور  بدن،  هورمونی  و  عصبی  سیستم 
با  رویدادها  این  ترکیب  بگذارند.  تأثیر  شادی  هورمون‎های 
ژنتیکی فرد می‎تواند تجربه‎های شادی و  محیط و ویژگی‎های 
با  که همراه  رویدادهایی  در  مثال  به‎طور  کند.  تقویت  را  آرامش 
و  افزایش سطح دوپامین  بدنی هستند، می‎توان شاهد  فعالیت 
اندورفین بود )Esch& Stefano, 2010(. علاوه‎بر فعالیت‎های 
بدنی و ورزش، تعاملات اجتماعی نیز می‎توانند موجب افزایش 
ترشح دوپامین و اندورفین شوند، و هنگامی که این فعالیت‎ها با 
موسیقی و نور مناسب همراه می‎شوند، اثرات مثبتی بر شادی و 

.)Esch & Stefano, 2010( بهزیستی خواهند داشت

جدول 1. تأثیر رنگ و نور بر احساسات و ترشح هورمون‎ها )تدوین: نگارندگان(.

رنگنتایج فیزیولوژیکی و روان‎شناختیتأثیر بر هورمون‎هانور

طیف روشن از زرد، قرمز و آبی به سمت سفیدیکاهش خواب‎آلودگی و افسردگی، افزایش انرژیکاهش سطح ملاتونین، افزایش سروتونینصبحگاهی

طیف تیره از زرد، قرمز و آبیافزایش حس خواب و آرامش در شبافزایش ترشح ملاتونینغروب

محیط تیره )خاکستری(
افزایش شدید سایز مردمک و کاهش 

واکنش‎پذیری
تأثیر منفی بر سلامت و طول عمر، ایجاد 

خاکستریبی‎حسی در چشم‎ها



33 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ چهاردهم، تابستان 1404
DOI: 10.22034/rau.2026.2065755.1223

نیازهای  از  یکی  اجتماعی  تعاملات  اجتماعی:  تعاملات  ــ 
بنیادین انسان است که نقش بسزایی در سلامت روان و ارتقای 
نظیر  مثبت،  اجتماعی  ارتباطات  ایفا می‎کند.  مثبت  احساسات 
پیوندهای عاطفی و  تقویت  روابط دوستانه و خانوادگی، موجب 
بهبود  تعاملات، علاوه‎بر  این  تعلق می‎شوند.  احساس  افزایش 
کلیدی  هورمون‎های  بر  تأثیرگذاری  طریق  از  زندگی،  کیفیت 

بدن، به ایجاد حس شادی و کاهش استرس کمک می‎کنند.
بر اساس پژوهش‎ها، اکسی‎توسین، که به عنوان »هورمون 
مثبت  اجتماعی  تعاملات  طول  در  می‎شود،  شناخته  عشق« 
ترشح شده و نقشی اساسی در تقویت اعتماد، ایجاد پیوندهای 
 Young &( می‎کند  ایفا  مثبت  اجتماعی  رفتارهای  و  عاطفی 
و عاطفی  فیزیکی  تعاملات  با  این هورمون   .)Barrett, 2022

کاهش  به  صمیمانه،  گفت‎وگوهای  یا  آغوش‎گرفتن  در  مانند 
سطح استرس و تقویت احساسات مثبت کمک می‎کند. علاوه‎بر 
با  مرتبط  کلیدی  هورمون‎های  از  دیگر  یکی  سروتونین،  این، 
نتایج  دارد.  قرار  مثبت  اجتماعی  ارتباطات  تأثیر  تحت  شادی، 
افزایش  را  سروتونین  سطح  ارتباطات،  این  که  می‎دهند  نشان 
داده و بهبود خلق‎وخو و تقویت احساس شادی را به دنبال دارند 
که  گرفت  نتیجه  می‎توان  بنابراین،   .)Smith et al., 2017(
تعاملات اجتماعی مثبت، از طریق تأثیرگذاری بر هورمون‎هایی 
سلامت  در  مؤثری  نقش  سروتونین،  و  اکسی‎توسین  همچون 

روان و افزایش شادی ایفا می‎کنند.

عوامل درون‎زا
ــ ژنتیک: به نظر می‎رسد علی‎رغم اثربخشی عوامل محیطی بر 
چون  درونی  عواملی  شادی،  هورمون‎های  ترشح  سطح  میزان 
تأکید  مقالات  برخی  می‎کنند.  ایفا  بسزایی  نقش  نیز  ژنتیک 
تعامل پیچیده‎ای بین  نتیجه  می‎کنند که خوشبختی و شادی، 
تفاوت‎های  از  درصد   50-30 حدود  و  است  محیط  و  ژنتیک 
Ly�( ‎شود  می داده  نسبت  ژنتیکی  عوامل  به  شادی  در  یفردی 
ubomirsky et al., 2005(. برخی گیرنده‎هایی چون ژن‎های 

و  دوپامین(  )گیرنده   DRD2 مانند  دوپامین  انتقال  با  مرتبط 
ترشح  بر  مستقیمی  تأثیرات  دوپامین(  تجزیه  )آنزیم   COMT

با  افراد   .)De Neve, 2011( دارند  مغز  در  دوپامین  تنظیم  و 
جهش‎های خاص در این ژن‎ها ممکن است حساسیت بیشتری 
ژن  همچنین  باشند.  داشته  شادی  حالت‎های  یا  پاداش‎ها  به 
ویژگی‎های  با  که  است  تنظیمی  تغییر  یک  دارای   HTTLPR-5

این  دارد.  ارتباط  افسردگی  به  حساسیت  و  اضطراب  با  مرتبط 
تغییرات بر کارایی انتقال سروتونین تأثیر گذاشته و تنظیم عاطفی 
 Canli & Lesch,( دهد‎و رفتار اجتماعی را تحت تأثیر قرار می
2007(. علاوه‎بر موارد فوق، آلل‎ها نیز یکی از مهم‎ترین عوامل 

یک  از  متفاوتی  نسخه‎های  آلل‎ها  آیند.  می  شمار  به  تأثیرگذار 
تفاوت‎های زیستی و رفتاری  به  ژن هستند که می‎توانند منجر 
شوند. در این زمینه، آلل‎های ژن HTTLP-5 مستقیماً بر بازجذب 
سروتونین و در نتیجه بر خلق‎وخو و شادی تأثیر می‎گذارند. ژن 
انتقال سروتونین نقش دارد، دارای  HTTLPR-5، که در تنظیم 

با  بلند  آلل   .)S( آلل کوتاه  و   )L( بلند  آلل  آلل اصلی است:  دو 
مؤثرتر  بازجذب  سروتونین،  انتقال‎دهنده  پروتئین  بیشتر  تولید 
زندگی  از  رضایت  و  خوش‎بینی  با  و  کرده  تسهیل  را  سروتونین 
را کاهش  پروتئین  این  تولید  کوتاه  آلل  مقابل،  در  مرتبط است. 
افسردگی  یا  اضطراب  احتمال  و  استرس  به  حساسیت  و  داده 
معمولًا   )L/L( بلند  آلل  دو  ترکیب  با  افراد  می‎دهد.  افزایش  را 
با  افراد  رضایت و شادی بیشتری تجربه می‎کنند، در حالی که 
کمتری  رضایت  و  حساس‎ترند  استرس  به   )S/S( کوتاه  آلل  دو 
 De( دهند‎ای نشان می‎اثرات میانه L/S یا S/L های‎دارند. ترکیب
اکسی‎توسین  گیرنده  ژن  تنوعات  همچنین،   .)Neve, 2011

)OTR( بر پاسخ به محرک‎های اجتماعی تأثیر گذاشته و ترشح 
اکسی‎توسین را در تعاملات اجتماعی تقویت یا تضعیف می‎کنند 

.)Nagasawa et al., 2024(

پیشینه پژوهش
و  روان  سلامت  کلیدی  مؤلفه‎های  از  یکی  به عنوان  شادی 
کیفیت زندگی، در دهه‎های اخیر توجه گسترده‎ای در حوزه‎های 
خود  به  شهری  برنامه‎ریزی  و  اعصاب  علوم  روان‎شناسی، 
شهرنشینی،  که  داده‎اند  نشان  پژوهش‎ها  است.  کرده  جلب 
به عنوان ویژگی بارز زندگی مدرن، تأثیرات پیچیده‎ای بر شادی 
مختلف  جنبه‎های  به  بسته  تأثیر  این  و  دارد  روانی  بهزیستی  و 
Ber� )شادی، مانند شادی عاطفی یا اجتماعی، متفاوت است) 
nini & Tempieri, 2017(. در این راستا، مطالعات اخیر نشان 

افراد  داده‎اند که محیط شهری، نقش حیاتی در تجربۀ شادی 
.)Solomon & Perry, 2022(کند‎ایفا می

طراحی شهری، به عنوان عاملی که تجربۀ زیستی ساکنان 
را شکل می‎دهد، نقش مهمی در تقویت یا تضعیف شادی ایفا 
تأثیر  بر  شاد«  »شهر  کتاب  در   )1396( مونتگمری  می‎کند. 
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طراحی انسان‎محور بر شادی تمرکز کرده و استدلال می‎کند که 
فضاهای عمومی و کاهش ازهم‎گسیختگی اجتماعی، که به نظر 
او بزرگ‎ترین خطر زندگی شهری است، می‎تواند سلامت روان را 
با  قوی‎تر  اجتماعی  پیوندهای  که  دارد  تأکید  او  ببخشد.  بهبود 
خانواده و اجتماع، خطر افسردگی و بیماری‎های قلبی را کاهش 
به  »پیاده‎روی  عنوان  با  پژوهشی  در  نیز   )2021( لو  می‎دهد. 
سوی شهر شاد« به بررسی پیاده‎محوری در هنگ‎کنگ پرداخته 
از  اجتماعی  تعاملات  و  بدنی  فعالیت  افزایش  که  داده  نشان  و 
را  بهزیستی  و  شادی  پیاده‎محور،  خیابان‎های  طراحی  طریق 
تقویت می‎کند. این مطالعه، چارچوبی انسان‎محور ارائه کرده که 

بر تجربۀ زیستۀ افراد و ویژگی‎های محلی تأکید دارد.
بر سلامت  تأثیر محیط‎های شهری  به  دیگر  پژوهش‎های 
داده‎های  تحلیل  با   )2023( همکاران  و   Xu پرداخته‎اند.  روان 
محرومیت  مانند  محیطی  عوامل  بین  رابطۀ   ،UK Biobank

و علائم عاطفی  زمین  کاربری  تراکم  و  آلودگی هوا  اجتماعی، 
آنها نشان دادند  مانند افسردگی و اضطراب را بررسی کرده‎اند. 
و  عوامل محافظتی عمل می‎کنند  به عنوان  که فضاهای سبز 
بهبود می‎بخشند.  استرس  کاهش  از طریق  را  روانی  بهزیستی 
علاوه‎بر این روبن و همکاران در مروری جامع، تأثیر آلودگی‎های 
آلودگی  )مانند  فیزیکی  عوامل  معلق(،  ذرات  )مانند  شیمیایی 
صوتی و نور مصنوعی( و عوامل اجتماعی-محیطی )مانند کمبود 
یافته‎های  کرده‎اند.  تحلیل  روان  سلامت  بر  را  سبز(  فضاهای 
سلامت  مصنوعی  نور  و  صوتی  آلودگی  که  می‎دهد  نشان  آنها 
روان را تهدید می‎کنند، در حالی که دسترسی به فضاهای سبز 
مطالعات   .)Reuben & etal, 2022(دهد‎می ارتقا  را  شادی 
دیگری مانند ژو و همکاران با تمرکز بر قرنطینه‎های کووید-19 
نشان  و  کرده  بررسی  را  ساخته‎شده  محیط  تأثیر  انگلستان،  در 
را  افسردگی  و  استرس  کم‎نور،  و  محدود  فضاهای  که  داده‎اند 
افزایش می‎دهند، در حالی که دسترسی به فضاهای سبز، حتی 
 Xiao & etal.(بخشد‎می بهبود  را  بهزیستی  پنجره،  طریق  از 

.)2022

و  شادی  در  را  شهری  طراحی  نقش  نیز  محلی  مطالعات 
 )2022( همکاران  و  کریمی  کرده‎اند.  برجسته  روان  سلامت 
تأثیر  سنندج،  در  سوران  و  چهارباغ  محله‎های  بررسی  در 
و  پیاده‎روها  سبز،  فضاهای  مانند  شهری  طراحی  کیفیت‎های 
تعاملات اجتماعی را بر شادی و سلامت روان تحلیل کرده‎اند. 
مانند سوران،  بهتر،  با طراحی  محله‎هایی  که  دادند  نشان  آنها 

محله‎های  که  حالی  در  می‎کنند،  تقویت  را  روانی  بهزیستی 
منفی  اثرات  فضایی  محدودیت‎های  با  چهارباغ  مانند  سنتی‎تر 
احمدی  و  رسولی  مطالعه  مانند  دیگری  پژوهش‎های  دارند. 
طبیعی  نور  با  باز  فضاهای  طراحی  تأثیر  بررسی  به   )2021(
داده‎اند  نشان  و  پرداخته  روان  سلامت  بر  مناسب  رنگ‎های  و 
خلق‎وخو  و  دهند  کاهش  را  استرس  می‎توانند  عوامل  این  که 
از  استفاده  که  داد  نشان  دیگر  مطالعه‎ای  ببخشند.  بهبود  را 
مسیرهای دوچرخه‎سواری و فضاهای عمومی می‎تواند سلامت 
روان و حس بهزیستی را تقویت کند ) Raea et al, 2020(. با 
تأثیر  این پژوهش‎ها، مطالعات تطبیقی که به‎طور خاص  وجود 
بررسی  متفاوت  ساختارهای  با  شهرهای  در  را  شهری  طراحی 
شهری  تهران،  مقایسۀ  با  پژوهش  این  هستند.  محدود  کنند، 
شهری  کپنهاگ،  و  محیطی،  محدودیت‎های  با  سواره‎محور 
پیاده‎محور با طراحی پیشرفته، به بررسی نقش طراحی شهری در 
ارتقای شادی می‎پردازد. با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش 
این  بر هورمون‎های شادی است،  تأثیر طراحی شهری  تحلیل 
ژنتیک،  بر اساس عوامل محیطی و درونی، مانند  تنها  مقایسه 
انجام می‎شود و فرهنگ و ساختار فرهنگی جوامع این دو شهر، 
مورد توجه  پژوهش  این  در  دارند،  قابل توجهی  تفاوت‎های  که 

قرار نگرفته است.

روش پژوهش
روش  بر  تکیه  با  تطبیقی  تفسیری-  رویکرد  از  پژوهش  این 
مطالعۀ کتابخانه‎ای و تحلیل ثانویه بهره می‎گیرد. داده‎ها از منابع 
و  تخصصی  کتاب‎های  پژوهشی،  مقالات  شامل  معتبر  علمی 
محورهای  بر اساس  و  شده  گردآوری  بین‎المللی  گزارش‎های 
و  رویداد  صوت،  نور،  )رنگ،  برون‎زا  عوامل  شامل  کلیدی 
خلقی(  ویژگی‎های  و  )ژنتیک  درون‎زا  و  اجتماعی(  تعاملات 
از روش مقایسۀ  بهره‎گیری  با  دسته‎بندی شدند. تحلیل داده‎ها 
مرور  طریق  از  ابتدا  فرایند،  این  در  است.  شده  انجام  تطبیقی 
ادبیات علمی، ارتباط میان مؤلفه‎های محیطی و مکانیسم‎های 
عصبی-هورمونی مرتبط با ترشح هورمون‎های شادی )دوپامین، 
با  سپس  شد،  استخراج  اکسی‎توسین(  و  اندورفین  سروتونین، 
تمرکز بر ویژگی‎های کالبدی و محیطی دو نمونۀ شهری تهران 
ساختاری  تفاوت‎های  )پیاده‎محور(،  کپنهاگ  و  )سواره‎محور( 
بررسی  شهروندان  روان  سلامت  بر  عوامل  این  تأثیرگذاری  در 
گردید. در این مقایسه، با صرف‎نظر از تفاوت‎های فرهنگی، بر 
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نور طبیعی، رنگ،  آلودگی صوتی، کیفیت  متغیرهایی همچون 
رویداد و تعاملات اجتماعی و ژنتیک تمرکز شده است.

رویکرد استنتاج مفهومی به پژوهش امکان داده تا از طریق 
تلفیق داده‎های توصیفی و تبیینی، چارچوبی نظری برای تبیین 
ارتقاء  و  شادی  هورمون‎های  تنظیم  در  شهری  طراحی  نقش 

سلامت روان فراهم آورد.

یافته‎ها و بحث
طراحی محیط و هورمون‎های شادی: تحلیل عصبی-

هورمونی در تهران و کپنهاگ
با استناد به مبانی نظری، مشخص شد که ترشح و تعادل چهار 
و  اندورفین  سروتونین،  دوپامین،  یعنی  شادی  اصلی  هورمون 
اکسی‎توسین تحت تأثیر مستقیم عوامل بیرونی مانند نور، رنگ، 
صدا، تعامل اجتماعی و رویدادهای شهری و همچنین عوامل 
تجربه‎های  و  خلق‎وخو  ژنتیکی،  ویژگی‎های  همچون  درونی 

فردی قرار دارد. 
ترشح  بر  برونی  و  درونی  عوامل  تأثیر  پژوهش،  این  در 
به صورت  کپنهاگ  و  تهران  شهر  دو  در  شادی  هورمون‎های 
تطبیقی بررسی می‎شود. تهران، پایتخت ایران، شهری پرجمعیت 
با حدود 9 میلیون نفر ساکن است که به دلیل ترافیک سنگین، 
زیرساخت‎های  و  شخصی  خودروهای  به  شدید  وابستگی 
شهر  یک  به عنوان  دوچرخه‎سواری،  و  پیاده‎روی  برای  محدود 
سواره‎محور شناخته می‎شود. مطالعات نشان داده‎اند که ترافیک 
و آلودگی صوتی در چنین کلان‎شهرهایی استرس مزمن ایجاد 
 Mansouri et al.,( دهند‎کرده و سطح کورتیزول را افزایش می
2006(. در مقابل، کپنهاگ، پایتخت دانمارک با جمعیتی حدود 

شبکۀ  انسان‎محور،  شهری  طراحی  به دلیل  نفر،  هزار   600
گستردۀ مسیرهای دوچرخه‎سواری، فضاهای عمومی پیاده‎محور 
و تأکید بر پایداری، یکی از شادترین شهرهای جهان لقب گرفته 
این  داده‎های   .)World Happiness Report, 2023( است 
شهری  طراحی  که  می‎دهند  نشان  دیگر  تحقیقات  و  گزارش 
انسان‎محور نه‎تنها موجب کاهش استرس می‎شود بلکه با ایجاد 
فضاهای عمومی مناسب و افزایش تعاملات اجتماعی، سطح 
افزایش می‎دهد.  میان ساکنان  در  را  روانی  بهزیستی  و  شادی 
برای  مناسب  زمینه‎ای  شهر،  دو  در  ساختاری  تفاوت‎های  این 
مقایسۀ تأثیرات عوامل محیطی و درونی بر هورمون‎های شادی 
)دوپامین، سروتونین، اکسی‎توسین و اندورفین( فراهم می‎آورد. 

از این‎رو، در این تحقیق، ویژگی‎هایی مانند آلودگی صوتی، میزان 
نور طبیعی، تعداد فضاهای سبز و کیفیت فضاهای عمومی در 
تهران و کپنهاگ بررسی خواهند شد تا اثرات محیطی بر ترشح 
شهر  دو  این  شهروندان  روانی  سلامت  و  شادی  هورمون‎های 

مقایسه شود.

عوامل برون‎زا
ــ رنگ و منظرشهری: منظر شهری تهران عمدتاً از رنگ‎های 
رنگ‎های  ساختمان‎ها،  بتن  آسفالت،  خاکستری  مانند  خنثی 
غالب سیاه و سفید خودروها و دود ناشی از آلودگی هوا تشکیل 
احساس  ایجاد  علاوه‎بر  بصری،  یکنواختی  این  است.  شده 
سلامت  بر  منفی  تأثیرات  می‎تواند  کسل‎کنندگی،  و  سردرگمی 
روانی ساکنان داشته باشد. درواقع، فضاهای بصری یکنواخت 
و فاقد تنوع رنگی می‎توانند با محدود کردن تحریک نورون‎های 
)هورمون  سروتونین  و  لذت(  )هورمون  دوپامین  ترشح  مغزی، 
آرامش( را تضعیف کنند و از این‎رو، احساس شادی و نشاط را 
برای   .)Chen, 2024; Kondo et al., 2018 دهند)  کاهش 
به دلیل  با وجود درختان،  ولیعصر،  مثال، خیابان شلوغی مثل 
نبود  به دلیل  درختان،  وجود  با  حتی  آسفالت،  و  ترافیک  غلبه 
تنوع رنگی و طراحی بصری مناسب، کمتر حس نشاط را منتقل 

می‎کنند. 
در مقابل، کپنهاگ با بهره‎گیری از رنگ‎های زنده در معماری 
نیهاون  رنگارنگ  ساختمان‎های  مانند  عمومی،  فضاهای  و 
به  که  می‎کند  ایجاد  مثبتی  بصری  تحریک  سبز،  پارک‎های  یا 
 Fayed et al.,( می‎کند  کمک  سروتونین  و  دوپامین  افزایش 
ساکنان  در  را  شادی  و  تعلق  حس  رنگی،  تنوع  این   .)2020

احساسات  تحریک  علاوه‎بر  رنگی،  تنوع  این  می‎کند.  تقویت 
مثبت، به تسهیل ناوبری در فضاهای عمومی و کاهش استرس 
در  متمایز  رنگ‎های  از  استفاده  همچنین،  می‎کند.  کمک 
دوچرخه‎سواری  مسیرهای  و  عمومی  حمل‎ونقل  ایستگاه‎های 
کپنهاگ، ناوبری را آسان‎تر کرده و استرس ناشی از سردرگمی 
امنیت(  )حس  اکسی‎توسین  ترشح  به  که  می‎دهد،  کاهش  را 
چنین  فقدان  تهران،  در   .)Scheurer, 2013( می‎کند  کمک 
طراحی‎های بصری در ایستگاه‎های مترو و اتوبوس، اضطراب 
بالا  را  استرس(  )هورمون  کورتیزول  سطح  و  داده  افزایش  را 
وابستگی  و  خودروها  بالای  تراکم  به  توجه  با  به‎ویژه  می‎برد، 
این   )Alizadeh & Sharifi, 2023( خصوصی  حمل‎ونقل  به 
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تأثیر  بصری  ادراک  بر  نه‎تنها  رنگ‎ها  که  می‎دهد  نشان  تفاوت 
سلامت  و  روزمره  رفتارهای  بر  مستقیم  به‎طور  بلکه  می‎گذارند 
به‎طور  افراد  روزانه  که  فضاهایی  در  به‎ویژه  اثرگذارند،  نیز  روان 

مداوم در آنها تردد دارند. 
تراکم  به دلیل  تهران  طبیعی:  روشنایی  به  دسترسی  و  نور  ــ 
بالای ساختمان‎ها، آلودگی هوا، و جهت‎گیری نامناسب برخی 
مناطق  دارد.  طبیعی  نور  به  محدودی  دسترسی  خیابان‎ها، 
مرکزی مثل بازار یا میدان آزادی اغلب در سایه ساختمان‎ها یا 
مه‎دود قرار دارند، که تنظیم چرخه سیرکادین )خواب و بیداری( 
را مختل کرده و تولید سروتونین و ویتامین D را کاهش می‎دهد. 
این مشکل نه‎تنها بر سلامت جسمانی بلکه بر بهبود خلق‎وخو 
نشان می‎دهند  تحقیقات  منفی می‎گذارد.  تأثیر  روانی  و شادی 
 ،)PM2.5( که آلودگی هوا از طریق افزایش سطح ذرات معلق
افزایش کورتیزول )هورمون استرس( را به همراه دارد و به‎طور 
.)WHO, 2022( گذارد‎عمده بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می
سلامت  بر  منفی  اثرات  علاوه‎بر  طبیعی،  نور  کمبود  این 
و  استرس(  )هورمون  کورتیزول  سطح  افزایش  با  جسمانی، 
کاهش اندورفین، تأثیرات منفی بر احساس شادی و بهزیستی 
روانی دارد. در فصل‎های سرد، این مشکلات تشدید می‎شود و 
می‎تواند منجر به افزایش اضطراب و کاهش کیفیت زندگی شود 

.)Alizadeh & Sharifi, 2023; Kondo et al., 2018(
از  زمستانی،  کوتاه  روزهای  وجود  با  کپنهاگ  مقابل،  در 
طراحی شهری هوشمندانه‎ای بهره می‎برد که نور طبیعی را به 
و  بزرگ،  پنجره‎های  عریض،  خیابان‎های  می‎رساند.  حداکثر 
ساختمان‎های کم‎ارتفاع، نور خورشید را به فضاهای عمومی و 

خانه‎ها هدایت می‎کنند )Fayed et al, 2020(. حتی در شب، 
ایجاد می‎کند  نورپردازی گرم و ملایم خیابان‎ها حس دلپذیری 
که ترشح سروتونین و اکسی‎توسین را تقویت می‎کند. استفاده از 
نورپردازی کم‎مصرف و پایدار در کپنهاگ، نه‎تنها مصرف انرژی را 
کاهش داده، بلکه با ایجاد حس آرامش و امنیت در شب، ترشح 
اندورفین را تقویت می‎کند. در تهران، نورپردازی غیراستاندارد و 
آلودگی نوری در بسیاری از مناطق، چرخه خواب را مختل کرده و 
استرس را افزایش می‎دهد، به‎ویژه برای افرادی که زمان زیادی 
 .)Alizadeh & Sharifi, 2023( کنند‎را در ترافیک سپری می
نورپردازی،  طراحی  که  می‎دهد  نشان  به‎وضوح  تفاوت‎ها  این 
فراتر از جنبه‎های زیبایی‎شناختی، تأثیر عمیقی بر سلامت روان 

و کیفیت زندگی شهروندان دارد.
بالا  صوتی  آلودگی  با  تهران  محیط:  صوتی  کیفیت  و  صدا  ــ 
)حدود 70-80 دسی‎بل در مناطق مرکزی(، محیطی پراسترس 
بوق  )Alimohammadi et al, 2016(. صدای  ایجاد می‎کند 
خودروها، موتورسیکلت‎ها، و ترافیک دائمی، به‎ویژه در تقاطع‎هایی 
با  و  کرده  تشدید  را  مزمن  استرس  همت،  بزرگراه  یا  ونک  مثل 
افزایش کورتیزول، ترشح سروتونین و اندورفین را مختل می‎کند. 
این وضعیت باعث افزایش فشار روانی و اضطراب در ساکنان شده 
و کیفیت زندگی آنها را کاهش می‎دهد. تحقیقات نشان داده‎اند 
که در محیط‎های شهری با آلودگی صوتی بالا، سلامت روان به 
شدت تحت تأثیر قرار می‎گیرد و این تأثیرات در بلندمدت می‎تواند 
به بروز مشکلات جسمی مانند اختلالات خواب و افزایش فشار 

.)Alizadeh & Sharifi, 2023( خون منجر شود
 50 زیر  صوتی  آلودگی  سطح  با  کپنهاگ  مقابل،  در 

 
تصویر 1. اهمیت رنگ در منظر شهری. راست: خیابان نیهاون، کپنهاگ، )iStock, 2019(؛

چپ: خیابان ولیعصر، تهران )خبرگزاری تسنیم، عکس: ناصر جعفری، 2022(.
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و  خودروها  تردد  کاهش  می‎دهد.  ارائه  آرام  فضایی  دسی‎بل، 
مثل صدای  با صداهای طبیعی  دوچرخه‎سواری، همراه  ترویج 
و  کرده  تقویت  را  آرامش  و  امنیت  حس  پارک‎ها،  در  پرندگان 
 Fayed et( دهد‎اندورفین را افزایش می ترشح اکسی‎توسین و 
انسان‎محور  شهری  طراحی  از  ناشی  تفاوت  این   .)al, 2020

پیاده‎محور،  مسیرهای  و  سبز  فضاهای  از  استفاده  با  که  است 
با  کپنهاگ  می‎کند.  ایجاد  شهروندان  برای  آرامی  محیط‎های 
صوتی  اثرات  سبز،  فضاهای  و  صدا  جاذب  مصالح  از  استفاده 
منفی را کاهش داده و سلامت جسمی )کاهش فشار خون( و 

روانی )افزایش آرامش( را بهبود می‎بخشد.
کوستیک مناسب و وابستگی  تهران به دلیل فقدان طراحی آ
را  صدا  منفی  اثر  شخصی،  خودروهای  به  شهروندان  بالای 
تشدید می‎کند، که به‎ویژه در زمان‎های طولانی ترافیک، تأثیرات 
 Alizadeh & Sharifi,( دارد  روان  سلامت  بر  بیشتری  منفی 

2023(. این تفاوت‎ها نشان می‎دهند که کیفیت محیط صوتی 

ایفا کرده  تنظیم هورمون‎های شادی  می‎تواند نقش کلیدی در 
و بر احساسات مثبت و منفی شهروندان تأثیرگذار باشد. به‎طور 
ایجاد  و  آلودگی صوتی  کاهش  که  گرفت  نتیجه  کلی، می‎توان 
فضاهای آرام در شهرها به سلامت روان و ترشح هورمون‎های 

شادی کمک شایانی می‎کند.
ــ رویداد و تعامل اجتماعی: در تهران، تعاملات اجتماعی اغلب 
مراکز خرید محدود  یا  خانه‎ها،  کافه‎ها،  مثل  بسته  به فضاهای 
می‎شود، زیرا فضاهای عمومی به دلیل شلوغی، ناامنی پیاده‎روها، 
محدودیت،  این  مناسب‎اند.  معاشرت  برای  کمتر  آلودگی،  و 
فرصت ترشح اکسی‎توسین )هورمون پیوند اجتماعی( را کاهش 
داده و حس انزوا را تقویت می‎کند، به‎ویژه به دلیل زمان طولانی 
عمومی  فضاهای  به  دسترسی  کاهش  و  ترافیک  در  صرف‎شده 
)Alizadeh & Sharifi, 2023(. به علاوه، کاهش فضاهای سبز 

 
 .)Eurogardi, n.d.( تصویر2. نور و روشنایی طبیعی در شهر. سمت راست: خیابان وسترگید، کپنهاگ

سمت چپ: میدان آزادی، تهران، مأخذ: خبرگزاری خبرآنلاین، 1398.

 
.)Sauri & Olcina, 2018( تصویر3. کیفیت صوتی محیط. سمت راست: کپنهاگ

سمت چپ: تهران، مأخذ: پایگاه خبری–تحلیلی فرارو )1402(.
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و مسیرهای پیاده‎محور در تهران، محیط را برای برقراری تعاملات 
اجتماعی کمتر مناسب کرده و احساس بیگانگی را بیشتر می‎کند.
مثل  دعوت‎کننده  عمومی  فضاهای  با  اما  کپنهاگ 
آب،  کنار  مسیرهای  و  سبز،  پارک‎های  شهری،  میدان‎های 
بازارهای  مثل  رویدادهایی  ترویج می‎کند.  را  اجتماعی  تعاملات 
 Kongens مانند  پارک‎هایی  در  خیابانی  کنسرت‎های  یا  فصلی 
Have، حس تعلق و شادی را تقویت کرده و ترشح اکسی‎توسین 

شبکه   .)Fayed et al, 2020(دهد‎می افزایش  را  دوپامین  و 
به  آسان  دسترسی  با  کپنهاگ،  کارآمد  عمومی  حمل‎ونقل 
فضاهای عمومی، افراد را به رویدادهای اجتماعی متصل کرده 

.)Scheurer, 2013( کند‎و حس تعلق را تقویت می
ازدحام،  و  عمومی  حمل‎ونقل  ناکارآمدی  تهران،  در 
دسترسی به فضاهای اجتماعی را محدود کرده و انزوا را تشدید 
می‎کند )Mojtehedzadeh, 2019(. این محدودیت‎ها نه‎تنها 
بر فعالیت‎های اجتماعی تأثیر می‎گذارند، بلکه بر کیفیت زندگی 
عمومی  فضاهای  به  دسترسی  عدم  اثرگذارند.  نیز  افراد  روانی 
زندگی  کیفیت  کاهش  به  منجر  تنهایی  به  می‎تواند  مناسب 

اجتماعی و روانی افراد شود.
طراحی  و  حمل‎ونقل  که  می‎دهند  نشان  تفاوت‎ها  این 
و  اجتماعی  تعاملات  کیفیت  بر  جابه‎جایی،  از  فراتر  شهری، 
نقش  می‎تواند  شهری  فضای  درواقع،  است.  اثرگذار  شادی 
کلیدی در تقویت یا تضعیف روابط اجتماعی ایفا کند، که این امر 

در نهایت بر خلق‎وخو و سلامت روان افراد تأثیر مستقیم دارد.

عوامل درون‎زا
عوامل ژنتیکی و خلق‎وخو به عنوان پایه شادی در هر دو شهر، 

یکسان فرض می‎شوند، اما تعامل آنها با محیط متفاوت است. در 
تهران، استرس مداوم ناشی از ترافیک )به‎طور متوسط 60-45 
با شادی  بیان ژن‎های مرتبط  آلودگی، شلوغی،  دقیقه روزانه(، 
مثل سروتونین را سرکوب کرده و خلق‎وخو را به سمت اضطراب 
و افسردگی سوق می‎دهد. وابستگی به خودروهای شخصی، که 
در میان گروه‎های مختلف اجتماعی تهران رایج است، فعالیت 
Al� دارد)  روان  بر سلامت  منفی  اثرات  و  داده  را کاهش  )بدنی 
izadeh & Sharifi, 2023(. این عوامل به‎ویژه در افرادی که 

به  منجر  می‎تواند  هستند،  حساس‎تر  محیطی  استرس‎های  به 
کاهش کیفیت زندگی روانی و اجتماعی شود. این شرایط ممکن 
است حتی در افرادی با زمینه ژنتیکی مثبت نیز تأثیرات منفی 
نقش  فاکتورهای محیطی می‎توانند  زیرا  باشد،  داشته  به‎همراه 

غالبی در تنظیمات عصبی و هورمونی ایفا کنند.
رفتارهای سفر  و  با محیط کم‎استرس  کپنهاگ  مقابل،  در 
بخش  توسط  که  دوچرخه‎سواری،  و  پیاده‎روی  مانند  فعال 
عمده‎ای از ساکنان، روزانه انجام می‎شود، بیان ژن‎های مرتبط 
با شادی را تقویت کرده و ترشح اندورفین و دوپامین را افزایش 
به‎ویژه در  این محیط مثبت،   .)Fayed et al, 2020( می‎دهد 
افراد با آلل‎های مستعد افسردگی )S/S(، نقش تعدیل‎کننده‎ای 
ایفا کرده و پاسخ‎های روانی مطلوب‎تری ایجاد می‎کند. کپنهاگ 
به عنوان یک نمونه شهری با طراحی انسان‎محور، فرصت‎های 
پیاده‎روی و فعالیت‎های بدنی فراهم می‎کند که  برای  بیشتری 

می‎تواند تأثیرات ژنتیکی مثبت را تقویت کند.
ژنتیکی  عوامل  بین  تعامل  که  گفت  می‎توان  بنابراین، 
عصبی– سیستم  تنظیم  در  کلیدی  نقشی  شهری،  محیط  و 
هورمونی دارد. محیط‎های حمایتی مانند کپنهاگ، حتی برای 

 
.)Eavar Travel Agency, n.d.( تصویر4. اهمیت کیفیت فضاهای عمومی در شهر. سمت راست: خیابان استروگت، کپنهاگ

سمت چپ: خیابان سیِ تیر، تهران، مأخذ: خبرگزاری ایرنا، عکس: علی شریفی‎زاده )1402(.
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تجربۀ  برای  فرصتی  آسیب‎پذیر،  زیستی  زمینه‎های  با  افرادی 
که محیط‎های  حالی  در  فراهم می‎کنند،  روانی  و  مثبت خلقی 
روانی  اختلالات  بروز  زمینه‎ساز  می‎توانند  تهران  مانند  پرتنش 
حتی در افراد با ساختار ژنتیکی مثبت باشند. این تفاوت نشان 
می‎دهد که عوامل محیطی می‎توانند تأثیرات زیادی بر تنظیمات 

ژنتیکی و برقراری تعادل هورمونی داشته باشند.

جمع‎بندی
این پژوهش، با توجه به تحلیل تطبیقی که در »جدول ۲« ارائه 
پیامدهای  و  کالبدی–فضایی  شاخص‎های  بررسی  به  شده، 
پرداخته و  تهران و کپنهاگ  زیستی ـ روانی محیط‎های شهری 
عمیقی  تأثیر  شهری  عوامل  و  محیطی  طراحی  که  داده  نشان 
بر ترشح هورمون‎های شادی )دوپامین، سروتونین، اندورفین و 

 Fayed et al.,( ؛)Caronte-Veisz et al., 2023( ها بر اساس چارچوب زیستی–فضایی. مأخذ: نگارندگان، برگرفته از‎جدول 2. تحلیل تطبیقی یافته
)Metropolis, 2020 ؛State of Green, 2023( ؛)Alizadeh & Sharifi, 2023( ؛)Nasri Roodsari & Hoseini, 2022( ؛)2020

شاخص محیطی–
شهری

تحلیل روان‎زیستی و فضایی تهران کپنهاگ 

سهم سفر با 
دوچرخه

حدود 41 ٪ از کل سفرها به کار یا تحصیل با دوچرخه 
انجام می‎شود. )State of Green, 2023(؛ 435 

کیلومتر مسیر؛ نسبت دوچرخه به خودرو 5 به 1؛ ٪88 
شهروندان: سریع‎ترین روش

0.8٪ از سفرها؛ مسیرهای محدود و گاه خطرناک؛ 
سهم پایین در سیاست‎های حمل‎ونقل

در کپنهاگ، دسترسی گسترده به دوچرخه‎سواری 
باعث افزایش اندورفین و دوپامین می‎شود؛ 

در تهران، ظرفیت این حوزه هنوز به بلوغ زیرساختی و 
فرهنگی کامل نرسیده است.

حمل‎ونقل عمومی
75٪ از سفرها با حمل‎ونقل عمومی/پاک؛ یکپارچه، 

بدون آلایندگی؛ اتوبوس‎ها تماماً برقی تا 2025 
)Metropolis, 2020(

34٪ از سفرها؛ ازدحام در ساعات اوج؛ ناوگان فرسوده 
در برخی مسیرها

)Alizadeh & Sharifi, 2023(

کپنهاگ با کاهش استرس و افزایش حس اعتماد، 
ترشح اکسی‎توسین را تقویت می‎کند؛

در تهران، توسعه نیازمند به‎روزرسانی و افزایش 
اعتمادپذیری شبکه است.

ترافیک و ازدحام 
شهری

تأخیر بسیار پایین؛ حذف خودرو در مرکز؛ روان‎سازی 
تردد با طراحی ترکیبی

میانگین زمان سفر 45–60 دقیقه؛ ازدحام گسترده 
و متناوب

در تهران، استرس مزمن ترافیکی می‎تواند سطح 
کورتیزول را افزایش دهد؛ 

کپنهاگ با ساختار همگن، فشار روانی را کاهش 
داده است.

آلودگی هوا و 
صوت

 CO₂ بل؛ 80,000 تُن‎سطح صوتی کمتر از 50 دسی
کاهش سالانه فقط از بخش حمل‎ونقل؛ کاهش کلی 

CO₂ ٪38 از 2005 تا 2020
)State of Green, 2023(

آلودگی مزمن؛ سالانه 4000 مرگ ناشی از PM 2.5؛ 
میانگین صدای LAeq در مرکز شهر: 74.7 دسی‎بل 
)در 86٪ موارد بالاتر از 65 دسی‎بل(؛ صدای اوج تا 

83.2 دسی‎بل؛ ترافیک منبع اصلی
)Alizadeh & Sharifi, 2023(

کپنهاگ با حمل‎ونقل پاک و مدیریت صوتی، 
تنش‎های حسی را کاهش داده و سطح سروتونین و 

اکسی‎توسین را پایدار نگه می‎دارد. 
در تهران، نویز مزمن خیابانی و آلودگی بالا منجر به 
افزایش کورتیزول و اختلال خواب و خلق می‎شود.

زیرساخت 
پیاده‎محور

مسیرهای ایمن و متصل؛ طراحی انسان‎مقیاس؛ 
بخشی از توسعه North Harbor با فضاهای باز و 

عمومی

پیاده‎روها در بسیاری از مناطق ناپیوسته و پرخطر؛ 
فضاهای محدود برای پیاده‎محوری هدف‎مند

کپنهاگ با تسهیل فعالیت بدنی به ترشح اندورفین 
کمک می‎کند؛ 

تهران هم با توسعه پیاده‎راه‎ها می‎تواند این شاخص 
را تقویت کند.

تعامل اجتماعی 
و فضای سبز 

شهری

طراحی فضاهای باز برای ارتباط چهره‎به‎چهره؛ 
پارک‎ها، بازارهای فصلی؛ دسترسی 96٪ به فضای 
سبز یا آبی در 15 دقیقه؛ سرانه فضای سبز 31.91 

مترمربع/نفر

تعاملات اغلب در فضاهای بسته؛ دسترسی نابرابر 
به فضای سبز در محلات مختلف؛ حدود 50–٪60 

ساکنان در فاصله 800 متر)10 دقیقه پیاده( به فضای 
سبز دسترسی دارند؛ سرانه 16.7 مترمربع/نفر )٪30 

کمتر از سطح جهانی توصیه‎شده(

در کپنهاگ، دسترسی به فضای سبز منجر به تقویت 
سروتونین و اکسی‎توسین می‎شود؛ 

در تهران، کمبود سرانه و توزیع نامتوازن می‎تواند حس 
تعلق، آرامش ذهنی و تعامل اجتماعی را کاهش داده و 

سطح کورتیزول را بالا ببرد.

مدیریت سلامت 
روان شهری

کلینیک‎های استرس؛ بودجه مشخص شهری برای 
سلامت روان؛ مداخله ساختاری از ۲۰۱۴

درمان‎محور فردی؛ خدمات مشاوره‎ای پراکنده و اغلب 
غیردولتی

کپنهاگ سطح سروتونین را از طریق مداخله اجتماعی 
ارتقا می‎دهد؛ 

در تهران نیز امکان بهره‎گیری از رویکردهای جمعی 
در کنار درمان‎های فردی وجود دارد.

حمل‎ونقل سبز 
و پاک

85٪ خودروها برقی یا هیدروژنی؛ کاهش کل آلایندگی 
 CO₂ ونقل شهری به کمتر از 1.2 میلیون تن‎حمل

تا 2025

بیشتر خودروها بنزینی؛ روند کند توسعه خودروهای 
برقی و زیرساخت‎های مربوط

سیستم پاک کپنهاگ منجر به بهبود پارامترهای 
تنفسی و کاهش استرس فیزیولوژیک می‎شود؛ 
تهران نیز با تقویت ناوگان سبز می‎تواند استرس 

محیطی را کاهش دهد..

توسعه 
انسان‎محور 

شهری

پروژه North Harbor با ۳۵,۰۰۰ سکنه و ۳۵,۰۰۰ 
شغل؛ طراحی پایدار و محیط مشارکتی؛ ترکیب 

سکونت، کار و تفریح

پروژه‎های نوسازی عمدتاً مسکونی؛ طراحی مشارکتی 
محدود؛ ظرفیت‎های در حال رشد

در کپنهاگ، طراحی فضاهای ادراکی، فعال‎ساز 
تعاملات اجتماعی و هورمون‎های شادی است؛ 
تهران نیز با به‎کارگیری اصول طراحی مشارکتی، 

ظرفیت تحول فضاهای شهری را دارد.
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اکسی‎توسین( دارند. »جدول ۲« روابط علی میان طراحی محیط 
شهری و تأثیر آن بر کیفیت تجربه زیسته شهری و سلامت روانی 
زیستی– منظر  از  تحلیل  در  مهم  گامی  و  است  کرده  بررسی  را 
فضایی به‎جای تحلیل صرفاً توصیفی محسوب می‎شود. در این 
بخش، به بررسی تطبیقی نه شاخص کلیدی تأثیرگذار در طراحی 

محیطی و سلامت روانی پرداخته‎ایم.
می‎دهد  نشان  کپنهاگ  و  تهران  بین  تطبیقی  تحلیل  این 
)همچون  محیطی  عوامل  بر  تأثیرگذاری  با  شهری  طراحی  که 
زیرساخت حمل‎ونقل، فضای سبز، نور، و صدا( به‎طور مستقیم 
سروتونین،  دوپامین،  قبیل  از  شادی  هورمون‎های  ترشح  بر 
به  می‎توانند  نتایج  این  می‎گذارد.  اثر  اکسی‎توسین  و  اندورفین 
طراحان شهری کمک کنند تا فضاهای عمومی و خصوصی را 
زیبایی‎شناسی و عملکرد  بر  نه‎تنها  به گونه‎ای طراحی کنند که 
و  شادی  افزایش  و  روان  سلامت  بهبود  بر  بلکه  کنند  تأکید 

بهزیستی اجتماعی نیز مؤثر باشند.

پیشنهادات طراحی محیط
شهری  طراحی  که  می‎دهد  نشان  انجام‎شده  تطبیقی  تحلیل 
مانند  محیطی  مؤلفه‎های  تقویت  با  کپنهاگ،  در  پیاده‎محور 
رنگ‎های زنده، دسترسی به نور طبیعی، کیفیت صوتی مطلوب 
و فضاهای اجتماعی تعامل‎محور، و همچنین حمایت از سبک 
هورمون‎های  سطح  افزایش  به  کم‎استرس،  و  فعال  زندگی 
در  اکسی‎توسین(  و  اندورفین  سروتونین،  )دوپامین،  شادی 
به عنوان  تهران  مقابل،  در  می‎کند.  کمک  شهروندان  میان 

شهری سواره‎محور، با چالش‎هایی چون آلودگی صوتی، کمبود 
محدود،  اجتماعی  تعاملات  و  رنگی  تنوع  فقدان  طبیعی،  نور 
این هورمون‎ها  زیستی  تعادل  که می‎تواند  کرده  فراهم  بستری 
را مختل کند. این یافته‎ها نشان می‎دهد که برنامه‎ریزی شهری 
انسان‎محور، ابزاری کلیدی برای ارتقاء سلامت روان و افزایش 
می‎شود  پیشنهاد  است.  معاصر  شهرهای  در  زندگی  کیفیت 
به  الگوهایی نظیر کپنهاگ،  از  الهام  با  شهرهایی مانند تهران، 
پیاده‎روی،  تقویت  دعوت‎کننده،  عمومی  فضاهای  ایجاد  سوی 
کاهش وابستگی به خودرو و ارتقاء کیفیت محیطی گام بردارند.

در همین راستا، »جدول 3« ارائه‎شده در این پژوهش، نقش 
مشخص و کارکردی عوامل محیطی و اجتماعی را در تأثیرگذاری 
نمایان  آنها  رفتاری  پیامدهای  و  شادی  هورمون‎های  ترشح  بر 
افزایش  با  صبح  ساعات  در  طبیعی  نور  مثال،  برای  می‎سازد. 
را  بیداری  و سطح  روزانه  انرژی  و کاهش ملاتونین،  سروتونین 
بهبود می‎بخشد؛ کاربرد این یافته می‎تواند در طراحی فضاهای 
آموزشی، اداری یا درمانی مؤثر باشد. رنگ‎های گرم و پویا نظیر 
زرد و قرمز نیز با تحریک حس لذت و بهبود خلق‎وخو، به ارتقای 
یا  مهدکودک‎ها  مدارس،  مانند  اجتماعی  فضاهای  در  نشاط 
دلپذیر  صداهای  همچنین،  می‎کنند.  کمک  فرهنگی  مراکز 
دوپامین  ترشح  باعث  طبیعت  صدای  یا  ملایم  موسیقی  مانند 
و اکسی‎توسین شده و می‎توانند در فضاهای استراحت، مراکز 
درمانی یا پارک‎ها برای کاهش اضطراب و افزایش آرامش به‎کار 

روند.
باز  فضاهای  در  مثبت  اجتماعی  تعاملات  این،  بر  افزون 

جدول 3. تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی بر میزان ترشح هورمون‎های شادی بخش )تدوین: نگارندگان(.

نتیجه احساسی/رفتاریهورمون‎های مرتبطتأثیر مستقیمعامل محیطی

نور
نور صبحگاهی افزایش سروتونین، کاهش ملاتونین؛ نور غروب 

افزایش انرژی صبحگاهی؛ تسهیل خواب در شبسروتونین، ملاتونینافزایش ملاتونین

بهبود خلق و خو و تقویت احساسات مثبتسروتونین، اندورفینزرد: افزایش نشاط؛ قرمز: افزایش اشتیاق؛ آبی: آرامشرنگ

صدا
موسیقی مطلوب افزایش دوپامین؛ صدای طبیعت افزایش 

کاهش اضطراب و استرس؛ افزایش لذتدوپامین، اکسی‎توسیناکسی‎توسین

بهبود انرژی، کاهش استرساندورفین، دوپامینافزایش اندورفین و دوپامینفعالیت بدنی

تقویت پیوندهای عاطفی، کاهش تنهاییاکسی‎توسین، سروتونینتحریک سیستم هورمونی از طریق تعامل اجتماعیرویدادهای اجتماعی

تأثیر بلندمدت بر حساسیت به شادی یا افسردگیدوپامین، سروتونیننقش آلل‎های خاص در تنظیم دوپامین و سروتونینژنتیک

تعاملات اجتماعی
افزایش اکسی‎توسین در روابط مثبت؛ افزایش سروتونین با تعامل 

افزایش اعتماد، تقویت روابط اجتماعی، کاهش استرساکسی‎توسین، سروتونیناجتماعی
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تقویت  در  مهمی  نقش  انسان‎محور،  رویکرد  با  طراحی‎شده  و 
ارتقاء سلامت روان دارند.  اعتماد اجتماعی، کاهش استرس و 
طراحی فضاهایی که بستر شکل‎گیری ارتباطات انسانی باشند 
ـ نظیر میدان‎های شهری، پارک‎ها، یا فضاهای کاری مشترک ـ 

می‎تواند موجب افزایش حس تعلق و رضایت روانی شود.
برای  عملی  راهنمایی  به عنوان  می‎تواند  چارچوب،  این 
از  تا  رود؛  به‎کار  سیاست‎گذاران  و  شهری  طراحان  معماران، 
خلق  محیط‎هایی  مناسب،  محیطی  مؤلفه‎های  ترکیب  طریق 
بلکه  دارند،  مثبت  اثر  روان  و  بر سلامت جسم  نه‎تنها  که  شود 
پایدار  شکل  به  نیز  را  عمومی  رضایت  و  کارایی  شادی،  سطح 

ارتقاء دهند.

نتیجه‎گیری
شهری،  طراحی  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  این  یافته‎های 
نیازهای  به  پاسخ  برای  تکنیکی  یا  کالبدی  مداخلۀ  یک  صرفاً 
بُعدی هستی‎شناسانه  واجد  بلکه  نیست،  عملکردی شهروندان 
می‎کند.  عمل  فضا  در  انسان  زیستۀ  تجربۀ  بنیان  در  که  است 
برخلاف رویکردهای معرفت‎شناسانه که محیط را به‎مثابه ابژه‎ای 
رویکرد  این  می‎گیرند،  نظر  در  بازنمایی  و  مهار  قابل سنجش، 
انسان و فضا  تعاملی  و  پیوسته  بر درک درونی،  هستی‎شناختی 
تأکید دارد. در این دیدگاه، فضا نه‎فقط زمینه‎ای برای رویدادها، 
بلکه بخشی از فرایند تکوین روان، بدن و ادراک انسانی است. 
در این راستا، طراحی شهری نه‎تنها به عنوان یک ابزار کالبدی، 
در  انسان  زیست‎روانی  تنظیم  در  مؤثر  عاملی  به عنوان  بلکه 

مقیاس‎های عصبی–هورمونی عمل می‎کند.
به  نظم‎دهی  به  نه‎تنها  چارچوب،  این  در  شهری  طراحی 
افراد  زیست‎روانی  تعادل  و  تنظیم  به  بلکه  شهری  فضاهای 
فیزیکی  محیط  می‎کند.  کمک  عصبی–هورمونی  سطوح  در 
حرکتی  ریتم  رنگ،  صدا،  )نور،  ادراکی‎اش  کیفیت‎های  با 
تحریک  یا  تعدیل  در  می‎تواند  اجتماعی(  تعامل  امکان  و 

و  اندورفین  دوپامین،  سروتونین،  چون  هورمون‎هایی  ترشح 
طراحی  دیگر،  به‎عبارت  کند.  ایفا  مستقیم  نقش  اکسی‎توسین 
عمل  زیست‎عصبی«  »تنظیم‎گر  نوعی  به‎مثابه  شهری  محیط 
از جمله شادی  مثبت  تجربه‎های  تقویت  و  خلق  بر  که  می‎کند 

تأثیرگذار است.
محیطی،  مختلف  زمینه‎های  به  توجه  با  رویکرد،  این 
زیرا  شود.  منجر  متمایز  فضایی  پدیده‎های  خلق  به  می‎تواند 
و  بدن  با  نسبت  در  شهر،  هر  ساختاری  و  فیزیکی  ویژگی‎های 
از تجربه، ادراک و پاسخ  ذهن شهروندان، مسیرهای متفاوتی 

زیستی را فعال می‎سازد.
که  داد  نشان  کپنهاگ  و  تهران  میان  تطبیقی  مقایسه 
بدنی،  فعالیت  تسهیل  با  پیاده‎محور،  شهری  ساختارهای 
دسترسی به نور و رنگ طبیعی، کاهش استرس صوتی و تقویت 
تعاملات اجتماعی، می‎توانند زمینۀ ترشح مؤثرتر هورمون‎های 
و  سواره‎محور  ساختارهای  مقابل،  در  کنند.  فراهم  را  شادی 
پراسترس تهران، با سرکوب بیان ژن‎های شادی، سبک زندگی 
کم‎تحرک و تحریک مزمن سیستم استرس، می‎توانند سلامت 

روانی ساکنان را تضعیف کنند.
اجتماعی  و  فیزیکی  محیط  پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر 
تأثیر  با شادی،  از طریق تحریک هورمون‎های مرتبط  می‎تواند 
باشد.  داشته  افراد  روانی  سلامت  و  خلق‎وخو  بر  قابل توجهی 
عواملی نظیر نور، رنگ، صدا، فعالیت بدنی، تعاملات اجتماعی، 
که  هستند  متغیرهایی  از جمله  ژنتیکی،  ویژگی‎های  حتی  و 
مستقیماً بر ترشح این هورمون‎ها اثر می‎گذارند. هر یک از این 
بدن،  هورمونی  و  عصبی  سیستم  در  تغییرات  ایجاد  با  عوامل 
می‎توان  که  دارند  دنبال  به  متفاوتی  رفتاری  و  احساسی  نتایج 
یافته‎ها  این  برد.  بهره  کاربردی  محیط‎های  طراحی  در  آنها  از 
تأکیدی است بر اهمیت برنامه‎ریزی شهری انسان‎محور، و لزوم 
بهره‎گیری از دانش میان‎رشته‎ای برای طراحی محیط‎هایی که 
نه‎تنها عملکردی، بلکه احساسی، درمانگر و شادی‎آفرین باشند.

پی‌نوشت‌ها
1. Dopamine
2. Serotonin

3. Endorphins
4. Oxytocin

5. Melatonin 
6. Cortisol
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چکیده
در دهه‎های اخیر، فضاهای تجاری در کلان‎شهرهایی مانند تهران، فراتر از نقش صرفاً اقتصادی، 
به عرصه‎هایی تبدیل شده‎اند که تجربه فضایی کاربران را از طریق ویژگی‎هایی همچون سازمان‎دهی 
فضایی، گشودگی، نورپردازی و عناصر معمارانه ارتقا می‎دهند. این فضاها با به‎کارگیری مؤلفه‎های 
کالبدی هدفمند، به بهبود کیفیت فضایی خود بنا کمک کرده و زمینه‎ای برای حضور معنادار و 
تجربه‎محور فراهم می‎سازند. چنین تحولاتی موجب شده است که بنای تجاری نه صرفاً به عنوان 
یک مقصد خرید، بلکه به‎مثابه فضایی با کیفیت کالبدی و عملکردی، قابل توجه در معماری معاصر 
شناخته شود. هدف این پژوهش، تحلیل روند تحول مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی بناهای تجاری 
تأثیر را بر کیفیت فضایی و کارکرد بنا دارند. در  تهران و شناسایی سنجه‎هایی است که بیشترین 
این راستا، ۹ نمونه موردی از دوره پهلوی دوم تا پایان دهه ۱۳۹۰، با استفاده از رویکردی ترکیبی و 
مبتنی بر تحلیل تطبیقی–توصیفی بررسی شده‎اند. شاخص‎های ارزیابی بر اساس مؤلفه‎های نظریِ 
استخراج‎شده از ادبیات موضوع تدوین شده و داده‎ها با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن‎دهی 
شده‎اند؛ روشی که با سنجش میزان پراکندگی اطلاعات، اهمیت نسبی هر شاخص را به صورت 
عینی مشخص می‎کند. یافته‎ها نشان می‎دهد در مؤلفه کالبدی، شاخص‎هایی مانند فرم و پوسته، 
گشودگی‎های عمودی )وید(، و تزئینات معماری، نقش بارزی در ارتقای کیفیت فضایی داشته‎اند. 
همچنین در بُعد عملکردی، مؤلفه‎هایی همچون زیرساخت‎ها، پارکینگ و خدمات پشتیبانی، بیشترین 
تأثیر را بر ارتقای بهره‎وری فضا و رضایت‎مندی کاربران داشته‎اند. بااین‎حال، پیچیدگی ساختاری برخی 
از نمونه‎ها، در عین افزایش ظرفیت عملکردی، منجر به کاهش پیوند با زمینه شهری شده است. 
درنهایت، یافته‎ها بر ضرورت طراحی مراکز تجاری با رویکرد ترکیبی کالبدی-عملکردی، انعطاف‎پذیر 

و تجربه‎محور تأکید دارند تا کیفیت فضایی، کارکردی و تعاملات اجتماعی ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها: مؤلفه‎های کالبدی، مؤلفه‎های عملکردی، ساختار فضایی، کیفیت فضایی، بناهای 
تجاری تهران
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مقدمه 
شهروندان،  زندگی  سبک  تحولات  و  شهرنشینی  سریع  رشد 
به دگرگونی‎های  تهران، منجر  مانند  به‎ویژه در کلان‎شهرهایی 
گسترده‎ای در فرم، عملکرد و نقش فضاهای تجاری شده است. 
بلکه  دارند،  اقتصادی  کارکرد  نه‎تنها  امروزه  که  تجاری  بناهای 
شهری  نیمه‎عمومی  و  عمومی  فضاهای  از  بخشی  به عنوان 
شناخته می‎شوند. در سال‎های اخیر، کیفیت و عمومیت فضایی 
بناهای تجاری در تهران دستخوش تغییرات بنیادینی شده که 
فضاها  این  عملکردی  و  کالبدی  مؤلفه‎های  تحولات  در  ریشه 
واحدهای  مقیاس  و  ابعاد  نظیر  عواملی  کالبدی،  بعد  در  دارد. 
و  پله  مانند  ارتباطی  عناصر  نوع  معماری،  تزیینات  تجاری، 
)ویدها2(  درون‎فضایی  گشودگی  سیرکولاسیون1،  الگوی  رمپ، 
منظر  از  شده‎اند.  دگرگونی  دستخوش  ظاهری  پوسته  و  فرم  و 
عملکردی نیز شاخص‎هایی همچون دسترسی، نحوه ورودی، 
پشتیبانی  خدمات  مکث،  نقاط  صنفی،  تنوع  پارکینگ،  وجود 
تقلیل  تأسیساتی، روند تکامل و در عین حال  و زیرساخت‎های 
و  اختلاط صنفی  قدیمی‎تر،  مراکز  در  کرده‎اند.  تجربه  را  کیفی 
آنکه  دیده می‎شود، حال  زمینه شهری  با  بیشتر  ارتباط فضایی 
نوعی  خدمات،  سطح  افزایش  وجود  با  متأخرتر،  نمونه‎های  در 
عمومی  دسترسی‎پذیری  کاهش  و  پیرامونی  بافت  از  گسست 

مشاهده می‎شود.
با وجود مطالعات متعدد در حوزه طراحی و عملکرد مراکز 
تجاری، تاکنون پژوهشی جامع که به تحلیل مؤلفه‎های کالبدی 
و عملکردی نمونه‎های منتخب مراکز تجاری تهران پرداخته و 
اهمیت نسبی هر سنجه را به صورت کمی و کیفی تعیین کند، 
انجام نشده است. در این راستا، ۹ بنای تجاری منتخب از دوره 
پهلوی دوم تا پایان دهه ۱۳۹۰، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. این 
پژوهش با بهره‎گیری از روش آنتروپی شانون، میزان پراکندگی 
و اهمیت نسبی هر سنجه کالبدی و عملکردی را محاسبه کرده 
با  بنابراین، مطالعه حاضر  آنها را بررسی می‎کند.  و روند تحولی 
تمرکز بر این نمونه‎ها و استفاده از رویکرد تحلیلی کمی–کیفی، به 
شکافی که در ادبیات موضوع وجود دارد پاسخ می‎دهد و امکان 
ارائه بینش‎های نوین برای طراحی و برنامه‎ریزی مراکز تجاری 
شکل‎گیری  نحوه  بر  اصلی  تمرکز  می‎سازد.  فراهم  را  معاصر 
بوده  فضایی  کیفیت  بر  آن  تأثیر  و  بناها  این  فضایی  ساختار 
با بهره‎گیری از داده‎های میدانی، نقشه‎های  است. این تحلیل 
نظری،  شاخص‎های  بر اساس  مؤلفه‎ها  سنجش  و  معماری 

تصویری دقیق‎تر از مسیر تکامل فضاهای تجاری و چالش‎های 
پیشِ روی آنها ارائه می‎دهد. 

مبانی نظری
کیفیت محیط، مفهومی چندبُعدی و پیچیده به شمار می‎رود و 
جنبه‎های  از  ترکیبی  و  خاص  تأثیراتی  که  پدیده  یک  چگونگی 
عقلانی و عاطفی بر انسان برجای می‎گذارد، تلقی می‎شود. هر 
چه احساس تعلق و وابستگی خاطر بیشتری در انسان نسبت به 
یک فضا وجود داشته‎باشد آن فضا از لحاظ کیفیت ارزش بالاتری 
بیشتر،  فضا  که  است  آن  مستلزم  امر  این  می‎آورد.  به‎دست  را 
انسان را مخاطب خود قرار‎دهد و ظرفی مناسب برای الگوهای 
رفتاری او باشد)Gehl,1987:15(. ارتقای کیفیت به‎ویژه در حوزه 
فضاهای عمومی و نیمه‎عمومی، از مهم‎ترین چالش‎ها در طرحی 
تجاری  بناهای  میان،  این  در  می‎رود.  به شمار  معاصر  معماری 
به عنوان یکی از پرمخاطب‎ترین فضاها، نقش مهمی در تجربه 
زیسته شهروندان ایفا می‎کنند. طراحی مطلوب بناهای تجاری 
سردرگمی  و  تلاش  بدون  بتوانند  کاربران  که  است  به‎گونه‎ای 
مقاصد  با  مواجهه  احتمال  بیشترین  و  کنند  حرکت  فضا  در 
 Bitgood et al.,(نمایند تجربه  را  سرگرمی  و  خرید  با  مرتبط 
احساس  که  می‎دهند  نشان  پژوهش‎ها   .)2012:1019-1032

گاهی فضایی  راحتی، تأثیری معنادار بر انتخاب کاربران و ارتقای آ
Hedhli et al., 2010, Severin et al, 2001; Re� )آنان دارد) 
imers & Clulow, 2001(. فرم و نمای بنا به عنوان نخستین 

معنادار  و  معمارانه  بیانی  واجد  باید  فضا،  با  کاربر  ارتباط  سطح 
باشد؛ زیرا معماری، به ‎مثابه زبانی معنا‎محور، توان انتقال هویت 
متناسب  اندازۀ   .)Jencks, 1997:61( دارد  را  فضا  اجتماعی 
افزایش  و  خوانایی  ارتقای  موجب  می‎تواند  تجاری  واحدهای 
عناصر  و   )Bentley et al., 1985:50( عملکردی  کارایی 
انسجام  سبب  آسانسور،  و  رمپ  راه‎پله،  همچون  ارتباط‎دهنده 
 )Carmona et al., 2003:151( شود.  مجموعه  در  فضایی 
افزون بر آن گشودگی فضایی مانند ویدها موجب ارتقای کیفیت 
 .)Chapman, 2004:90(شوند‎می بهتر  درک  و  فضا  روانی 
تجربۀ خوشایند کاربران در مراکز خرید، به میزان قابل توجهی 
تحت‎تأثیر جذابیت فضایی، کیفیت مغازه‎ها، ویترین‎ها، و کارایی 
Oppewal & Timmer� )عملکردهای خدماتی مکمل است.) 
فرایند  خرید،  مرکز  در  با‎هم  سازگار  واحدهای   )mans, 1999

تصمیم‎گیری را برای کاربران از طریق عدم اتلاف وقت، تلاش 
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در گردآوری اطلاعات و ارزیابی‎کردن امکانات را برای مخاطبان 
همچنین   .)Reimers & Clulow,2004:209(کند‎می آسان‎تر 
تنوع واحدها از نظر ماهیت و شکل ظاهری در مراکز خرید، تأثیر 
 Wakefield &(مثبت بر خرید و رفتار کاربران را به دنبال دارد
نظر  از  متنوع  گروه‎های  تعامل  و  حضور   .)Baker,1998:530

مراکز  گوشه‎های  و  مرکزی  بخش‎های  در  فعالیت  و  جنسیت 
خرید موجب شلوغی، از دید سایر کاربران می‎شود و نیز فضاهایی 
Oppewal & Timmer�( .کند‎ یجذاب، ایمن و معنادار ایجاد می
man,1999; Hass-Klau et al.,1999( از موارد مهم دیگر در 

ارتقای تجربه کاربران می‎توان به مبلمان و دکوراسیون، میزان 
یا  انسجام  میزان  پیاده،  گردش  مسیرهای  چیدمان  فشردگی 
oppe� )انقطاع جلوی واحدها و قابلیت پیمایش فضا اشاره کرد) 

wal & Timmermans, 1999: 49(. درواقع، وضوح مسیرهای 

نبود موانع مزاحم، می‎تواند نقش مؤثری در  و  داخلی و خارجی 
بهبود کیفیت حرکت کاربران ایفا کند. ورودی‎های قابل شناسایی 
نیز می‎توانند به سهولت استفاده از فضا و جذب مخاطبان کمک 
 Bentley et al., 1985; Carmona( باشند  داشته  شایانی 
et al., 2003(. همچنین پارکینگ به عنوان زیرساختی کلیدی، 

دسترسی وسایل نقلیه را تسهیل و کارایی فضا را افزایش می‎دهد. 
)Rapaport, 2011؛ مدنی‎پور، 1391(. 

بر  تمرکز  و  منابع ذکرشده  به  با رجوع  و سنجه‎ها،  مؤلفه‎ها 
کیفیت فضا از نظر کاربران، در دو حوزۀ کالبدی و عملکردی، 
ارائه  و  شناسایی   »1 »جدول  در  تجاری  بناهای  تحلیل  جهت 

شده‎اند.

جدول 1. دسته‎بندی تأثیر مؤلفه‎ها بر تجربه فضایی- رفتاری و مکانیسم فضایی کاربران بناهای تجاری.
مکانیسم فضایی برای تحقق مؤلفه‎ها در بناهای تجاریتأثیر مؤلفه‎ها بر تجربه فضایی- رفتاری کاربران بناهای تجاریسنجه‎هامولفه‎ها

کالبدی 
فضایی

اندازه واحدهای 
تجاری

تنوع صنفی/ تنوع محصول/ تنوع کاربری/ پاسخ به خرید اکثر 
مایحتاج کاربران

تنوع متراژ واحدها تجاری با توجه به کاربری آنها/ جانمایی واحدهای کوچک 
میان واحدهای بزرگتر/ توجه به مقیاس انسانی/ طراحی واحدهای بزرگ 

مقیاس برای یک برند خاص
تزئینات و جزئیات 

معماری
جذابیت فضا و توجه به تزئین و زنانه‎شدن فضا/ حس لذت از 

فضا/ بالا رفتن حس اکتشاف در کاربران
استفاده از جزئیات و تزئینات در فضاهای داخلی/ استفاده از المان‎های 

خاص و یا طبیعی/ نوآوری فضا
عناصر ارتباط‎دهنده 

بنا
سهولت حرکت در طبقات/ تسریع در تصمیم‎گیری و انتخاب 

مسیر کاربران با حضور در پله‎برقی و آسانسور واقع در ویدها
استفاده از پله‎برقی و آسانسور در وید برای خوانایی بیشتر فضا/ پله برقی و 

آسانسور شیشه‎ای نمادی از مدرن / تجمل مجتمع

سهولت حرکت در فضا/ میل به بازدید کل فضا/ حس تنوع هندسه سیرکولاسیون
فضایی در ذهن کاربران

ایجاد حرکت گردشی / تغییر مکان عناصر ارتباطی عمودی در طبقات / 
ایجاد حرکت متداخل در مجموعه برای ایجاد تنوع فضایی

گشودگی )وید(
نقطه تأثیرگذار در ذهن مخاطبین/ حس درک کل فضا/ محل 

تعاملات اجتماعی و رویدادها/ به عنوان نشانه و محل قرار 
افراد/ بالا رفتن کیفیت فضا

ایجاد کل منسجم/ پیوند مسیرهای ارتباطی عمودی و افقی/ بزرگ‎شدن 
ویدها و ایجاد کاربری در آن/ فضای مکث/ تغییر کارکرد از نورگیری به 
فضای تعامل اجتماعی/ قرارگیری وید در نزدیکی ورودی برای خوانایی 

فرم و پوسته ظاهری 
بنا

ایجاد جذابیت و جلب توجه عمومی/ مکانی برای دیدن و بازدید 
و جذب مشتری/ گسترش فرهنگ مصرف‎گرایی

استفاده از فرم‎های متنوع و خاص/ ساختمان‎های نمادین و برند/ ایجاد 
فرم‎های منحصر‎به‎فرد و استفاده از تکنولوژی ساخت/ ایجاد فرم‎های در 

تعامل با شهر

عملکردی

حرکت از شهر به بنای تجاری و بالعکس/ جانمایی ورودی ها/ تعدد پرسه‎زنی در شهر/ ایجاد توجه و دعوت‎کنندگی دسترسی و ورودی
ورودی‎ها/ ورودی شاخص/ ایجاد تعامل با شهر

دسترسی راحت/ ایجاد حس آرامش و امنیت/ تقاضا بیشتر برای پارکینگ
مراجعه کاربران

پارکینگ عمومی/ کاهش ترافیک در موقعیت بنا/ ارائه فضاهای خدماتی در 
طبقات پارکینگ

نقاط مکث و توقف
تعامل و معاشرت/ برخوردهای ساده و اتفاقی/ تجمع در 

فضاهای مرکزی و عمومی/ حضور فضاهای تفریحی، فراغتی و 
رستورانی در اطراف

ایجاد فضاهای مکث، تجمعی و نشستن/ مبلمان مناسب/ چند عملکردی 
بودن فضا/ تقاطع و فضاهای مرکزی عمومی

خرید پویاتر/ افزایش بازدید از بنا/ پاسخ به خرید مایحتاج اختلاط صنفی
کاربران/ تفریح و فراغت

تنوع متراژ واحدها/ افزایش کاربری‎های متنوع، ایجاد فضاهای تفریحی و 
فراغتی

فضاهای خدماتی و 
پشتیبانی

سهولت استفاده برای کاربران/ سرگرمی کلیه سنین/ استفاده 
خانوادگی/ تأمین نیازهای تفریحی-فراغتی/ تأمین نیازهای 

خرید روزانه با هایپرمارکت 

توزیع مناسب کاربری‎های خدماتی در تناسب با مسیرها و کاربری‎ها در کل 
بنا/ توزیع کاربری‎های پشتیبانی 

زیر‎ساخت‎ها، 
استفاده از تکنولوژی روز و امکانات مناسب/ ایجاد فضاهای رفاهی/ کاربرد تأمین آسایش محیطی کاربران/ تأمین رفاه کاربرانتجهیزات و تأسیسات

تأسیسات و تجهیزات پیشرفته



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ چهاردهم، تابستان 481404
تحول مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی بناهای تجاری معاصر تهران و تأثیر ساختار ...  الهام اعلم ملکی، بهروز منصوری، شروین میرشاهزاده  صفحۀ 59-45

در تهران، روند تحول بناهای تجاری بازتابی از دگرگونی‎های 
اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر است. در دوره قاجار، بازار 
شهر،  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مرکز  به عنوان  سنتی 
بود  مصرف  و  تولید  میان  رابطی  و  شهر  فضایی  سازمان‎دهنده 
به عنوان  خیابان  اول،  پهلوی  دوره  )حبیبی،1389:223(در 
نماد مدرنیته وارد ساختار شهری شد و با برهم‎زدن بافت کهن، 
نقش بازار سنتی را تضعیف کرد )کاظمی و احمدی،23:1398(. 
با گسترش طبقه متوسط و سبک زندگی  پهلوی دوم،  در دوره 
مصرف‎گرا، نیاز به فروشگاه‎ها و فضاهای تجاری مدرن افزایش 
 ،۱۳۴۰ دهه  در   .)47:1396 محمودی‎پاتی،  و  )حبیبی  یافت 
غربی  کالاهای  عرضه  برای  فردوسی  مانند  فروشگاه‎هایی 
تأسیس شدند اما موفقیت محدودی داشتند و همچنین ساخت 
پاساژهای خیابانی بدون حمایت دولتی و مستقل گسترش یافت. 
در دهه ۱۳۶۰، با وجود تقاضای جمعیت مهاجر، ساخت بناهای 
به‎شدت  جنگ،  فضای  و  منابع  محدودیت  به دلیل  تجاری 
محدود شد. در دهه ۱۳۷۰، هم‎زمان با بازسازی پس از جنگ و 
اجرای نخستین طرح جامع توسعه، مجتمع‎های تجاری بزرگ 
زنجیره‎ای  فروشگاه‎های  و  تهران  شمال  و  غرب  مناطق  در 
مانند شهروند با هدف تأمین کالای اساسی خانوار شکل‎گرفتند 
از  تدریجی  گذار  از  نشان  تحول  سیر  این   .)1384 )کاظمی، 
و  طراحی  در  تخصصی  و  مدرن  الگوهای  به  سنتی  الگوهای 
استفاده از بناهای تجاری دارد که بازتابی از تحولات اقتصادی، 

سبک زندگی و سیاست‎های توسعه شهری تهران است.
ساختار فضایی در بناهای تجاری نقشی کلیدی در هدایت 
دارد.  فضایی  تجربه  کیفیت  ارتقای  و  کاربران  حرکت  جریان 
و  طبقات  میان  بصری  ارتباط  حرکتی،  مسیرهای  طراحی 

به‎کارگیری فضاهای باز داخلی تأثیر مستقیمی بر تعامل کاربران 
بناهای  فضایی  توان ساختار  می  اساس  این  بر  دارد.  با محیط 

تجاری را در سه دسته کلی طبقه‎بندی کرد:
بناهای  در  حرکتی  مسیرهای  ارتباطی:  و  حرکتی  ساختار  ـ 
چندراهرویی  و  خطی(  )حرکت  تک‎راهرویی  نوع  دو  به  تجاری 
تقسیم می‎شود. نوع طراحی این مسیرها تأثیر بسزایی در نحوه 

استفاده کاربران از فضا و کارایی بنا دارد.
در  به عنوان فضاهای خالی  ویدها  گشودگی عمودی )وید(:  ـ 
بین  بصری  ارتباط  ایجاد  طبیعی،  نور  تأمین  برای  ساختمان، 
طبقات، افزایش حس فضایی و تفکیک فضاهای داخلی به‎کار 

می‎روند. 
ـ فضاهای باز: حیاط‎ها و تراس‎ها به عنوان فضاهای استراحت، 
تعامل اجتماعی و افزایش کیفیت محیطی نقش مهمی دارند و 
در این راستا سبب ایجاد محیط‎های جذاب و کاربرمحور شده 

است.
»نمودار 1«، ساختار فضایی بناهای تجاری را با دسته‎بندی 
فضاهای  و  )وید(  گشودگی  حرکتی،  فضاهای  شامل  سه‎گانه 
باز ترسیم می‎کند و ضمن تبیین روابط میان آنها، نشان دهنده 

شکل‎دهی به کیفیت تجربه فضایی کاربران است.

روش تحقیق
کالبدی  مؤلفه‎های  تحول  روند  تحلیل  هدف  با  پژوهش  این 
از  بهره‎گیری  با  و  تهران  معاصر  تجاری  مراکز  عملکردی  و 
اسناد  بر اساس  ابتدا  در  است.  شده  انجام  ترکیبی  رویکردی 
 ۱۰۸ سپس  گردید  استخراج  سنجه‎ها  و  مؤلفه‎ها  کتابخانه‎ای، 
تا  پهلوی دوم  از دوره  پنج دوره زمانی  بنای تجاری منتخب در 

 
نمودار 1. ساختار فضایی در بناهای تجاری.
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انتخاب  مرحله  در  شدند  شناسایی  تهران  در   ۱۳۹۰ دهه  پایان 
از  دوره  هر  شاخص  بناهای  اولیه،  مورد مطالعه  نمونه‎های 
و  )مال‎ها(3  تجاری  مجتمع‎های  خرید،  مراکز  پاساژها،  میان 
مجتمع‎های چندمنظوره )مگامال‎ها(4 گزینش شده‎اند تا ارتباط 
معنایی و ساختاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. 108 بنای 
در  و دوره ساخت  به ساختار فضایی  توجه  با  بناها  این  منتخب 

»جدول 2« دسته‎بندی شده‎اند.

تجاری  بنای   ۹ فضایی،  ساختار  گونه‎بندی  اساس  بر 
تا بررسی دقیق‎تری  انتخاب شدند  به عنوان نمونه‎های موردی 
مختلف  دوره‎های  در  عملکردی  و  کالبدی  ویژگی‎های  از 
و  ساختاری  تنوع  به  توجه  با  نمونه‎ها  این  شود.  فراهم  زمانی 
در  تجاری  مراکز  فضایی  سازمان  و  معماری  تغییرات  نمایانگر 
ارائه  »3 »جدول  در  آنها  مشخصات  و  شده‎اند  انتخاب   تهران 

شده است.

جدول 2. دسته‎بندی نمونه‎های بناهای تجاری تهران با توجه به ساختار فضایی و دوره ساخت.

دهه 90 به بعد دهه 80 دهه 70 دهه 60 پهلوی دوم تا دهه 60 ساختار فضایی

بازار سنتی ستارخان/ 
آفتاب نصر گیشا ونک/ تک ونک سامعی/ میرداماد

 خطی

آینه ونک/ البرز/ زمرد/ 
نیکو/ قائم  میری

نادری/بعثت/
کویتی‎ها/ کودک 

گاندی  خطی+ وید

الماس‎غرب/ نگین 
قلهک/ تندیس/ رز 
میرداماد/ برج مینا/ 

سامان

کیش/ ونک/ میلاد نور/ 
ایران زمین کامپیوتر رضا صفویه/ آلومینیوم  

چندراهرویی

سون سنتر/ کسا اندیشه/ اقدسیه
گلدیس/گلستان‎هروی/ 

بوستان/علاالدین/
سپید/ آسمان‎ونک/ 

امجد/ ولنجک

گلستان
پلاسکو/ اسکان/ 

فردوسی/ 
کویتی‎های استانبول

 
چندراهرویی+ وید

سئول مفید گاندی/ شیرین فتوت/ لباف/ تهران 
چراغ برق

 
چندراهرویی+ وید+ 

حیاط

بام لند  گلستان
توده بنا+ حیاط

زعفرانیه پلازا/ آرن/ دلگشا/ بوتیک مال/ ملل/ معین 
مال/ سیوان سنتر/ دیدار/ تیراژه 2/ یاس شرق/ 

نفیس/ فردوسی/ عرش/ آجودانیه/ لیدوما/ آیریک 
سنتر/ آوا سنتر/ آرتمیس/ سرزمین کودک آفتاب/ 

شمیران مال/ صبا مال/ تجارت جهانی

توچال/ دنیای نور/ 
پرواز/ تیراژه/ نگین 

ظفر/ سمرقند
پایتخت/ ولنجک

چند راهرویی+ وید و 
پله برقی و آسانسور

پریس سنتر/ سانا سنتر/ الماس‎هروی/ اردک چوبی/ 
چارسو/ ارگ / هروی سنتر/ هدیش مال/ سام سنتر/ 
پارک سنتر/ سام‎پاسداران/ تیدا سنتر/ پالادیوم/ اپال/ 

گالریا/ حیات سبز/ اطلس مال/ ایران مال
چند راهرویی+ وید و 
پله برقی و آسانسور 

+ تراس و بام
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در ادامه، پرسشنامه‎ای بر اساس طیف لیکرت5 پنج‎درجه‎ای 
درباره مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی طراحی شد و توسط ۱۴ نفر 
از متخصصان دارای تجربه حرفه‎ای در طراحی و ارزیابی بناهای 
بر اساس  و  هدفمند  به‎طور  افراد  این  گردید.  تکمیل  تجاری 
معیارهایی چون سابقه حرفه‎ای در طراحی و ارزیابی پروژه‎های 
تجاری، آشنایی تخصصی با مباحث کالبدی و عملکردی بناها، 
از  برخورداری  و  تجاری  بر مراکز  نظارت  یا  مشارکت در طراحی 
سوابق پژوهشی یا آموزشی مرتبط انتخاب شدند. ترکیب این گروه 
شامل معماران طراح و کارشناسان ارزیابی پروژه‎های تجاری بود 
تا طیفی متنوع و معتبر از دیدگاه‎های تخصصی در تحلیل نهایی 
منعکس شود. گرچه تعداد متخصصان محدود به نظر می‎رسد، 
اما در پژوهش‎های مبتنی بر نظر خبرگان، کوچک‎بودن حجم 
ذاتاً  هدف  جامعه  زیرا  است؛  پذیرفته‎شده  و  رایج  امری  نمونه 
قضاوت  کیفیت  و  عمق  بر  متکی  و  تخصص‎محور  محدود، 

حرفه‎ای کارشناسان است، نه بر تعداد زیاد پاسخ‎دهندگان.
خبرگان  از  تن  چند  توسط  پرسشنامه  روایی،  ارزیابی  برای 
از طریق محاسبه  ابزار  پایایی  و اصلاح شد. همچنین  بازبینی 
ضریب آلفای کرونباخ6 بررسی شد که مقدار 0.87 به دست آمد 
و نشان‎دهنده ثبات و قابلیت اعتماد آن است. پس از جمع‎آوری 
داده‎ها، ماتریس تصمیم7 استخراج گردید. جهت تعیین اهمیت 

شانون8  آنتروپی  روش  از  عملکردی،  و  کالبدی  سنجه‎های 
استفاده شد که با نرمال‎سازی داده‎ها و محاسبه میزان پراکندگی 
اطلاعات، درجه اهمیت هر سنجه را به صورت داده‎محور تعیین 

.)Zeleny, 1982( کند‎می

تحلیل نمونه‎های موردی بناهای تجاری
در  آنها  فهرست  که  تجاری  بنای  نمونه   ۹ انتخاب  به  توجه  با 
مؤلفه‎های  بر  اتکا  با  و  است،  شده  ارائه   ۱۲ تا   ۴ جدول‎های 
استخراج‎شده از مبانی نظری و ساختار فضایی، دسته‎بندی شده 
ویژگی‎ها  ابتدا  جدول،  هر  در  است.  گرفته  قرار  مورد تحلیل  و 
از  پس  و  شده  معرفی  تجاری،  بنای  هر  فضایی  ساختار  نوع  و 
به‎طور  نمونه  با هر  آن، مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی مرتبط 
مفصل بررسی شده‎اند. افزون بر این، نقشه‎های طبقه همکف 
به عنوان نماینده پلان معماری هر بنا و با تمرکز بر مؤلفه‎های 
کالبدی و عملکردی، به‎مثابه الگویی ساختاری تحلیل شده‎اند. 
است،  شده  انجام  نگارندگان  توسط  که  پلان‎ها  تحلیل  در 
و  پله  عمودی  ارتباط  اصلی،  حرکتی  مسیرهای  کاربری‎ها، 
توقف  و  مکث  نقاط  )ویدها(،  عمودی  گشودگی‎های  پله‎برقی، 
و ورودی‎ها مشخص شده است. )راهنمای نقشه در پی نوشت 

ارائه شده است(.9

جدول 3. انتخاب نمونه با توجه به دوره زمانی، گونه‎بندی و دسته‎بندی ساختار فضایی.

معیارهای انتخاب نمونه 
موردی

نمونه انتخابیدسته‎بندی ساختار فضاییگونه‎بندیدوره زمانی

-شاخص‎بودن پروژه
-موجود و در دسترس 

بودن
-مقیاس

-شهرت خوب
-تأثیرگذاری بر بناهای 

دیگر

پهلوی دوم تا 
دهه 60

نادریخطی+ ویدپاساژ

فتوتچند راهرویی + وید + حیاطپاساژ

سامعیخطیپاساژ

اسکانچند راهرویی+ ویدمرکز خرید

گلستانتوده بنا+ حیاطمرکز خریددهه 60

میلاد‎نورچند راهروییمرکز خریددهه 70

تیراژهچند راهرویی+ وید و پله برقی و آسانسورمجتمع تجاریدهه 80

دهه 90
ارگچند راهرویی + وید و پله‎برقی و آسانسور + تراس و باممجتمع‎چندمنظوره

اپالچند راهرویی + وید و پله‎برقی و آسانسور + تراس و باممجتمع‎چندمنظوره
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جدول 4. تحلیل بنای پهلوی دوم تا دهه 1360 ـ پاساژ نادری.

)URL1 :منبع(

نوع گونه تجاری: پاساژ؛ تاسیس: 1326/ منطقه: 12؛ تعداد طبقات تجاری: 5 ؛ تعداد طبقات اداری: 1؛ کاربری: تجاری و 
اداری نادری

نقشه مؤلفه‎های کالبدی-
فضایی )پلان طبقه 

همکف( 

خطی+ وید ساختار فضایی

مؤلفه کالبدی- 
فضایی

کوچک تا متوسط– با تنوع محدود و اغلب هم‎سطح اندازه واحدهای تجاری

ضعیف تزئینات و جزئیات معماری

پله عناصر ارتباط‎دهنده بنا

خطی، با تمرکز بر محور اصلی– کمترین پیچیدگی هندسه سیرکولاسیون

محدود و مرکزی – نقش نورگیری و تهویه طبیعی وید

عدم توجه فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

تک ورودی ساده دسترسی و ورودی

مؤلفه عملکردی

ندارد پارکینگ

محدود– عمدتاً در وید مرکزی یا جلوی مغازه‎ها نقاط مکث و توقف

کم– تمرکز روی یک یا چند صنف خاص اختلاط صنفی

کم فضاهای خدماتی و پشتیبانی

ضعیف زیر‎ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات

جدول 5. تحلیل بنای پهلوی دوم تا دهه 1360 ـ پاساژ فتوت.

)URL2 :منبع(

نوع گونه تجاری: پاساژ؛ تاسیس: 1332 / منطقه: 12؛  تعداد طبقات تجاری: 3؛ کاربری: تجاری فتوت

نقشه مؤلفه‎های 
کالبدی-فضایی 

)پلان طبقه 
همکف( 

چند راهرویی + وید + حیاط ساختار فضایی

مؤلفه کالبدی- 
فضایی

کوچک تا متوسط– با تنوع محدود و اغلب هم‎سطح اندازه واحدهای تجاری

ضعیف تزئینات و جزئیات معماری

پله عناصر ارتباط‎دهنده بنا

خطی و گردشی هندسه سیرکولاسیون

وید محدود و باز به حیاط – با نورگیری طبیعی وید

عدم توجه فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های 
عملکردی )پلان 

طبقه همکف(

تک ورودی ساده دسترسی و ورودی

مؤلفه عملکردی

ندارد پارکینگ

دارد و در داخل حیاط نقاط مکث و توقف

کم و متمرکز بر یک صنف اختلاط صنفی

کم فضاهای خدماتی و پشتیبانی

ضعیف زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات
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جدول 6. تحلیل بنای پهلوی دوم تا دهه 1360 ـ پاساژ سامعی.

نوع گونه تجاری: پاساژ؛ تاسیس:1345 / منطقه:1 ؛ تعداد طبقات تجاری: 2؛ کاربری: تجاری سامعی

نقشه مؤلفه‎های کالبدی-
فضایی )پلان طبقه 

همکف( 

خطی  ساختار فضایی

مؤلفه کالبدی- 
فضایی

کوچک تا متوسط – با تناسب ثابت و چیدمان متراکم اندازه واحدهای تجاری

ضعیف تزئینات و جزئیات معماری

پله عناصر ارتباط‎دهنده بنا

خطی و مستقیم– با مسیر تردد یکنواخت هندسه سیرکولاسیون

ندارد وید

عدم توجه فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

تک ورودی ساده دسترسی و ورودی

مؤلفه عملکردی

ندارد پارکینگ

ندارد نقاط مکث و توقف

پایین – معمولًا تمرکز بر یک صنف اختلاط صنفی

کم فضاهای خدماتی و پشتیبانی

ضعیف زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات

جدول 7. تحلیل بنای پهلوی دوم تا دهه 1360 ـ پاساژ اسکان.

)URL3 :منبع(

)URL4 :منبع(

نوع گونه تجاری: مرکز خرید؛ تاسیس: 1356 / منطقه: 3؛ تعداد طبقات تجاری: 2؛ تعداد طبقات مسکونی: 23؛ کاربری: تجاری، 
رستورانی اسکان

نقشه مؤلفه‎های کالبدی- فضایی )پلان 
طبقه همکف(

چند راهرویی+ وید ساختار فضایی

مؤلفه 
کالبدی- 

فضایی

ابعاد متفاوت و دارای نظم هندسی اندازه واحدهای تجاری

متوسط تزئینات و جزئیات معماری

پله، پله‎برقی، آسانسور– طراحی فشرده در هسته 
مرکزی عناصر ارتباط‎دهنده بنا

خطی–گردشی با انشعاب‎هایی از وید مرکزی هندسه سیرکولاسیون

بزرگ و مرکزی – با نورگیر عمودی وید

توجه متوسط فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

دارای ورودی اصلی و ورودی‎های فرعی دسترسی و ورودی

مؤلفه 
عملکردی

عمومی ندارد پارکینگ

فضاهای نیمه عمومی در اطراف وید نقاط مکث و توقف

متوسط– ترکیب رستوران، فروشگاه، خدمات 
سبک اختلاط صنفی

متوسط فضاهای خدماتی و پشتیبانی

متوسط زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات
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جدول 8. تحلیل بنای دهه 1360 ـ پاساژ گلستان.

)URL5 :منبع(

)URL6 :منبع(

نوع گونه تجاری: مرکز خرید؛ تاسیس: 1368 / منطقه: 2؛ تعداد طبقات تجاری: 3؛ کاربری: تجاری، رستورانی گلستان

نقشه مؤلفه‎های کالبدی- فضایی )پلان 
طبقه(

توده بنا+ حیاط/چندراهرویی+وید ساختار فضایی

مؤلفه 
کالبدی- 

فضایی

کوچک تا متوسط اندازه واحدهای تجاری

محدود– استفاده از مصالح ساده با فرم‎های 
کاربردی تزئینات و جزئیات معماری

پله، رمپ، آسانسور و پله برقی )بعداً اضافه شده( عناصر ارتباط‎دهنده بنا

محورهای خطی با اتصال به وید هندسه سیرکولاسیون

وید مرکزی تأمین نور طبیعی وید

ساده، نمای آجری فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی )پلان طبقه( مستقیم از معبر اصلی دسترسی و ورودی

مؤلفه 
عملکردی

محدود یا مجزا_ عدم وجود پارکینگ عمومی پارکینگ

وجود دارد – در فضای میانی یا نزدیکی وید نقاط مکث و توقف

زیاد-ترکیب فروشگاه‎های متنوع  اختلاط صنفی

متوسط فضاهای خدماتی و پشتیبانی

متوسط زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات

جدول 9. تحلیل بنای دهه 1370 ـ پاساژ میلاد نور.

)URL7 :منبع(

)URL8 :منبع(

نوع گونه تجاری: مرکز خرید؛ تاسیس: 1378 / منطقه: 2؛ تعداد طبقات تجاری: 11؛کاربری: تجاری، رستورانی میلاد نور

نقشه مؤلفه‎های کالبدی- فضایی )پلان 
طبقه همکف(

چند راهرویی ساختار فضایی

مؤلفه 
کالبدی- 

فضایی

کوچک تا متوسط- خرده فروشی تخصصی اندازه واحدهای تجاری

نسبتاً مدرن– سنگ، فلز، نورپردازی تزئینی تزئینات و جزئیات معماری

پله، رمپ، آسانسور و پله برقی  عناصر ارتباط‎دهنده بنا

مسیرهای پیچیده و متنوع هندسه سیرکولاسیون

ندارد وید

مدرن– شیشه، فلز، نمای کامپوزیت فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

دسترسی مستقیم از معبر دسترسی و ورودی

مؤلفه 
عملکردی

پارکینگ طبقاتی- ظرفیت محدود پارکینگ

بسیار محدود نقاط مکث و توقف

زیاد، فروشگاه برند، رستوران، پوشاک، خدمات اختلاط صنفی

خوب فضاهای خدماتی و پشتیبانی

خوب زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات
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جدول 10. تحلیل بنای دهه 1380 ـ پاساژ تیراژه.

)URL9 :منبع(

)URL10 :منبع(

نوع گونه تجاری: مجتمع‎تجاری؛ تاسیس:1382 / منطقه: 5؛ تعداد طبقات تجاری: 5؛ کاربری: تجاری،رستورانی، شهربازی تیراژه

نقشه مؤلفه‎های کالبدی- فضایی
)پلان طبقه همکف(

چندراهرویی+ وید و پله برقی و آسانسور ساختار فضایی

مؤلفه
کالبدی- 

فضایی

متنوع– از غرفه‎های کوچک تا واحدهای بزرگ اندازه واحدهای تجاری

با طراحی جذاب و نورپردازی ویژه تزئینات و جزئیات معماری

پله‎برقی‎ها، آسانسورها، رمپ– ارتباط عمودی 
روان عناصر ارتباط‎دهنده بنا

چندمحوری– ترکیب گردشی و با تمرکز بر وید هندسه سیرکولاسیون

بزرگ و چندسطحی– محور دید عمودی و 
نورگیری وید

طراحی نمادین– شیشه، کامپوزیت، فرم‎سازی 
ویژه فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

دسترسی از خیابان اصلی و فرعی دسترسی و ورودی

مؤلفه 
عملکردی

محدود پارکینگ

در اطراف وید  نقاط مکث و توقف

زیاد– پوشاک، تفریح، رستوران، الکترونیک اختلاط صنفی

خوب فضاهای خدماتی و پشتیبانی

خوب زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات

جدول 11. تحلیل بنای دهه 1390 ـ پاساژ ارگ.

)URL11 :منبع(

)URL12 :منبع(

نوع گونه تجاری: مجتمع چندمنظوره؛ تاسیس: 1392 / منطقه: 1؛ طبقات تجاری:5/ طبقات اداری:2؛ کاربری: تجاری، رستورانی، 
شهربازی، هایپرمارکت، سینما ارگ

نقشه مؤلفه‎های کالبدی- 
فضایی )پلان طبقه همکف(

چندراهرویی+ وید و پله‎برقی و آسانسور+ تراس و بام ساختار فضایی

مؤلفه 
کالبدی- 

فضایی

متنوع– از فروشگاه‎های بزرگ برند تا غرفه‎های تخصصی اندازه واحدهای تجاری

بسیار مدرن، نورپردازی، متریال لوکس، عناصر دکوراتیو تزئینات و جزئیات معماری

آسانسور شیشه‎ای، پله‎برقی، رمپ، مسیرهای افقی و عمودی روان عناصر ارتباط‎دهنده بنا

ترکیبی از محوری، حلقوی و گردشی، طراحی برای سهولت حرکت هندسه سیرکولاسیون

چندگانه و وسیع، با کارکرد نورگیری و دید فضایی گسترده گشودگی )وید(

نمای شیشه‎ای، فلز، نورپردازی شبانه فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

دسترسی از معابر اصلی با رمپ و ورودی چندگانه دسترسی و ورودی

مؤلفه 
عملکردی

پارکینگ طبقاتی با ظرفیت بالا– هوشمند و مکانیزه پارکینگ

گسترده، نیمکت، محوطه‎های باز، فضاهای سبز و فودکورت نقاط مکث و توقف

زیاد، تجمیع برندهای متنوع و خدمات فرهنگی، تفریحی اختلاط صنفی

بسیار خوب فضاهای خدماتی و پشتیبانی

بسیار خوب زیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات
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ماتریس نهایی تصمیم از طریق پرسشنامه‎های تبیین شده 
که توسط 14 نفر از متخصصین طراحی بناهای تجاری استخراج 
امتیازات  این جدول،  در  ارائه شده است.  و در »جدول 13«  شد 

مربوط به سنجه‎های کالبدی و عملکردی بناهای تجاری منتخب 
از  با استفاده  و  از پرسشنامه‎ها  بر اساس داده‎های گردآوری‎شده 
روش آنتروپی شانون، وزن هر یک از سنجه‎ها تعیین گردیده است. 

جدول 13. ماتریس تصمیم بناهای تجاری از نظر متخصصین مطالعات بناهای تجاری.

سنجهمؤلفه
وزن سنجه‎ها بر اساس 

آنتروپی شانون
دهه90دهه 80دهه70دهه60پهلوی دوم تا دهه 60

اپالارگتیراژهمیلادنورگلستاناسکانسامعیفتوتنادری

کالبدی 
فضایی

0/13333454466اندازه واحدهای تجاری
0/23222443455تزئینات و جزئیات معماری

0/13333554566عناصر ارتباط‎دهنده بنا
0/05444554566هندسه سیرکولاسیون

0/19332553565وید
0/27222454465فرم و پوسته ظاهری بنا

12/832/832/664/54/83/664/56/835/5جمع امتیازهای مؤلفه کالبدی- فضایی

عملکردی

0/10333345565دسترسی و ورودی
0/26222345566پارکینگ

0/12333564566نقاط مکث و توقف
0/05444566666اختلاط صنفی

0/21322455666فضاهای خدماتی و پشتیبانی
0/26222455666زیرساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات

12/832/662/664555/565/83جمع امتیازهای مؤلفه عملکردی
125/665/495/328/59/88/661012/8311/33حداکثر کل امتیازها

جدول 10. تحلیل بنای دهه 1380 ـ پاساژ تیراژه.

)URL14 :منبع(

)URL15 :منبع(

نوع گونه تجاری: مجتمع چندمنظوره؛ تاسیس: 1398 / منطقه: 2؛ طبقات تجاری:12/ طبقات‎اداری:2؛ کاربری: تجاری، رستورانی، 
شهربازی، هایپرمارکت، سینما اپال

نقشه مؤلفه‎های کالبدی- فضایی
)پلان طبقه همکف(

چندراهرویی+ وید و پله‎برقی و آسانسور+ تراس و بام ساختار فضایی

مؤلفه 
کالبدی- 

فضایی

متنوع– از فروشگاه‎های بزرگ برند تا غرفه‎های تخصصی اندازه واحدهای تجاری

زیاد– استفاده از نورپردازی هوشمند، متریال لوکس، سقف‎های بلند تزئینات و جزئیات معماری

آسانسور شیشه‎ای، پله‎برقی متعدد، رمپ خودرو و رمپ عابر عناصر ارتباط‎دهنده بنا

ترکیب گردشی و خطی– با مسیرهای حلقوی در برخی طبقات هندسه سیرکولاسیون

ویدهای چندگانه در مرکز و کنار، با دید بصری عمودی و افقی  گشودگی )وید(

نمای بسیار مدرن– ترکیب شیشه، فلز، نورهای داینامیک شبانه فرم و پوسته ظاهری بنا

نقشه مؤلفه‎های عملکردی
)پلان طبقه همکف(

ورودی‎های متنوع از معابر اصلی و رمپ‎های مکانیزه دسترسی و ورودی

مؤلفه 
عملکردی

چند طبقه، ظرفیت بالا، سامانه هدایت خودروها به فضاهای خالی پارکینگ

زیاد و متنوع– فضاهای باز، کافی‎شاپ، مبلمان شهری، دید به ویدها نقاط مکث و توقف

بسیار بالا– برندهای لوکس، پوشاک، رستوران، تفریحات خانوادگی اختلاط صنفی

بسیار خوب فضاهای خدماتی و پشتیبانی

بسیار خوب زیر ساخت‎ها، تجهیزات و 
تأسیسات
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در  عملکردی  و  کالبدی  مؤلفه‎های  تحول  روند  تحلیل 
دوره‎های زمانی بر کیفیت بناهای تجاری

تجاری  بناهای  عملکردی  و  کالبدی  مؤلفه‎های  تحولات  روند 
پایان دهه 1390 در نمودار  تا  بازه زمانی پهلوی دوم  تهران در 
از  معنادار  گذار  بیانگر  نمودار  این  شده است.  داده  نشان   2
ساختارهای عملکردگرای ساده به فضاهای با کیفیت، پیچیده 

و تجربه‎محوراست.
ظاهری  پوسته  و  فرم  به  وزن  بیشترین  کالبدی،  مؤلفه  در 
تمایز  در  آن  تعیین‎کننده  نقش  نشان‎دهنده  که  دارد  تعلق  بنا 
مراکز تجاری طی دوره‎های مختلف است؛ در حالی‎که هندسه 
را  ثبات نسبی در طراحی، کمترین وزن  به دلیل  سیرکولاسیون 
ارتقای  بیانگر  کالبدی  سنجه‎های  تحول  روند  تحلیل  داراست. 
تدریجی کیفیت فضایی از دوره پهلوی دوم تا پایان دهه ۱۳۹۰ 
و  ساده  طراحی‎های  با  نخستین  بناهای  که  به‎گونه‎ای  است، 
اقتصادی، فاقد غنای بصری و حس مکان بوده‎اند. در دهه‎های 
تزئینات  و  وید  پوسته،  و  فرم  چون  سنجه‎هایی  ارتقای  متأخر، 
به تجربه‎گرایی فضایی، هویت بصری  توجه  از  معماری، حاکی 
هندسه‎های  طبیعی،  نور  از  استفاده  است.  جذابیت محیطی  و 
سیال و عناصر شاخص نما موجب افزایش ادراک مثبت و حس 
تعلق کاربران شده است. در نتیجه، کیفیت کالبدی از وضعیتی 
کارکردی و حداقلی به ابزاری برای جذابیت فضایی، تمایز هویتی 
و ارتقای تجربه کاربر در معماری تجاری معاصر تبدیل شده است.
تأسیسات،  و  زیرساخت‎ها  و  پارکینگ  عملکردی،  مؤلفه  در 

بیشترین وزن را داشته‎اند که نشان‎دهنده نقش تعیین‎کننده آنها در 
عملکردپذیری و کیفیت مراکز تجاری طی دهه‎های اخیر است، 
اختصاص  خود  به  را  وزن  کمترین  صنفی  اختلاط  حالی‎که  در 
می‎دهد. تحلیل روند تحول این مؤلفه بیانگر ارتقای تدریجی کیفیت 
است؛ به‎گونه‎ای که می‎توان گفت بناهای اولیه با محدودیت‎های 
زیرساختی، کمبود تسهیلات و ناآشنایی با نیازهای نوین کاربران 
مواجه هستند. با توجه به تحلیل‎های بیان شده در نمونه‎های موردی 
از دهه ۶۰ به بعد، توجه به تسهیلات خدماتی، پشتیبانی و دسترسی 
زیرساخت‎ها  و  پارکینگ   ،۹۰ دهه  در  و  یافت  افزایش  مناسب 
مورد توجه قرارگرفته‎اند. نقاط مکث، فضاهای توقف و مسیرهای 

دسترسی نیز در ارتقای تجربه کاربر نقش میان‎مرتبه‎ای داشته‎اند. 

روند کیفیت سنجه‎های مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی 
در دوره‎های زمانی

ارزیابی روند کیفیت سنجه‎های مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی 
تحلیل‎ها نشان می‎دهد که تغییرات فضایی و ساختار عملکردی 
تأثیر  بر تجربه کاربران و کارایی فضا  با گذر زمان چگونه  بناها 
گذاشته است. با بررسی دقیق سنجه‎های هر مؤلفه در دوره‎های 
روند  و  طراحی  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  امکان  مختلف، 
 ،14 جدول  در  که  شد  فراهم  تجاری  فضاهای  کیفی  تحول 
ارائه  مقایسه‎ای  و  تطبیقی  به صورت  سنجه‎ها  این  کیفی  روند 
شده است و سیر تحولات فضایی در ابعاد کالبدی و عملکردی 

به‎روشنی نمایان شده است.

نمودار 2. تحلیل روند تحول مؤلفه‎های کالبدی)راست( و عملکردی)چپ( در دوره‎های زمانی بر کیفیت بناهای تجاری.
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نتیجه‎گیری
نتایج پژوهش نشان می‎دهد که مؤلفه‎های کالبدی و عملکردی 
 ۱۳۹۰ دهه  پایان  تا  دوم  پهلوی  دوره  از  تهران  تجاری  بناهای 
تحولات اساسی را تجربه کرده‎اند که ناشی از تغییر رویکردهای 
کاربران  نیازهای  و  اجتماعی-اقتصادی  تحولات  طراحی، 
شانون  آنتروپی  روش  با  سنجه‎ها  وزن  تحلیل  است.  شهری 
ویدهای  بنا،  پوسته  و  فرم  کالبدی،  بعد  در  که  کرد  مشخص 
مرکزی و چندسطحی، تزئینات و جزئیات معماری، اندازه و تنوع 
بیشترین  و هندسه مسیرهای سیرکولاسیون  تجاری  واحدهای 
نقش را در ارتقای کیفیت فضایی و تجربه کاربری ایفا کرده‎اند. به 

ویژه، داده‎ها نشان می‎دهند که ارتقای فرم و پوسته بنا و جزئیات 
طراحی  و  مدرن  متریال  از  استفاده  با   ۱۳۹۰ دهه  در  معماری 
بصری خلاقانه، موجب افزایش جذابیت محیط، انسجام بصری 

و تجربه فضایی چندبعدی شده است. 
پارکینگ  همچون  مؤلفه‎هایی  نیز،  عملکردی  بعد  در 
مکانیزه، خدمات پشتیبانی، زیرساخت‎ها و تجهیزات عملکردی، 
دسترسی و ورودی‎های چندگانه، نقاط مکث و توقف و اختلاط 
این  داشته‎اند.  بنا  کارکرد  کیفیت  بر  را  تأثیر  بیشترین  صنفی 
دسترسی  روان،  گردش  مسیرهای  کردن  فراهم  با  مؤلفه‎ها 
آسان به واحدهای تجاری، فضاهای مکث متنوع و هماهنگی 

جدول 14. روند کیفیت مؤلفه‎های فضایی مراکز تجاری در تهران.

دهه 90دهه 80دهه 70دهه 60پهلوی دوم تا دهه 60سنجه‎هامؤلفه‎ها

کالبدی- فضایی

از غرفه تا برندبسیار متنوعمتنوع‎ترمتوسطکوچک، محدوداندازه واحدهای تجاری

بسیار لوکسنمادینمدرنسادهضعیفتزئینات و جزئیات معماری

ترکیب رمپ و پله آسانسور، پله برقیپله و راهروپله سادهعناصر ارتباط‎دهنده بنا
برقی

آسانسور شیشه‎ای، رمپ 
مکانیزه

حلقوی+ترکیبیچندمحوریپیچیدهخطی+گردشیخطی، سادههندسه سیرکولاسیون

گسترده و چندگانهچندسطحی بزرگندارد یا کوچکمرکزی محدودندارد یا محدودوید

نمای هوشمند و ترکیبیطراحی‎شدهفلز و شیشهسادهبی‎هویتفرم و پوسته ظاهری بنا

عملکردی

ورودی هوشمند و متنوعچندورودیمستقیم از معبردسترسی محدودتک‎ورودی سادهدسترسی و ورودی

مکانیزه و هوشمندمحدودطبقاتی محدودمحدودنداردپارکینگ

متنوع، سبز، شهریطراحی‎شدهمحدودمتوسطندارد یا بسیار کمنقاط مکث و توقف

بسیار بالابالامتوسطکممتمرکز بر یک صنفاختلاط صنفی

بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیففضاهای خدماتی و پشتیبانی

بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیفزیر ساخت‎ها، تجهیزات و تأسیسات

جدول 15. جمع‎بندی بناهای تجاری با توجه به دوره، ساختار فضایی و عملکرد و کیفیت.

کیفیتعملکردیکالبدیساختار فضاییدوره

پایینابتداییضعیفساده و خطیپهلوی دوم

متوسط رو به بالادر حال رشدمتوسطچندراهرویی سادهدهه ۶۰

خوببرندمحورخوبپیچیده و مدرن‎تردهه ۷۰

بسیار خوبتنوع بالاخلاقانهترکیبی، وید چندسطحیدهه ۸۰

عالیهوشمند، گستردهبسیار مدرنپیشرفته و چندمنظورهدهه ۹۰
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یکپارچه  تجربه‎ای  تجاری،  و  خدماتی  تفریحی،  فعالیت‎های  با 
سیر   ،15 جدول  کرده‎اند.  ایجاد  کاربران  برای  رضایت‎بخش  و 
تکاملی مراکز تجاری را از الگوهای ساده و کارکردگرای اولیه تا 
ساختارهای پیچیده، چندمنظوره در دهه‎های مورد مطالعه نشان 

می‎دهد، که بر اساس تحلیل‎های ارائه‎شده حاصل شده است.
تحلیل روند تحولی نشان می‎دهد که طراحی مراکز تجاری 
از الگوهای ساده و تک‎منظوره به سمت فضاهای چندسطحی 
با  به گونه‎ای که مراکز معاصر  یافته است؛  تغییر  و چندمنظوره 
پیچیده سیرکولاسیون، ویدهای وسیع، مسیرهای  ساختارهای 
گردش منعطف و امکانات خدماتی متنوع، توانسته‎اند پاسخگوی 

نیازهای متنوع کاربران و ارتقای کیفیت کلی محیط باشند.
تحولی  روند  تحلیل  و  پژوهش  این  یافته‎های  اساس  بر 
ارتقای  برای  پیشنهادات  و  راهکارها  از  مجموعه‎ای  مؤلفه‎ها، 

کیفیت معماری و عملکرد مراکز تجاری در آینده ارائه می‎گرد:
زمینه  از  الهام  با  متمایز  و  شاخص  پوسته  و  فرم  طراحی  ــ 

فرهنگی، اقلیمی و هویت شهری؛
ــ بهره‎گیری خلاقانه از ویدها و فضاهای باز داخلی برای ارتقای 

تجربه فضایی، نور طبیعی و تهویه؛
ــ تقویت زیرساخت‎ها و خدمات پشتیبانی پایدار؛

ــ پیش‎بینی نظام پارکینگ هوشمند، هماهنگ با ظرفیت واقعی 
و حمل‎ونقل عمومی؛

در  تجربه‎محوری  و  اجتماعی  تعامل  مکث،  فضاهای  ایجاد  ــ 
محیط؛

طراحی انعطاف‎پذیر برای تطبیق با تغییرات آتی در الگوهای 
مصرف، فناوری و تحولات اقتصادی-اجتماعی.

مؤلفه‎های  بر  هم‎زمان  تمرکز  که  دارد  تأکید  پژوهش  این 
انعطاف‎پذیری و  تعامل،  با رعایت  کالبدی-فضایی و عملکردی 
تجربه‎محوری، می‎تواند به ایجاد بناهایی منجر شود که هم از 
اجتماعی  و  ارزش معماری  و هم عملکرد،  نظر کیفیت فضایی 

بالایی داشته باشند و تجربه کاربری بهینه‎ای را فراهم کنند.
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چکیده
سکونتگاه‎های تاریخی ایران، به‎ویژه در نواحی مرکزی کشور، لایه‎های متنوعی از هویت مکانی 
و فرهنگی را در خود جای داده‎اند که به‎مرور زمان و تحت تأثیر دگرگونی‎های اجتماعی، اقتصادی 
و کالبدی در معرض فراموشی و زوال قرار گرفته‎اند. پژوهش حاضر با تمرکز بر روستای تاریخی 
نیستانک در شهرستان نائین و با هدف شناسایی و واکاوی مؤلفه‎های هویت‎بخش این بافت، به 
تحلیل محتوای کیفی اسناد و منابع تاریخی پرداخته است. در این راستا، ۳۴ منبع معتبر شامل 
تاریخی، گردآوری  تا پهلوی، وقف‎نامه‎های محلی و نقشه‎های  سفرنامه‎های دوره‎های صفوی 
و  بررسی   )MAXQDA( نرم‎افزار  از  بهره‎گیری  با  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  چارچوب  در  و 
کدگذاری شدند. یافته‎ها نشان می‎دهد که عناصر کالبدی–فضایی نظیر قلعه، قنات، مسجد جامع 
و مسیرهای کاروانی، بیشترین بسامد را داشته و به عنوان شاخص‎ترین مؤلفه‎ها در تثبیت ساختار 
فضایی و شکل‎دهی سیمای معماری روستا نقش‎آفرینی کرده‎اند. در کنار این عوامل، مؤلفه‎های 
اجتماعی و فرهنگی همچون حضور و نفوذ شخصیت‎های دینی و فرهنگی، انسجام اجتماعی 
نتایج  داشته‎اند.  مکانی  هویت  تقویت  در  نیز سهم چشم‎گیری  ساکنان  میان  روابط همبسته  و 
پژوهش، حاکی از آن است که اسناد تاریخی، به‎ویژه سفرنامه‎ها، ظرفیتی ارزشمند برای بازخوانی 
ابعاد کالبدی و اجتماعی سکونتگاه‎های تاریخی دارند و می‎توانند مبنایی علمی و کاربردی برای 
تدوین راهبردهای حفاظت، احیا و برنامه‎ریزی در بافت‎های روستایی تاریخی فراهم سازند. چنین 

رویکردی زمینه ارتقای فهم هویت مکان و انتقال آن به نسل‎های آینده را نیز ممکن می‎سازد.

کیفی،  محتوای  تحلیل  سفرنامه،  نیستانک،  تاریخی،  سکونتگاه  مکانی،  هویت  کلیدواژه‌ها: 
معماری روستایی

1. این مقاله برگرفته از پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان »طرح ساماندهی محور عبابافی‎ها و میدان محمدیه با رویکرد 
احیاء سنت‎های اجتماعی« است که با راهنمایی نگارنده دوم )نویسندۀ مسئول( و مشاوره نگارنده سوم در سال 1404 در دانشگاه 

علم و صنعت ایران ارائه شده است.
و  دانشکده معماری  میراث شهری،  و مرمت  تاریخی، گرایش حفاظت  بافت‎های  و  ابنیه  احیای  و  کارشناس ‎ارشد رشتۀ مرمت   .2

شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
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Email: avidehkamrani@iust.ac.ir	  0000-0003-1707-5239
4. استادیار رشتۀ مرمت، گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

Email: sajadmoazen@iust.ac.ir	  0000-0003-2999-7652
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مقدمه
»هویت  انسان‎شناسی،  و  جغرافیا  معماری،  مطالعات  در 
پیوندهای  بر  ناظر  میان‎رشته‎ای،  مفهومی  به عنوان  مکان« 
او  زیست  محیط  و  انسان  میان  فرهنگی  و  کالبدی  ذهنی، 
با   )1976( رلف  ادوارد  همچون  اندیشمندانی  می‎شود.  تلقی 
مفهوم  با   )1977( توان  یی‎فو  مکان«،  زیستۀ  »تجربۀ  نظریه 
با   )1980( شولتز  نوربرگ  کریستین  و  مکانی«،  »دلبستگی 
نظریه »روح مکان«، بر لایه‎های متنوعی از ارتباط انسان با فضا 
سنتی  بسترهای  در  به‎ویژه  داشته‎اند.  تأکید  پیرامونی  محیط  و 
روابط  کالبدی،  عناصر  خلال  از  مکانی  هویت  این  تاریخی،  و 
بازتاب می‎یابد و  اجتماعی، معیشت بومی و مناسبات فرهنگی 

در شکل‎گیری حافظۀ جمعی مؤثر است.
به عنوان خاستگاه‎های  ایران، سکونتگاه‎های روستایی  در 
که  هویت‎اند  از  متعددی  لایه‎های  واجد  فرهنگی،  و  تمدنی 
زیست‎محیطی  تحولات  و  مهاجرت  مدرنیزاسیون،  جریان  در 
تاریخی  روستای  میان،  این  در  شده‎اند.  مواجه  زوال  تهدید  با 
با  اصفهان(،  استان  نائین  شهرستان  در  )واقع  نیستانک 
جامع،  مسجد  قنوات،  قلعه،  چون  ویژگی‎هایی  از  برخورداری 
موقعیت جغرافیایی کاروان‎رو، و حضور شخصیت‎های برجسته 
هویت  بازخوانی  برای  شاخص  نمونه‎ای  فرهنگی–مذهبی، 

مکانی در بستر روستا به شمار می‎رود.
از  استفاده  تاریخی،  سکونتگاه‎های  هویت  بازشناسی  در 
نقشه‎های  و  وقف‎نامه‎ها  سفرنامه‎ها،  نظیر  غیررسمی  منابع 
ابزار تحلیلی ارزشمند عمل کند. این  قدیمی می‎تواند به عنوان 
منابع که از منظر مطالعات گفتمانی واجد ظرفیت‎های توصیفی 
و تحلیلی‎اند، امکان واکاوی عناصر مختلف کالبدی، اجتماعی، 
تاریخی  تجربۀ  دریچۀ  از  را  سکونتگاه‎ها  اقتصادی  و  محیطی 

فراهم می‎سازند.
متون  از  بهره‎گیری  در  نظام‎مند  مطالعات  خلأ  به  توجه  با 
مرکزی  روستاهای  در  مکانی  هویت  تحلیل  برای  توصیفی 
مرتبط  تاریخی  اسناد  بر  تمرکز  با  پژوهش می‎کوشد  این  ایران، 
با نیستانک، مؤلفه‎های هویت‎بخش را استخراج و تبیین نماید. 

پرسش اصلی آن است که:
عناصر  از  تصویری  چه  تاریخی  اسناد  و  سفرنامه‎ها 
ارائه می‎دهند و کدام مؤلفه‎ها  نیستانک  هویت‎ساز در روستای 
تحقیق  این  همچنین  برجسته‎ترند؟  هویت  این  شکل‎گیری  در 

می‎کوشد به این سؤالات پاسخ دهد.

ــ کدام مؤلفه‎های کالبدی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی در 
این منابع برجسته‎اند؟

ــ چگونه می‎توان از این داده‎ها، الگویی مفهومی برای بازشناسی 
هویت سکونتگاه‎های تاریخی ایران استخراج کرد؟

رویکرد تحلیل فضایی–کالبدی به عنوان یکی از رویکردهای 
تاریخی،  جغرافیای  و  شهرسازی  معماری،  مطالعات  در  کارآمد 
قابلیت بازشناسی ساختار سکونتگاه‎ها از طریق اسناد تاریخی را 
داراست. در این مدل، عناصر فیزیکی )نظیر فضاهای معماری، 
پیوند  در  سکونت(  ساختار  و  شاخص  عناصر  ارتباطی،  شبکه 
مورد بررسی  عملکردی  و  اجتماعی  محیطی،  مؤلفه‎های  با 
سفرنامه‎ها،  مانند  توصیفی  متون  از  بهره‎گیری  می‎گیرند.  قرار 
امکان  غیررسمی،  میدانی  اطلاعات  حاوی  منابع  به عنوان 
روایت‎های عینی  از خلال  را  تاریخی  کالبدی فضاهای  تحلیل 
.)Conzen, 2004) (Carmona et al., 2003( سازد‎فراهم می
در سال‎های اخیر، پژوهشگرانی مانند بنی‎اقبال و حیدری 
از  استفاده  با  نیز   )1396( مهرجردی  حسینی‎زاده  و   )1384(
سفرنامه‎ها به تحلیل مؤلفه‎های کالبدی و هویتی سکونتگاه‎های 
چارچوب  در  سفرنامه‎ها  بازخوانی  بنابراین،  پرداخته‎اند.  تاریخی 
مدل فضایی–کالبدی، نه‎تنها امکان بازسازی ساختار معماری و 
فضایی سکونتگاه‎های فراموش‎شده را فراهم می‎سازد، بلکه به 

شناسایی لایه‎های هویتی و معنایی فضا نیز یاری می‎رساند.

روستای نیستانک
در  امروز  اگرچه  نایین،  شهرستان  توابع  از  نیستانک  روستای 
منطقه  فراموش‎شده  حدی  تا  و  کم‎جمعیت  روستاهای  زمره 
از  آن حکایت  کالبدی  و شواهد  تاریخی  ردپای  اما  گرفته،  قرار 
پیشینه‎ای کهن و نقش قابل توجه در شبکه روستاهای اقماری 
و  خشتی  خانه‎های  از  ترکیبی  روستا  بافت  امروزه  دارد.  نایین 
آنها در حال فرسایش  از  سازه‎های نیمه‎فعال است که بسیاری 
فضایی  ساختار  ساکن،  جمعیت  کاهش  وجود  با  تدریجی‎اند. 
ورودی،  اصلی  مسیر  است؛  قابل خوانش  همچنان  روستا 
محله مرکزی، بقایای فضاهای خدماتی و کشاورزی، و اراضی 
بر کشاورزی کم‎آب و  اقتصاد سنتی مبتنی  بیانگر  پیرامونی که 

دامداری سبک بوده است.
و  نایین  تاریخ  با  آن  پیوند  در  می‎توان  را  نیستانک  اهمیت 
که  کرد. همان‎گونه  مرکزی جست‎وجو  کویر  نظام سکونتگاهی 
تاریخی  معماری  خوانش  در   )۱۳۹۶( مهرجردی  حسینی‎زاده 
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شبکه  با  معمولًا  کویری  روستاهای  می‎دهد،  نشان  یزد  منطقه 
قنات، سامانه‎های دفاعی ساده و سازمان فضایی منسجم تعریف 
است.  قابل مشاهده  نیز  نیستانک  در  که  ویژگی‎هایی  می‎شوند؛ 
پژوهش  مانند  نایین  منطقۀ  مردم‎نگارانه  بررسی‎های  همچنین 
نشان  سفرنامه‎ها  اسناد  درباره   )۱۳۸۴( حیدری  و  بنی‎اقبال 
می‎دهد که روستاهای پیرامونی نایین در دوره‎های مختلف، نقش 
ایستگاهی و پشتیبان در مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی داشته‎اند؛ 

نقشی که نیستانک نیز در گذشته از آن برخوردار بوده است.
فعالیت‎های  کاهش  و  مهاجرت  اقلیمی،  تغییرات  وجود  با 
و  احیا  ظرفیت  هنوز  نیستانک  کالبدی  هویت  اقتصادی، 
بومی،  منسجم، مصالح  دارد. سازمان فضایی  تاریخی  خوانش 
ارزشمند  نمونه‎ای  به  را  این روستا  نایین،  ویژه  بستر فرهنگیِ  و 
از بافت‎های کویری با قابلیت مستندسازی و مرمت تبدیل کرده 
و  حفاظتی  اقدام‎های  نیازمند  آن  فعلی  وضعیت  هرچند  است؛ 

برنامه‎ریزی برای جلوگیری از تداوم فرسایش است.

روش تحقیق
این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی_
تحلیلی است. گردآوری داده‎ها به صورت اسنادی_کتابخانه‎ای 
انجام شده و تمرکز اصلی بر تحلیل محتوای کیفی متون تاریخی 
به‎ویژه سفرنامه‎های مرتبط با منطقه نائین و روستای نیستانک 

است.
بر  مشتمل  تاریخی  سند   ۳4 شامل  پژوهش  جامعه 
از  که  است  قدیمی  نقشه‎های  و  وقف‎نامه‎ها  سفرنامه‎ها، 
را  شمسی  هجری  چهاردهم  قرن  تا  قمری  هجری  نهم  قرون 
توصیف  در  دقت  میزان  منابع،  انتخاب  معیار  در بر می‎گیرند. 
عناصر کالبدی و اجتماعی و در دسترس بودن نسخه‎های کامل 

بوده است.
فرایند تحلیل داده‎ها شامل سه مرحله بوده است:

۱. استخراج گزاره‎های کلیدی مرتبط با عناصر هویتی از متون 
کالبدی،  محور:  چهار  قالب  در  محوری  و  باز  کدگذاری   .۲

اجتماعی، محیطی و اقتصادی 
MAX�( 3افزار‎ها با استفاده از نرم‎3. تحلیل روابط درونی مؤلفه
یافتن  و  داده‎ها  ساختاردهی  منظور  به   ۲۰۲۲ نسخه   )QDA

الگوهای تکرارشونده
از محدودیت‎های تحقیق می‎توان به دشواری دسترسی به 
برخی اسناد، تنوع زبان‎ها و ترجمه‎ها، و وجود تناقض در برخی 

گزارش‎ها اشاره کرد که با استفاده از مقایسه تطبیقی میان منابع 
مختلف و انتخاب روایت‎های مستندتر تلاش شده تا دقت علمی 

حفظ شود.

بازشناسی  در  سفرنامه‎ها  جایگاه  و  تحقیق  پیشینه 
سکونتگاه‎های تاریخی

در دورۀ قاجار، به دلیل گشایش‎های سیاسی، روابط بین‎المللی 
و توسعۀ راه‎های ارتباطی، ایران شاهد حضور گسترده سیاحان 
و سفرنامه‎نویسان خارجی بود. این افراد با اهداف گوناگون، اعم 
از تجاری، علمی، دیپلماتیک یا ماجراجویانه به ایران سفر کرده 
و مشاهدات خود را در قالب سفرنامه، گزارش و یادداشت‎های 
زبان  به  بعدها  آثار  این  از  زیادی  بخش  کردند.  ثبت  مکتوب 
فارسی ترجمه شده و به عنوان منابع ارزشمند تاریخی در اختیار 

پژوهشگران قرار گرفته‎اند.
از  گسترده  بازدیدهای  حاصل  سفرنامه‎ها  این  از  برخی 
بوده و اطلاعات نسبتاً کاملی درباره  ایران  بخش‎های مختلف 
ارائه  سکونتگاه‎ها  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  وضعیت 
در  جکسن.  یا  فلاندن  اوژن  ملکم،  سرجان  آثار  مانند  داده‎اند؛ 
بازدید  از مناطقی محدود  تنها  از سیاحان  مقابل، گروهی دیگر 
ارائه  مناطق  وضعیت  از  کلی  و  مختصر  توصیفاتی  و  داشته 

داده‎اند. 
همۀ  به  دسترسی  که  داشت  توجه  باید  حال،  این  با 
مورد مناطق  در  به‎ویژه  ایران،  درباره  شده  نوشته  سفرنامه‎های 
از  بسیاری  و  نبوده  ممکن  همواره  نیستانک،  نظیر  کوچک‎تر 
آرشیوی،  شرایط  یا  اصلی  زبان  پراکندگی،  به دلیل  منابع  این 
از معدود منابع  ایرانی قرار نداشته‎اند.  در دسترس پژوهشگران 
سرجان  )1477م(،  باربارو  سفرنامه‎های  به  می‎توان  موجود، 
)1840م(،  اوژن فلاندن  )1828م(،  دروویل  )1800م(،  ملکم 
پولاک  )1852م(،  چریکوف  )1848–1896م(،  کارلاسرنا 
کرد  اشاره  )1910م(  جکسن  و  )1888م(  براون  )1860م(، 
اجتماعی  و  کالبدی  ویژگی‎های  درباره  ارزشمند  اطلاعاتی  که 

مناطق ایران ارائه کرده‎اند.
در خصوص بازشناسی عناصر هویت‎بخش سکونتگاه‎های 
ایران  در  محدودی  پژوهش‎های  سفرنامه‎ها،  منظر  از  تاریخی 
حسینی‎زاده  مطالعۀ  به  می‎توان  از جمله  است.  شده  انجام 
ابراهیم  سفرنامۀ  تحلیل  با  که  کرد  اشاره   )1396( مهرجردی 
جکسن، مؤلفه‎های هویت‎بخش معماری و شهرسازی شهر یزد 
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را بازخوانی کرده است. ابرقویی و منصوری )1398( در پژوهشی 
دیگر، مؤلفه‎های سازمان فضایی شهرهای ایرانی پس از اسلام 
را با استناد به سفرنامه‎های قرون نهم تا چهاردهم هجری قمری 

تحلیل کرده‎اند.
رویکردی کمی_محتوایی،  با  و حیدری )1384(  بنی‎اقبال 
را  ایران  درباره  انگلیسی  سیاحان  شده  ترجمه  سفرنامه‎های 
بررسی نموده و تحلیل موضوعی از محتوای آنها ارائه داده‎اند. 
به  پژوهشی  در  ادریسی،  و  بیگدلی  مهرا،  راستا،  همین  در 
تحلیل اخلاق اجتماعی ایرانیان در سفرنامه‎های دوره صفویه و 
قاجار پرداخته‎اند که تصویری از الگوهای فرهنگی و اجتماعی 
همچون  مطالعاتی  این،  بر  افزون  می‎دهد.  ارائه  ایران  گذشتۀ 
شهر  تاریخی  سیمای  دربارۀ   )1394( آشتیانی  رضائی  تحقیق 
درباره شهر  نادری )1392(  و  تحلیل حسن‎لی  فرح‎آباد ساری، 
بازخوانی  درباره  آل‎هاشمی  پژوهش  کور،  بوف  در  ری  کهن 

باغ‎های خیابان قزوین با تکیه بر اشعار عبدی‎بیگ، اسفنجاری 
کناری و علیخانی دهقی درباره فضای فراموش شده صحه در 
اصفهان، و بازخوانی شهر خوی در دوره صفوی توسط جعفری 
و بلیلان‎اصل )1395( نمونه‎هایی از استفادۀ هدف‎مند از اسناد 
 توصیفی و سفرنامه‎ها در مطالعات شهری و روستایی ایران است.
رجبعلی  حاجی  وقف‎نامه  تحلیل  در  نیک‎زاد  این،  بر  علاوه 
سفرنامه‎های  بررسی  در  رجب‎زاده  و  میبد،  جامع  مسجد  برای 
ژاپنی درباره ایران، توانسته‎اند نقش اسناد تاریخی در شناسایی 
مؤلفه‎های هویتی معماری و شهرسازی را تبیین کنند. )جدول 1(
مطالعات  خالی  جای  همچنان  تلاش‎ها،  این  وجود  با 
شده  شناخته  کمتر  روستایی  سکونتگاه‎های  بر  دقیق  موردی 
بر  تکیه  با  حاضر  پژوهش  می‎شود.  احساس  نیستانک  نظیر 
تحلیل محتوای سفرنامه‎های موجود، سعی دارد این خلأ دانشی 
را در ارتباط با مؤلفه‎های هویت‎بخش روستای نیستانک پر کند و 

جدول 1. جدول تطبیقی مطالعات مرتبط با تحلیل سفرنامه‎ها در سکونتگاه‎های تاریخی ایران.
نویسنده / سال/شماره انتشار نشریه 

یا ناشر
یافته‎های کلیدیمحدوده مکانیروش تحقیقنوع منبععنوان پژوهش

تمایز با تحقیق 
حاضر

حسینی‎زاده مهرجردی )1397(/ نشریه 
مطالعات ملی/ دوره 19/شماره1 

مقاله بازخوانی عناصر هویت‎بخش معماری شهر 
تحلیل محتوای سفرنامهیزد در سفرنامه جکسن

تحلیل مؤلفه‎های یزدتاریخی
هویتی یزد

تمرکز بر یزد، فاقد 
تحلیل روستایی

ابرقویی‎فرد و منصوری )1400(/نشریه 
منظر/دوره 13/شماره 55 

مقاله تحلیل سازمان فضایی شهرهای ایرانی 
شهرهای محتوای تطبیقیسفرنامهپس از اسلام در سفرنامه‎ها

اسلامی
تحلیل تحول ساختار 

فاقد تمرکز روستاییفضایی

بنی‎اقبال و حیدری )1388(/ نشریه 
دانش‎شناسی/ شماره 6

مقاله تحلیل محتوای سفرنامه‎های سیاحان 
تحلیل رویکرد فرهنگی ایرانتحلیل موضوعی–کمیسفرنامهانگلیسی

سیاحان
فاقد تمرکز مکانی 

خاص
مهرا، بیگدلی و ادریسی

)1397(/نشریه تاریخ فرهنگ و تمدن 
اسلامی/سال8/شماره29

مقاله تحلیل اخلاق اجتماعی در سفرنامه‎های 
تحلیل محتوای سفرنامهاروپایی

تبیین الگوهای ایران )فرهنگی(توصیفی
اخلاقی

فاقد بعد کالبدی_
فضایی

نیک‎زاد )1399(/نشریه معماری اقلیم گرم 
و خشک/ دوره 8/شماره11

مقاله بازخوانی وقف‎نامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد 
تحلیل ابعاد معماری میبدتحلیل اسناد تاریخیوقف‎نامهجامع میبد، از دریچۀ تاریخ معماری

وقف‎نامه

تمرکز بر سند 
مکتوب، بدون 

سفرنامه

آل‎هاشمی )1391(/ نشریه باغ نظر/ سال 
9/شماره 22

مقاله خیابان قزوین: حضور باغ در شهر؛ 
بازخوانی خیابان قزوین با تکیه بر اشعار عبدی 

بیگ و سایر مکتوبات موجود

شعر و اسناد 
تحلیل کالبدی–قزوینتحلیل تاریخی–ادبیتاریخی

شهری، نه روستاییفرهنگی خیابان

جعفری و بلیلان‎اصل )1393(/ نشریه 
پژوهشنامه تاریخ/ سال 9/ شماره 35

مقاله بازخوانی تاریخی شهر خوی در دوره 
صفوی با استناد بر مینیاتور مطراقچی از دیدگاه 

سیاحان

سفرنامه 
+ نقاشی 

تاریخی
فاقد تمرکز بر بازسازی ساختار فضاییشهر خویتحلیل تطبیقی

سکونتگاه روستایی

 Kia (2013)/ Harvard University
Press

Article: Social Encounters in 19th-
 century Travelogues between Iran

and India
تحلیل اجتماعی–سفرنامه

تحلیل معناهای فلات ایران–هندتاریخی
اجتماعی سفر

تمرکز بر روابط 
فرهنگی، نه مکان 

خاص
Vahdat (2017)

eBook Published
london

 Book: Occidentalist Perceptions of
 European Architecture in Persian

Travel Diaries
تحلیل محتوای سفرنامه

فرهنگی
ایران 

)قرن ۱۹(
تحلیل برداشت ایرانیان 

از معماری اروپایی
فاقد تمرکز بر مکان 

خاص یا روستا
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الگویی برای مطالعات مشابه در سطح ملی فراهم آورد.
که  نشان می‎دهد  انجام شده  پژوهش‎های  پیشینۀ  بررسی 
تحلیل سفرنامه‎ها به عنوان منابع دست اول تاریخی، رویکردی 
ایرانی  سکونتگاه‎های  مکانی  هویت  بازخوانی  در  شده  پذیرفته 
شهرهای  بر  حوزه  این  در  متعددی  پژوهش‎های  است.  بوده 
داشته‎اند.  تمرکز  کلان  فرهنگی_اجتماعی  عناصر  یا  و  بزرگ 
بااین‎حال، مطالعات مستقلی که به تحلیل عناصر هویت‎بخش 
در سکونتگاه‎های کوچک‎تر و به‎ویژه روستاهای تاریخی پرداخته 

باشند، بسیار اندک است.
غنی  پیشینه  به‎رغم  نیستانک  روستای  میان،  این  در 
کالبدی، فرهنگی و تاریخی خود، تاکنون مورد مطالعه مستقلی 
قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با تمرکز بر بازخوانی مؤلفه‎های 
سفرنامه‎های  محتوای  تحلیل  بر اساس  نیستانک  هویت‎بخش 
برای  الگویی  و  پر کرده  را  دانشی  این خلأ  دارد  تاریخی، سعی 
هویت  احیای  و  حفاظت  زمینه  در  مشابه  مطالعات  توسعه 

روستاهای تاریخی ایران ارائه دهد.

مباحث نظری
1. هویت مکانی در معماری و شهرسازی

هویت مکانی به عنوان مفهومی بنیادین در مطالعات میان‎رشته‎ای 
پیوند  به  انسان‎شناسی،  و  جامعه‎شناسی  جغرافیا،  معماری، 
ادراکی، حسی و کالبدی انسان با مکان اشاره دارد. این مفهوم 
ادوارد  چون  پژوهشگرانی  آثار  در  گسترده  به‎طور  دهه ۱۹۷۰  از 
رلف )Relph, 1976( و یی-فو توان )Tuan, 1977( مطرح شده 
است. رلف با طرح نظریه »تجربۀ زیستۀ مکان«، بر تجربۀ اصیل 
Topophil�( که توان مفهوم‎ یانسانی از فضا تأکید داشت، درحالی

ia( را برای بیان رابطۀ عاطفی انسان با مکان به کار برد.

کریستین نوربرگ شولتز )1980( نیز در نظریۀ معروف خود 
یعنی روح مکان )Genius Loci(، بر این باور بود که هویت مکان، 
در تعامل عناصر کالبدی با زمینه‎های فرهنگی و معنایی شکل 
می‎گیرد. او تأکید داشت که تداوم عناصر معماری بومی، متناسب 
است. همچنین  پایداری هویت ضروری  برای  و سنت،  اقلیم  با 
کوین لینچ )1960( در نظریه »تصویر ذهنی شهر«، با تأکید بر 
محله‎ها،  و  عطف  نقاط  مسیرها،  لبه‎ها،  چون  ادراکی  عناصر 

مکان را به مثابه ساختاری ذهنی و قابل درک تفسیر می‎کند.
به صورت  مکانی  هویت  نیز،  ایرانی  معماری  سنت  در 
و  معیشتی،  نظام‎های  اجتماعی،  ساختارهای  با  درهم‎تنیده 

الگوهای فرهنگی محلی نمود یافته است. پژوهش‎هایی چون 
حبیبی )1386( و نوفل و همکاران )1388( بر این نکته تأکید 
دارند که پایداری هویت مکانی در سکونتگاه‎های ایرانی، مرهون 
انسجام بین شکل کالبدی و مناسبات اجتماعی‎‎فرهنگی است.

۲. هویت فضایی–فرهنگی سکونتگاه‎های روستایی ایران
سکونتگاه‎های روستایی در ایران، به‎ویژه آنهایی که در مسیرهای 
ویژگی‎های  واجد  شده‎اند،  واقع  کویری  مناطق  و  تاریخی 
منحصربه‎فردی در حوزۀ هویت مکان‎اند. این هویت، نه‎فقط در 
عناصر فیزیکی همچون خانه‎های خشتی، کوچه‎باغ‎ها، قنوات، 
مسجد جامع و قلعه‎ها بازتاب یافته، بلکه در سبک زندگی، آداب 
اجتماعی، آیین‎ها و نظم اجتماعی–دینی ساکنان نیز نمود یافته 

است.
 )Bell & Lyall 2002( و   )Cloke 2003( مطالعاتی چون 
ساختار  علاوه‎بر  روستایی،  سکونتگاه‎های  که  داده‎اند  نشان 
در  که  محورند  خاطره  و  فرهنگی  لایه‎های  حامل  فضایی، 
مواجهه با مدرنیزاسیون و مهاجرت، با تهدید زوال هویت روبه‎رو 
همکاران  و  شعبانی  نظیر  پژوهش‎هایی  نیز  ایران  در  می‎شوند. 
تحولات  برابر  در  فضایی  هویت  تداوم  چالش  به   )1399(

اقتصادی و اجتماعی پرداخته‎اند.
تاریخی  اساس، درک هویت مکانی سکونتگاه‎های  این  بر 
و  کالبدی  مؤلفه‎های  هم‎زمان  تحلیل  مستلزم  روستایی، 
اجتماعی، در بستر تاریخی–فرهنگی آنهاست. روستاهایی نظیر 
نیستانک که دارای ساختار معماری تاریخی، سازمان اجتماعی 
بستر  بوده‎اند،  عرفانی  و  دینی  شخصیت‎های  حضور  و  ‎بومی 

مناسبی برای این نوع تحلیل‎ها فراهم می‎کنند.

۳. سفرنامه‎ها به مثابه منابع گفتمانی بازشناسی فضا و 
هویت

منابع  غنی‎ترین  از  یکی  تاریخی،  توصیفی  متون  و  سفرنامه‎ها 
شناخت فضا، فرهنگ و زیست اجتماعی سکونتگاه‎های تاریخی 
از  اغلب  سفرنامه‎ها  آرشیوی،  یا  رسمی  متون  برخلاف  هستند. 
زاویه دید بی‎واسطه نگاشته شده‎اند و روایت‎هایی از مکان را با 

تکیه بر تجربۀ زیسته یا مشاهدۀ مستقیم ارائه می‎دهند.
این  فرهنگی–فضایی،  مطالعات  نظریه‎های  چارچوب  در 
تحلیل   )Discursive Space( گفتمانی  فضای  قالب  در  متون 
فضای  زبان،  ابزار  از  استفاده  با  راوی،  که  جایی  می‎شوند؛ 
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سعید  ادوارد  بازنمایی می‎کند.  را  کالبدی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
)1978( و دریک گرگوری )2000( در آثار خود، نشان داده‎اند که 
روایت فضا در متون سفرنامه‎ای، هم بازتاب نگاه نویسنده و هم 
حامل اطلاعاتی پنهان از مناسبات قدرت و فرهنگ بومی است.
سرجان  مانند  نویسندگانی  از  سفرنامه‎هایی  مورد ایران،  در 
باربارو و پولاک، تصویری غنی  ملکم، اوژن فلاندن، جکسن، 
آن  از  قبل  و  قاجار  دوره‎های  در  روستایی  و  شهری  ساختار  از 
ارائه داده‎اند. همچنین پژوهش‎هایی چون بنی‎اقبال و حیدری 
که  داده‎اند  نشان   )1396( مهرجردی  حسینی‎زاده  و   )1384(
و  فرهنگی  کالبدی،  مؤلفه‎های  استخراج  قابلیت  سفرنامه‎ها 
حتی سبک زندگی را دارند و می‎توانند به عنوان اسناد تحلیلی در 

بازشناسی هویت مکان مورد استفاده قرار گیرند.

چارچوب مفهومی پژوهش
لایه‎های  از  متشکل  مکانی  هویت  نظری،  مبانی  اساس  بر 
طریق  از  که  است  اقتصادی  و  محیطی  اجتماعی،  کالبدی، 
تجربیات زیسته، حافظۀ جمعی و نمادهای فضایی شکل می‎گیرد 

 .)Relph, 1976; Tuan, 1977; Norberg-Schulz, 1980(
منابع  به‎مثابه  تاریخی  اسناد  و  پژوهش، سفرنامه‎ها  این  در 
کار  به  نیستانک  مکانی  هویت  لایه‎های  بازنمایی  در  گفتمانی 
گرفته شده‎اند. به‎واسطۀ تحلیل محتوای کیفی، این منابع قادرند 
عناصر چهارگانه هویت را بازتاب دهند که در »جدول 2« به آنها 

اشاره گردید.
سفرنامه‎ها در این میان، به عنوان »متن گفتمانی« نه‎فقط 
تاریخی  ناظران  نگرش  و  برداشت  بلکه  مکانی،  واقعیت‎های 
لایه‎های  می‎تواند  آنها  تحلیل  این‎رو،  از  می‎کنند.  منتقل  نیز  را 
عمیق‎تری از هویت مکان را بازیابی کند که در داده‎های رسمی 

مغفول مانده‎اند.

معرفی اسناد تاریخی )سفرنامه‎ها(
از  گوناگون  اقلیم‎های  پرداخته‎اند،  ایران  به  که  سفرنامه‎هایی 
شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور را پوشش داده‎اند و بسته به 
خاستگاه و اهداف سیاحان، موضوعاتی همچون سیاست، روابط 
دیپلماتیک، نظامی‎گری، تجارت، جغرافیا، معماری، هنر، آداب و 
رسوم، و زندگی روزمره را در بر می‎گیرند. برای نمونه، سفرنامۀ یزد 
و کرمان به قلم مؤلفی ناشناس در دوران ناصرالدین‎شاه، شرحی از 
مسیر رفت و برگشت تهران به کرمان است که در آن به دو مسیر 
کاشان_اصفهان اشاره شده و در بازگشت نیز به مسیر یزد، نائین، 
اصفهان پرداخته، هرچند بخشی از اطلاعات مسیر بازگشت در 
دسترس نیست )بی‌نا، ۱۴۰۰: ۸۰–۱۳(. سفرنامه‎های متعددی 
به مناطق مرکزی ایران، به‎ویژه نائین و روستای نیستانک، اشاره 
نائینی،  السلطنه  صفا  آثار  به  می‎توان  آنها  از جمله  که  داشته‎اند 
امامی  افضل‎الملک،  بلاغی،  سیرو،  ماکسیم  گیبونز،  ریچارد 
سفرنامه‎های  همچنین  و  جعفریان  کرمانی،  زواره‎ای،  نائینی، 
شاهزاده خانم قاجاری و عالیه خانم شیرازی اشاره کرد. این منابع 
در بازه‎هایی از دوران صفوی تا حال حاضر نوشته شده‎اند و حاوی 
اطلاعاتی درباره ساختارهای کالبدی، مسیرهای کاروانی، وضعیت 

اجتماعی و اقتصادی نواحی مورد نظر هستند.
با هدف تمرکز بر منابعی که به‎طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
مسیرهای منتهی به نائین و نیستانک پرداخته‎اند، در این پژوهش 
۲۵ اثر سفرنامه‎ای و اسنادی، گزینش و مورد استفاده واقع شد. 

تحلیل محتوای متون و نتایج آن
حضور  از  مستقیمی  شواهد  سفرنامه‎ای،  نمونه‎های  بررسی  در 
سفرنامه‎ای  در  نمونه،  برای  می‎شود.  مشاهده  مختلف  عناصر 
)معرب  نیستانج  وارد  صبح  هشتم:  »چهارشنبه  است:  آمده 
نیستانک( گردیدم. نیستانج از آثار برزو، نبیرۀ رستم دستان است. 
بوده،  گراز  شکار  محل  و  نیزار  عجم،  سلاطین  عهد  در  اینجا 

جدول 2. جدول چارچوب مفهومی.

پیوند نظریمؤلفه‎های اصلی شناسایی‎شدهمحور تحلیلی

روح مکان – گنیوس لوسیمسجد، قلعه، قنات، کاروان‎سرا، راه، محدودهکالبدی

حافظه جمعی – هویت فرهنگیتقوا، علمای محلی، تعامل اجتماعی، باور دینیاجتماعی

تجربه زیسته – توپوفیلیانیزار، اقلیم، موقعیت طبیعی، شکارگاهمحیطی

اقتصاد مکان – پایداری بومیمعیشت، پیشه‎های سنتی، اقتصاد محلیاقتصادی
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برزو، قناتی در دو فرسخی اینجا کنده که هنوز آب دارد ولی چون 
برزو  نیز  را  نیستانج  قلعۀ  نیست.  نکرده‎اند، جاری  درستی  تنقیه 
برپا نموده و مسجد جامع از بناهای عمر بن عبدالعزیز است...«. 
این روایت، هم‎زمان به »عناصر کالبدی« )قلعه، قنات، مسجد( 
)نسبت  »اجتماعی«  نیز  و  شکار(  محل  )نیزار،  »محیطی«  و 
تاریخی با شخصیت‎های حماسی و دینی( اشاره دارد. در بخش 
دیگری، نویسنده مسیر طبیعی گذرگاه‎های قهساره به اردستان 
راه  و  هستند  پراکنده  »دهکده‎ها  می‎دهد:  شرح  این‎گونه  را 
به‎طور طبیعی از این رشته خانه‎ها می‎گذرد... نیستانک، نیسیان 
به فاخند می‎رسد  نیستانک  از  راه فرعی  و قهساره قرار دارند... 
نقل‎قول،  این  متصل می‎شود...«.  نائین   - اردستان  جاده  به  و 
در  نیستانک«  ارتباطی  نشانه‎های »جایگاه  از مستندترین  یکی 
شبکه ارتباطی منطقه است که با »عنصر محیطی« و »کالبدی« 
در پیوند مستقیم است. همچنین در سفرنامه‎های متأخرتر آمده 
روستای  ظفرقند،  جنوب  در  و  نائین  شمال ‎غربی  »در  است: 
بر  شدن  واقع  به دلیل  روستا  این  است.  گرفته  قرار  نیستانک 
سر راه، خانه‎هایی به سبک جدید دارد و اغلب مردم به کارهای 
از گذشته، دانشوران و فضلا  نیستانک  آورده‎اند.  خدماتی روی 
به  آشکارا  که  است...«  پرورده  خود  دامن  در  را  پرهیزگارانی  و 
»تحول کالبدی روستا« و »وضعیت اجتماعی معاصر آن« اشاره 
آثار  که  نیستانکی  محمدحسن  همچون  علمایی  معرفی  دارد. 
حسین  حاجی  نیز  و  نهاده،  برجا  اسلامی  معارف  در  متعددی 
از »ریشه‎داری فرهنگی  نمونه‎هایی  قاجاری،  نیستانجی، عارف 

و دینی در ساختار هویتی« نیستانک است.

سرانجام، با تحلیل آماری داده‎های استخراج‎شده از منابع 
تاریخی، الگوی کلی زیر به دست آمد:

قنات،  مسجد،  حدود،  چون  مواردی  شامل  کالبدی  ــ عنصر 
قلعه، رباط، راه، و کاروان‎سراها.

ــ عنصر اجتماعی با مؤلفه‎هایی چون اشخاص، رفتار اجتماعی، 
دین‎داری، و تعداد سکنه.

اقلیم، و موقعیت  ــ عنصر محیطی شامل ویژگی‎های فضایی، 
طبیعی.

و  سنتی،  پیشه‎های  معیشت،  شامل  اقتصادی  ــ عنصر 
محصولات کشاورزی.

یافته‎های تحقیق
در پژوهش حاضر، مجموعه‎ای از ۳4 سند شامل ۲3 کتاب، ۲ 
و  نائین  با منطقه  مرتبط  با موضوعات  تاریخی  نقشۀ  و ۹  مقاله 
به‎ویژه روستای نیستانک مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت. 
منابع  این  محتوای   ،)MAXQDA( نرم‎افزار4  از  بهره‎گیری  با 
اجتماعی«،  »عنصر  کالبدی«،  »عنصر  اصلی  محور  چهار  در 

»عنصر محیطی« و »عنصر اقتصادی« کدگذاری شد.
داده‎ها با روش کدگذاری باز، محوری و موضوعی بررسی و 
فراوانی کدها نیز استخراج شد. »جدول 3« نمونه‎ای از کدهای 
به‎دست آمده از متون را به‎تفکیک سند، نوع عنصر و تعداد کدهای 
نمودار  »تصویر ۱«  در  همچنین  می‎دهد.  نمایش  شناسایی‎شده 
درختی کدهای اصلی و فرعی در هر محور ارائه شده است. »جدول 

4« نیز به صورت آماری، فراوانی هر عنصر را نشان می‎دهد.

جدول 3. جدول حاصل از تحلیل محتوای اسناد.      
کلیدواژهدوره تاریخینوع سندعنوان سندردیف

تعداد کدهای 
استخراجی

 خلافت مستکفی سوم کتابتاریخ یزد۱
۱عنصر کالبدی- خانقاهسلیمان بن محمد عباسی

۱عنصر کالبدی- خانقاهایلخانیانمقالهنکته‎یابی از وقف‎نامه جمع‎الخیرات۲
۱عنصر کالبدی-اسامیصفویکتابسفرنامۀ جوزافا باربارو )سفر به ایران(۳
۱عنصر کالبدی-کاروان‎سراصفویکتابهفت اقلیم۴

اسناد موقوفات اصفهان )اسناد صفویه تا حال ۵
عنصر اجتماعی-اشخاصصفویه-قاجارکتابحاضر(

۴عنصر کالبدی- حدود، اسامی، وجود قنات

عنصر کالبدی-کاروان‎سرا، حدود، اسامی؛ عنصر اجتماعی-قاجارکتابسفرنامۀ ریچارد گیبونز۶
۸تعداد سکنه، برخورد مردم؛ عنصر محیطی- ویژگی فضا

۱عنصر کالبدی- حدودقاجارکتابسفرنامه جلال‎الملک )جعفرقلی خان اعتمادی(۷
۱عنصر محیطی- ویژگی فضاقاجارکتابسه روز به آخر دریا۸

ادامه در صفحۀ بعد
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کلیدواژهدوره تاریخینوع سندعنوان سندردیف
تعداد کدهای 

استخراجی

قاجارکتابچادر کردیم رفتیم تماشا۹
عنصر محیطی- ویژگی فضا 3؛ عنصر کالبدی- حدود، 

مساجد؛ عنصر اجتماعی-تقوای مردم 2؛ عنصر اقتصادی-
محصولات

۸

قاجارکتابسفرنامه گزارش کویر )صفاء السلطنه نائینی(۱۰
عنصر کالبدی-زمان و سازنده، وجود قنات، قلعه، مساجد 2، 
حدود، بارو، رباط؛ عنصر محیطی-معروفیت و ویژگی فضا؛ 

عنصر اجتماعی-تقوای مردم
۱۱

قاجارکتابسفرنامه‎های حج قاجاری۱۱
عنصر محیطی- ویژگی فضا 3؛ عنصر کالبدی-رباط، حدود، 

مساجد؛ عنصر اجتماعی-تقوای مردم 2؛ عنصر اقتصادی-
محصولات

۹

۱عنصر اقتصادی-محصولاتقاجارکتابروزنامه سفر حج، عتبات و دربار ناصری۱۲

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ: بابی‎گری و ۱۳
۱عنصر اجتماعی-اشخاصقاجار-پهلویکتاببهایی‎گری

۲عنصر کالبدی-رباط، خانقاهقاجار-پهلویکتابتاریخ نائین و فرهنگ تاریخ نائین۱۴

عنصر کالبدی-حدود؛ عنصر محیطی- ویژگی فضاپهلویکتابفرنامه اصفهان )سفرنامه اصفهان(۱۵
۴عنصر اقتصادی-محصولات

راه‎های باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته ۱۶
عنصر محیطی- ویژگی فضا؛ عنصر کالبدی- حدود، راه، پهلویکتاببه آنها

۵وجود قنات؛ عنصر اجتماعی-تعداد سکنه

۲عنصر کالبدی-قلعه، رباطپهلویکتابآثار ملی اصفهان۱۷

پهلویکتابفرهنگ جغرافیایی ایران-استان اصفهان۱۸
عنصر کالبدی-وجود قنات، حدود، مدرسه، راه؛ عنصر 

اقتصادی-محصولات و پیشه مردم؛ عنصر محیطی- ویژگی 
فضا؛ عنصر اجتماعی-تقوای مردم، تعداد سکنه

۹

۲عنصر کالبدی- حدود، قلعه،پهلویمقالهاطلال پارس۱۹

عنصر اجتماعی-اشخاص 4، تقوای مردم؛ عنصر کالبدی-حال حاضرکتابسیمای نائین۲۰
۸مساجد، حدود؛ عنصر اقتصادی-پیشه مردم

عنصر کالبدی- حدود، راه، قلعه، مساجد، کاروان‎سرا، وجود قاجار-پهلوی-حال حاضرکتابنائین قدیم۲۱
۱۰قنات؛ عنصر اجتماعی-تعداد سکنه، تقوای مردم، اشخاص

۲عنصر کالبدی-حدود، اسامیحال حاضرکتابتاریخ اصفهان۲۲
۱عنصر اجتماعی-اشخاصحال حاضرکتاباعلام اصفهان۲۳
۱عنصر کالبدی-کاروان‎سرا،حال حاضرکتابسبزپوشان۲۴
۱عنصر اجتماعی- اشخاصحال حاضرکتابالرسائل و المسائل۲۵
۱عنصر کالبدی-حدودصفویهنقشهنقشه_خلیج_فارس _آمستردام -۲۶1640

نقشه عتیقه قدیمی امپراتوری ایران خلیج‎فارس، ۲۷
۱عنصر کالبدی-حدودصفویهنقشهدریای سرخ، شبه جزیره عربستان و تارتاری

نقشه_منطقه_محدود_شبه_جزیره_عربستان، ۲۸
۱عنصر کالبدی-حدودصفویهنقشهدریای سرخ

۱عنصر کالبدی-حدودصفویهنقشهنقشه آنتیک خلیج فارسی ۲۹1764

نقشه بارتولمیوس آسیای صغیر، مصر، ۳۰
۱عنصر کالبدی-حدودقاجارنقشهبین‎النهرین و ایران

اطلس جهانی جغرافیا منطبق با معاهدات صلح ۳۱
۱عنصر کالبدی-حدودقاجارنقشه1921-1919

۱عنصر کالبدی-حدودقاجارنقشهایران، افغانستان، بلوچستان۳۲
۱عنصر کالبدی-حدودپهلوینقشهماکسیم سیرو۳۳
۱عنصر کالبدی-حدودپهلوینقشهمسعود کیهان۳۴

ادامۀ جدول 3. جدول حاصل از تحلیل محتوای اسناد.  
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را  بسامد  بیشترین  کد،   ۶۳ با  کالبدی  عنصر  مجموع،  در 
داشته است، سپس عنصر اجتماعی با ۲۰ کد، عنصر محیطی 
با ۱۰ کد و در نهایت عنصر اقتصادی با ۶ کد در رتبه‎های بعدی 

قرار گرفته‎اند.
فرعی  و  اصلی  کدهای  استخراج  از  نمونه‎ای   »3 »جدول 
از متون مطالعه‎شده را نشان می‎دهد. این جدول شامل عنوان 
و  شناسایی‎شده  کلیدواژه‎های  تاریخی،  دوره  سند،  نوع  سند، 
این  داده‎های  است.  سند  هر  برای  استخراجی  کدهای  تعداد 
بعدی  مراحل  در  تفسیری  و  آماری  تحلیل‎های  مبنای  جدول، 

پژوهش قرار گرفته‎اند.
به  مربوط  فراوانی،  بیشترین  کد(:   ۶۳( کالبدی  مؤلفه‎های  ــ 
اسناد  چشم‎گیر  تمرکز  از  نشان  که  است  کالبدی  مؤلفه‎های 
عناصری  دارد.  روستا  فیزیکی  عناصر  توصیف  بر  تاریخی 
همچون قلعه، قنوات، مسجد جامع، خانقاه، کاروان‎سرا، راه‎ها 
و محدوده کالبدی، به صورت مستقیم در متون مختلف اشاره 
نیستانک  تثبیت ساختار فضایی  در  نه‎تنها  عناصر  این  شده‎اند. 
امنیتی  و  تاریخی  نمادهای  به عنوان  بلکه  داشته‎اند؛  نقش 
قلعه  تأسیس  به  سفرنامه‎ای  نمونه،  برای  می‎شوند.  شناخته 
نیستانک توسط »برزو« اشاره دارد و ساخت مسجد جامع را به 
دوره خلافت عمر بن عبدالعزیز نسبت می‎دهد؛ امری که هویت 

مذهبی و تاریخی روستا را تقویت می‎کند.
ــ مؤلفه‎های اجتماعی )۲۰ کد(: اسناد مورد بررسی همچنین به 

تصویر 1. نمودار درختی حاصل از دسته‎بندی عناصر.

جدول 4. کدهای استخراج شده از متون مورد بررسی.
عناصر شاخص
کدهای اصلی

فراوانی 
کدهای اصلی

کدهای اختصاصی به هر عنصر
کدهای فرعی

فراوانی 
کدهای فرعی

۲۰عنصر اجتماعی

۹اشخاص
۶تقوای مردم
۱برخورد مردم
۴تعداد سکنه

۶عنصر اقتصادی
۲پیشه مردم
۴محصولات

۱۰عنصر محیطی
۹ویژگی‎های فضا

۱معروفیت

۶۳عنصر کالبدی

۸اسامی
۳خانقاه
۱مدرسه

۳راه
رباط - زمان ساخت - کاربری 

۵امروزه

۲بارو
۲۰حدود

۶مساجد
۴قلعه

5وجود قنات
۱زمان و سازنده

۵کاروان‎سرا
تعداد کل فراوانی 

کدها
۹۹
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رفتارهای جمعی، باورهای مذهبی، و شخصیت‎های اثرگذار در 
روستا پرداخته‎اند. تکرار عباراتی نظیر »تقوای مردم«، »دانشوران 
نیستانکی« و »رفتار صمیمانه ساکنان« در متون، بازتاب‎دهنده 
بافت اجتماعی مؤمن و منسجم روستا در گذشته است. معرفی 
افرادی چون محمدحسن نیستانکی یا حاجی حسین نیستانجی 
برجسته  فرهنگی_دینی  جایگاه  از  نشان  تاریخی،  متون  در 

نیستانک دارد.
جغرافیایی،  توصیف‎های  کد(:   ۱۰( محیطی  مؤلفه‎های  ــ 
گراز،  شکار  محل  نیزار،  به  اشاره  از جمله  فضایی،  و  اقلیمی 
مسیرهای ارتباطی به اردستان و قهساره، و موقعیت جغرافیایی 
در مسیرهای کاروانی، از مؤلفه‎های محیطی برجسته در اسناد 
هستند. این ویژگی‎ها نشان می‎دهد که نیستانک نه‎تنها به‎لحاظ 
کالبدی بلکه از منظر موقعیت طبیعی و فضایی نیز واجد اهمیت 

بوده است.
کم‎تری،  میزان  به  گرچه  کد(:   ۶( اقتصادی  مؤلفه‎های  ــ 
و  زراعی  محصولات  نوع  سنتی،  پیشه‎های  به  سفرنامه‎ها  اما 
اقتصادی بومی نیز اشاره کرده‎اند. تولیدات محلی، تجارت مسیر 
اقتصادی  مؤلفه‎های  از جمله  خدماتی  حرفه‎های  و  کاروانی، 
مستند در متون هستند که می‎توانند زمینه‎ساز مطالعات توسعه 

پایدار بومی باشند.
در مجموع، فراوانی بالای مؤلفه‎های کالبدی و اجتماعی در 
متون تاریخی نشان می‎دهد که سفرنامه‎نویسان بیش از همه به 
عناصر فیزیکی و فرهنگ دینی_اجتماعی توجه داشته‎اند. این 
نیستانک،  بر چندلایه بودن هویت مکانی  تأکید  یافته‎ها ضمن 
ظرفیت سفرنامه‎ها را به عنوان اسناد بازشناسی تاریخ فضایی و 

فرهنگی سکونتگاه‎های روستایی نشان می‎دهند.

نتیجه‎گیری
در  مکانی  هویت  مؤلفه‎های  واکاوی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
اسناد  محتوای  تحلیل  طریق  از  نیستانک،  تاریخی  روستای 
تاریخی  نقشه‎های  و  وقف‎نامه‎ها  سفرنامه‎ها،  نظیر  توصیفی 
و  کالبدی  مؤلفه‎های  که  دادند  نشان  یافته‎ها  گرفت.  انجام 
نقش  و  داشته‎اند  منابع  میان  در  را  بسامد  بیشترین  اجتماعی 
کرده‎اند.  ایفا  سکونتگاه  این  مکانی  هویت  بازنمایی  در  اساسی 
عناصر کالبدی نظیر قلعه، قنات، مسجد و مسیرهای ارتباطی، 
به عنوان  بلکه  داده‎اند،  شکل  را  روستا  فضایی  ساختار  نه‎تنها 
نمادهای تاریخی در ذهن روایتگران نیز ماندگار شده‎اند. در کنار 

انسجام  و  جمعی  رفتارهای  دینی،  شخصیت‎های  حضور  آن، 
اجتماعی، لایه‎های فرهنگی و معنوی هویت نیستانک را بازتاب 

داده‎اند.
MAXQ�( نرم‎افزار  از  بهره‎گیری  با  کیفی  محتوای  هتحلیل 
DA(، امکان استخراج نظام‎مند مؤلفه‎ها و شناسایی پیوندهای 

میان آنها را فراهم آورد. این شیوه نشان داد که می‎توان از منابع 
توصیفی و تاریخی به‎مثابه گنجینه‎هایی برای شناخت لایه‎های 
پنهان هویتی بهره برد. نتایج پژوهش با نظریه‎هایی چون »روح 
رلف،  ادوارد  مکان«  زیسته  »تجربه  و  شولتز  نوربرگ  مکان« 
از  تلفیقی  مکانی،  هویت  که  می‎کند  تأکید  و  دارد  هم‎خوانی 
عناصر ملموس )فضا، معماری، ساختار( و ناملموس )خاطره، 

فرهنگ، تجربه( است.
نائین–اردستان،  مسیر  در  نیستانک  ارتباطی  موقعیت 
روستا،  دینی–تاریخی  میراث  و  فضایی،  و  معیشتی  سنت‎های 
همگی در شکل‎گیری این هویت نقش داشته‎اند. در عین حال، 
توصیفی  اسناد  کیفی  –تحلیل  مطالعه  این  در  به‎کاررفته  روش 
تاریخی– می‎تواند به عنوان رویکردی نوین برای بازشناسی هویت 

روستاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
متنی  منابع  بر  تمرکز  و  پژوهش  کیفی  ماهیت  به  توجه  با 
را  مکان  هویت  از  ابعادی  توانست  حاضر  پژوهش  تاریخی، 
کند.  بازنمایی  شده  مطالعه  کمتر  روستایی  سکونتگاه  یک  در 
پیشنهادهایی  مسیر،  این  گسترش  و  تعمیق  برای  بااین‎حال، 

برای پژوهش‎های آینده قابل طرح است:
– گسترش تحلیل محتوای سفرنامه‎ها و منابع تاریخی در دیگر 
نواحی  در  به‎ویژه  مشابه،  فرهنگی  بافت  با  روستایی  مناطق 

مرکزی ایران.
همچون  میدانی،  داده‎های  با  متنی  تحلیل  روش  ترکیب   –
مصاحبه‎های قوم‎نگارانه و تحلیل معماری موجود، برای ایجاد 

تصویری جامع‎تر از هویت مکانی.
 )GIS( های سیستم اطلاعات جغرافیایی‎گیری از تکنیک‎بهره –
بازسازی  برای  تاریخی،  داده‎های  پایه  بر  تحلیلی،  نقشه‎های  و 

شبکه‎های ارتباطی و فضایی سکونتگاه‎ها.
گویش  سنت‎ها،  آداب،  مانند  ناملموس  مؤلفه‎های  به  توجه   –
به‎منظور  کالبدی،  شواهد  کنار  در  جمعی،  حافظه  و  محلی 

بازخوانی لایه‎های پنهان هویت فرهنگی.
مطالعات  در  تاریخی  اسناد  و  سفرنامه‎ها  ظرفیت  بررسی   –

آموزش‎محور، به‎ویژه در حوزه آموزش میراث فرهنگی بومی.
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چکیده
پایدار از منطق معماری اسلامی است  بازتابی  تاریخی،  پیکربندی فضایی و عملکردی مساجد 
که هندسه، رفتار آیینی و ساختار اجتماعی را در نظامی فضاییِ یکپارچه به هم پیوند می‎دهد. 
با وجود پژوهش‎های گسترده در حوزه معماری اسلامی، مطالعات اندکی به صورت نظام‎مند به 
بررسی تعامل میان نظم هندسی، ابعاد عملکردی و تجربه ادراکی در فضاهای مذهبی تاریخی 
عملکردی  و  فضایی  ساختار  سازمان‎دهنده  اصول  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این  پرداخته‎اند. 
مساجد تاریخی شهر اصفهان انجام شده است تا منطق درونی شکل‎گیری و ادراک فضا را تبیین 
کند. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و تحلیل تماتیک مصاحبه‎های نیمه‎ساخت‎یافته با ۱۰ نفر 
از خبرگان معماری اسلامی با تحلیل کمی داده‎های حاصل از ۳۰ پرسشنامه ساختاریافته تلفیق 
شده است. یافته‎ها نشان می‎دهد که مساجد تاریخی اصفهان از چارچوبی هندسی منسجم بر 
پایه شبکه‎های مدولار، سلسله‎مراتب فضایی و تمرکز بصری پیروی می‎کنند که موجب ارتقای 
خوانایی فضایی، آسایش روانی و انسجام اجتماعی کاربران می‎شود. همچنین، تنوع عملکردی 
را در تجربه کاربران  باز و بسته، حس سرزندگی و جهت‎مندی قدسی  تعامل میان فضاهای  و 
تقویت می‎کند. نتایج بیانگر آن است که هندسه فضایی نه صرفاً عنصری صوری، بلکه سازوکاری 
میانجی میان کالبد فیزیکی، رفتار اجتماعی و معناهای معنوی است. این یافته‎ها می‎تواند مبنایی 
نظری و عملی برای حفاظت میراث معماری اسلامی و طراحی مساجد معاصر مبتنی بر منطق 

فضایی اصیل فراهم آورد.

طراحی  میراث،  حفاظت  اسلامی،  معماری  عملکردی،  ساختار  فضایی،  ساختار  کلیدواژه‌ها: 
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مقدمه
فضاهای مذهبی و فرهنگی در جوامع اسلامی، همواره نقشی 
محوری در شکل‎دهی به ساختار اجتماعی و فضایی شهرها ایفا 
کرده‎اند. در میان آنها، مسجد جایگاهی ممتاز دارد؛ زیرا علاوه‎بر 
و  آموزشی  فرهنگی،  نهادی  به عنوان  همواره  عبادی،  نقش 
 Omer, 2020؛Shafiei &( است  کرده  عمل  سیاسی  حتی 
Heath, 2022(. سازمان فضایی مساجد اسلامی بازتاب‎دهندۀ 

و  سلسله‎مراتب  هندسه،  آن،  در  که  است  توحیدی  جهان‎بینی 
معنا در یک نظام یکپارچه با یکدیگر تلفیق می‎شوند. از این‎رو، 
از  حفاظت  برای  نه‎تنها  تاریخی  مساجد  فضایی  منطق  مطالعۀ 
مبنایی  می‎تواند  بلکه  دارد،  اهمیت  اسلامی  معماری  میراث 
فضاهای  معاصر  طراحی  در  بازاندیشی  برای  عملی  و  نظری 
.)Mahdavinejad et al., 2019( مذهبی و شهری فراهم آورد
در دهه‎های اخیر، پژوهش‎های متعددی، معماری اسلامی 
را از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار داده‎اند؛ از تحلیل‎های 
 Necipoğlu, 2007؛Gül & Wessel,( تزئینی  و  زیباشناختی 
ریخت‎شناسی  و  ادراک  فضا،  نحو  دربارۀ  مطالعاتی  تا   )2021

 .)Hedayati et al., 2022؛ Falakian et al., 2021( کالبدی
و  دینی  نمادگرایی  به  فضایی  فرم  دادن  پیوند  با  مطالعات  این 
داشته‎اند.  مؤثری  نقش  نظری  مبانی  غنای  در  کاربر،  تجربۀ 
بااین‎حال،بیشتر آنها یا از منظر روش‎شناسی محدود بوده‎اند، یا 
تمرکز خود را صرفاً بر جنبه‎های بصری و هندسی بنا گذاشته‎اند، 
عملکردی  رفتار  و  فضایی  ساختار  میان  درونی  تعامل  بی‎آنکه 
کاربران را تحلیل کنند. در نتیجه، رابطۀ میان هندسه، استفادۀ 
مساجد  کالبدی  هویت  بنیان  که  فضایی  ادراک  و  اجتماعی 
اسلامی را می‎سازد، همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

.)Askarizad et al., 2022؛Dabbour, 2021(
در گسترۀ مطالعات میراث شهری، پژوهشگران بر اهمیت 
حس  تقویت  و  فرهنگی  هویت  تداوم  حفظ  در  فضایی  ساختار 
 Tweed & Sutherland, 2020اند )؛‎تعلق مکانی تأکید کرده
محوری  جایگاه  بااین‎حال،علی‎رغم   .)Khalili et al., 2023

مسجد در سازمان فضایی شهر اسلامی، تحلیل‎های نظام‎مند از 
رابطۀ ساختار فضایی، کارکرد رفتاری و بستر اجتماعی–فرهنگی 
هنوز اندک است. این خلأ در زمینۀ ایران بیشتر محسوس است؛ 
کشوری که در طول سده‎ها، از دورۀ سلجوقی تا صفوی، یکی از 
پیشروترین کانون‎های تکامل معماری مسجد به شمار می‎رفته 
این  جامع  بررسی  به  اندکی  مطالعات  هنوز  این‎وجود،  با  است. 

سلسله‎مراتب  فضایی،  هندسۀ  چگونه  که  پرداخته‎اند  مسئله 
و  تنیده‎اند  درهم  تاریخی  مساجد  در  کاربر  تجربۀ  و  عملکردی 
 Rad et al.,( می‎شوند  منجر  معنا  و  کالبدی  وحدت  ایجاد  به 

.)2024

در این میان، شهر اصفهان به عنوان یکی از برجسته‎ترین 
نمونه‎های شهر اسلامی، بستری بی‎نظیر برای تحلیل این روابط 
از دوران سلجوقی  پیشینه‎ای غنی  با  به شمار می‎آید. اصفهان 
تا صفوی، نمونه‎ای زنده از پیوند میان کالبد مذهبی و سازمان 
شهری است )Ziyari et al., 2018(. مساجدی همچون جامع 
و  ارزش‎های هنری  واجد  نه‎تنها  و شیخ لطف‎الله،  امام  عتیق، 
هستند  پیچیده‎ای  فضایی  نظام‎های  دارای  بلکه  تاریخی‎اند، 
بافت  با  هماهنگی  و  محوری  نظم  هندسی،  منطق  از  که 
از شهر  منفک  بناهایی  مساجد،  این  پیروی می‎کنند.  پیرامونی 
آیینی، آموزشی  از فضاهای  بلکه همچون شبکه‎هایی  نیستند، 
نه  آنها  فضایی  هندسۀ  تنیده‎اند.  شهری  کالبد  در  اجتماعی  و 
صرفاً برای زیبایی‎شناسی، بلکه برای هدایت حرکت، شکل‎دهی 
Fada� )ادراک و تقویت تجربۀ معنوی کاربر طراحی شده است) 

.)kari & Andaroodi, 2024

معاصر،  کالبدی  تحولات  درخشان،  پیشینۀ  این  وجود  با 
مرمت،  فرایند  در  غیرتخصصی  مداخلات  و  کاربری  تغییرات 
اجتماعی  عملکرد  و  فضایی  ساختار  میان  گسست  موجب 
بسیاری از این مساجد شده است. امروزه برخی مساجد تاریخی، 
هرچند از نظر معماری حفظ شده‎اند، اما از منظر پیوند با بافت 
 Tavassoli &( گرفته‎اند  فاصله  اجتماعی خود  نقش  و  شهری 
Banihashemi, 2022(. این وضعیت ضرورت پژوهش‎هایی را 

برجسته می‎سازد که به جای نگاه صرفاً میراثی، مساجد تاریخی 
را به عنوان نظام‎هایی پویا و چندبعدی بررسی کنند؛ نظام‎هایی 
که هندسه، عملکرد و ادراک را در ارتباطی درونی و معنادار به 
برای  نظری  بنیانی  می‎تواند  رابطه  این  فهم  می‎زنند.  پیوند  هم 
سیاست‎های حفاظت پایدار و الگویی الهام‎بخش برای طراحی 

معاصر فضاهای مذهبی فراهم سازد.
شناسایی  به دنبال  حاضر  پژوهش  هدف،  این  راستای  در 
مساجد  عملکردی  و  فضایی  ساختار  ویژگی‎های  تحلیل  و 
رویکرد  بر  تکیه  با  مطالعه  این  است.  اصفهان  شهر  تاریخی 
آمیخته، تلاش  از روش تحقیق  استفاده  و  تفسیرگرایی  فلسفی 
می‎کند منطق درونی سازمان فضایی و تجربۀ کاربر را از رهگذر 
تحلیل‎های کیفی و کمی آشکار سازد. به‎طور مشخص، پژوهش 
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سه پرسش اساسی را دنبال می‎کند:
فضایی  ساختار  بر  حاکم  سازمان‎دهندۀ  و  هندسی  اصول   .۱

مساجد تاریخی اصفهان چیست؟
کاربران  کارکردی  و  رفتاری  الگوهای  با  چگونه  اصول  این   .2

ارتباط دارند؟
3. یافته‎های حاصل چگونه می‎توانند در باززنده‎سازی و بازتولید 

هویت معماری اسلامی در طراحی معاصر مؤثر واقع شوند؟
این پژوهش با پیوند دادن عمق فلسفی و دقت تجربی، به 
گسترش گفتمان نظری دربارۀ هستی‎شناسی فضا در معماری 
چارچوبی  ارائۀ  آن،  اصلی  دستاورد  می‎کند.  کمک  اسلامی 
عملکردی  رفتار  کالبدی،  هندسۀ  میان  پیوند  که  است  کل‎نگر 
جنبه‎های  علاوه‎بر  می‎نماید.  تبیین  را  نمادین  معناهای  و 
برای  عملی  راهنمایی  به عنوان  می‎تواند  حاصل  نتایج  نظری، 
برنامه‎ریزی حفاظت میراث، بازآفرینی شهری و طراحی معماری 

معاصر به‎کار رود.

چارچوب نظری
کالبدی  کلیدی  عناصر  به عنوان  مساجد  اسلامی،  معماری  در 
و اجتماعی شهرهای مسلمان عمل کرده و ساختار فضایی آنها 
ارتباط تنگاتنگی با عملکرد، تجربه کاربر و زمینه شهری دارند. 
منظر  از  تاریخی  مساجد  عملکردی  و  فضایی  ساختار  موضوع 
فضاها  این  چراکه  دارد؛  اهمیت  فرهنگی  و  معمارانه  شهری، 
ضمن برقراری پیوند میان انسان، دین و محیط، بازتابی از هویت 
معماری - شهری جوامع اسلامی‎اند. لذا درک نظام‎های فضایی 
این بناها و ارتباط آنها با کارکردها و تجربه کاربران، نه‎تنها برای 
در  بلکه می‎تواند  است  ارزشمند  میراث  باززنده‎سازی  و  حفاظت 
باشد.  الهام‎بخش  شهری  و  مذهبی  فضاهای  معاصر  طراحی 
بااین‎حال، ادبیات موجود در این حوزه هنوز از نظر ترکیبی بین 
ساختار فضایی، عملکرد و بستر شهری دچار کاستی‎هایی است.
می‎توان  را  پیشین  مطالعات  دقیق‎تر،  تحلیل  منظور  به 

بر اساس سه مؤلفه مفهومی طبقه‎بندی کرد:
1. توزیع فضایی – مکانی مساجد؛ 

2. ساختار ریخت‎شناختی و هندسیِ فضای مسجد؛ 
3. عملکرد اجتماعی، تجربه کاربر و رابطه میان فضا و کارکرد. 

این دسته‎بندی مفهومی، امکان می‎دهد که نقش هر دسته 
در تبیین متغیرهای پژوهش حاضر )به‎ویژه »ساختار فضایی«، 
»کارکردهای  و  کاربران«  »ادراک  »دسترس‎‎پذیری/حرکت«، 

اجتماعی–مذهبی«( روشن‎تر شود.
در گروه نخست )توزیع فضایی – مکانی مساجد( پژوهشی 
مانند Huang و همکاران )۲۰۲۴( در منطقه »هِه‎هوانگ«1 در 
شمال غرب چین نشان دادند که مساجد سنتی پیش از ۱۹۹۳ 
دارای الگوی تجمعی بوده و این الگوها با عوامل جمعیتی، شبکه 
راه‎ها، و عوامل طبیعی مانند رودخانه و شیب زمین همبسته‎اند 
سطح  بر  عمدتاً  مطالعات  دست  این   .)Huang et al.,2024(
کلان شهری یا منطقه‎ای متمرکز‎اند و مشخصاً به این پرسش 
پاسخ می‎دهند که چرا مساجد در موقعیت‎های خاصی از شهر 
)یا در بافت تاریخی( متمرکز شده‎اند؛ اما کمتر به تحلیل ساختار 
داخلی بنا یا نحوه ارتباط آن با کاربران پرداخته‎اند. بنابراین، این 
مطالعات بیش از آن که به »ساختار فضایی داخلی« بپردازند، به 

موقعیت شهری، توزیع و عوامل محیطی توجه کرده‎اند.
گروه دوم )ساختار ریخت‎شناختی و هندسی فضای مسجد( 
مساجد  داخلی  فضایی  سازمان  و  نحوی  تحلیل  به  مطالعات 
پژوهشی تحت عنوان  الجزایر،  در  مثال  برای  متمرکز شده‎اند. 
تعاملات اجتماعی و فضایی در مساجد )2022(، با به‎کارگیری 
بر  توپولوژیکی حاکم  Space Syntax سعی کرد الگوی  تحلیل 
 Redjem( کند  شناسایی  را  کشور  آن  وسطایی  قرون  مساجد 
et al.,2022(. در مطالعه‎ای دیگر تحت عنوان الگو در ساختار 

فضایی مسجد سلطانی )2024(، فداکاری و همکاران الگوهای 
شده  توجیه  نمودارهای  با  را  سلطانی  مساجد  مشترک  فضایی 
ایران  در   .)Fadakari & Andaroodi,2024( کردند  بررسی 
نیز افزاری مطالعاتی نظیر افشاری و چگینی )2024(، در بازورد 
سلسله‎مراتب  و  هندسی  ساختار  بروجرد،  مساجد  فضایی  ادامه 
فضایی را با ابزارهای Space Syntax مورد سنجش قرار داده‎اند 
نشان  مطالعات  دسته  این   .)Afshary & Chegeni,2024(
انتخاب  می‎دهند که ساختار هندسی، دسترس‎پذیری فضایی، 
تحلیل  در  متغیرهایی مهم  به عنوان  و عمق فضایی(  )انتخاب 
پژوهش  مفهومی  مدل  از  بخشی  می‎توانند  و  مطرح‎اند  فضا 
حاضر را تشکیل دهند. بااین‎حال، تقریباً تمامی آنها تمرکزشان 
ادراک  یا  اجتماعی  عملکرد  تأثیر  و  است  داخلی  ساختار  بر 

کاربران را کمتر در نظر گرفته‎اند.
رابطه  و  کاربر  تجربه  اجتماعی،  )عملکرد  سوم  گروه  در 
میان فضا و کارکرد( مطالعات متنوعی به نقش مسجد به عنوان 
نمونه،  برای  پرداخته‎اند.  اجتماعی  و  آموزشی  عبادی،  فضای 
مقاله‎ای در سال ۲۰۲۴ با عنوان تغییرات معماری مسجد: فرم‎ها 
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دوره‎های  در  مساجد  طراحی  که  می‎دهد  نشان  عملکردها(  و 
مختلف، از یک سو به تقاضاهای آموزشی، اجتماعی و فناورانه 
آنها متحول شده است  پاسخ داده و از سوی دیگر فرم فضایی 
)Alnajjar, A., & Dinçel,2024(. این نوع مطالعات عمدتاً بر 
به صورت  را  و ساختار فضایی  کرده‎اند  تمرکز  تحول عملکردی 
پس‎زمینه در نظر گرفته‎اند؛ یعنی کمتر به تحلیل اینکه چگونه 
را تسهیل  کاربران  ارتباطات فضایی، حضور  و  ساختار هندسی 
دقیق  فهم  که  شده  باعث  روندی  چنین  پرداخته‎اند.  می‎کند 
مساجد  در  کاربر«  تجربه  عملکرد   »فضا   رابطه  از 

تاریخی هنوز کامل نباشد.
شکاف‎های  و  روندها  برخی  دسته،  سه  این  مقایسه  با 
قابل توجه دیده می‎شوند. نخست، مطالعه‎های گروه اول و دوم 
هر دو به بعد فضایی می‎پردازند ولی در مقیاس متفاوت: گروه 
اول در سطح شهری و توزیع مکانی، گروه دوم در سطح داخلی 
بنا. شباهتشان در این است که هر دو به ساختار فضایی اهمیت 
می‎دهند، اما تفاوتشان در سطح تحلیل و کارکرد است. مطالعات 
تحلیل  فاقد  اما  دارند،  تمرکز  تجربه  و  عملکرد  بر  سوم  گروه 
موجود  ادبیات  در  دیگر،  عبارت  به  هستند.  ساختاری  عمیق 
حرکت/دسترس‎پذیری  هندسی،  ساختار  )که  ترکیبی  تحلیل 
یک  به صورت  را  اجتماعی  کارکرد  و  کاربر  ادراک  فضایی، 
می‎دهد  نشان  این  است.  اندک  بسیار  کند(  بررسی  واحد  نظام 
»ساختار  میان  روابط  که  حاضر  پژوهش  مفهومی  مدل  که 
فضایی«، »دسترس‎‎پذیری / جریان فضایی«، »ادراک کاربران« 
شهر  تاریخی  مساجد  در  را  اجتماعی–مذهبی«  »کارکردهای  و 

اصفهان می‎جوید، در جایگاهی کم‎نظیر قرار دارد.
از منظر نظریه‎ای نیز، چارچوب‎هایی مانند نظریه نحو فضا2 
و  فضا  پیکربندی  میان  ارتباط  بر  که   )Hillier & Hanson(
حرکت/دسترس‎پذیری تأکید دارد، در مطالعات ساختاری کاربرد 
از  دو  هر  بروجرد  و  الجزایر  مطالعات  مثال،  به عنوان  یافته‎اند. 
اجزای این نظریه مانند همپیوندی، اتصالات، انتخاب، عمق بهره 
دیگر،  سوی  از   .)Redjem, M., & Mazouz,2022( برده‎اند 
نظریه عملکرد–فضا )function–space( نیز تأکید دارد بر این‎که 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی، و تجربه کاربر، در شکل‎دهی 
فضا مؤثرند. این اثرگذاری دوگانه )ساختار بر عملکرد و عملکرد 
پژوهش،  مفهومی  چارچوب  باید  که  می‎دهد  نشان  تجربه(  بر 
ساختار فضایی و کارکرد را به صورت پیوسته در نظر گیرد. پژوهش 
حاضر با ترکیب این دو حوزه، می‎کوشد مدلی ارائه دهد که نشان 

دهد چگونه هندسه و سازمان فضایی مسجد، از یک سو جریان 
فضایی و دسترس‎پذیری را تسهیل می‎کند و از سوی دیگر چگونه 
تأثیر  تحت  را  اجتماعی–مذهبی  کارکردهای  و  کاربران  تجربه 
»دسترس‎پذیری  مانند  متغیرهایی  مدل،  این  در  می‎دهد.  قرار 
فضایی« )فضاهایی که با سلسله‎مراتب مناسب، کاربران را هدایت 
می‎کنند(، »ادراک فضایی« )کیفیت تجربه کاربران(، و »کارکرد 
اجتماعی–مذهبی« )نشست‎های فرهنگی، آموزش، عبادت( در 

ارتباط با ساختار هندسی و سازمان فضایی قرار می‎گیرند.
جمع‎بندی این بخش نشان می‎دهد که اگرچه پژوهش‎هایی 
در هر سه محور انجام شده‎اند، اما شکاف‎های مهمی هنوز باقی 
مانده‎اند. به‎ویژه، کمبود پژوهش‎هایی که به تحلیل سیستماتیک 
و ترکیبی ساختار فضایی، جریان فضایی، ادراک کاربران و کارکرد 
محسوس  بپردازند،  ایران  بستر  در  به‎ویژه  تاریخی،  مساجد  در 
است. بخش عمده مطالعات یا بر بعد کلان توزیع مکان، یا بر 
بعد داخلی هندسی، یا بر بعد عملکرد اجتماعی تأکید کرده‎اند؛ 
در حالی‎که ارتباط میان این ابعاد در یک چارچوب منسجم هنوز 
تا حد زیادی ناشناخته است. همچنین، بسیاری از مطالعات در 
ترکیب  از  بر موردی خاص و بدون بهره  با تمرکز محدود  ایران 
پژوهش حاضر  بنابراین،  انجام شده‎اند.  روش‎های کیفی–کمی 
که بر مساجد تاریخی شهر اصفهان متمرکز است، با استفاده از 
روش تحقیق آمیخته، قصد دارد این رابطۀ پیچیده را تحلیل کند 
و مدل مفهومی ترکیبی را ارائه دهد که می‎تواند هم برای ادبیات 
پژوهش معماری اسلامی و هم برای سیاست‎گذاری حفاظت و 

طراحی شهری کاربردی باشد.
بر این اساس، ضرورت تحقیق حاضر روشن می‎شود: با وجود 
اهمیت فرهنگی، شهری و معنایی مساجد تاریخی شهر اصفهان، 
فضایی  هندسه  هم  که  ساختاری–عملکردی  تحلیل  کمبود 
بستر  در  را  ادراکی  و  اجتماعی  کاربردهای  و هم  کند  بررسی  را 
شهری تحلیل نماید، وجود دارد. پژوهش حاضر تلاش می‎کند 
این شکاف را پر کند و چارچوب تحلیلی ترکیبی و بومی-جهانی 
را ارائه دهد که بتواند به راهبردهای حفاظت پایدار، باززنده‎سازی 

شهری و طراحی مساجد معاصر با الهام از سنت بپردازد.

روش تحقیق
بر مبنای  و  تفسیرگرایانه  رویکردی  چارچوب  در  پژوهش حاضر 
منظر  از  است.  یافته  سامان  تفسیری  شناخت‎شناسی  پارادایم 
فلسفی، این پژوهش بر این فرض استوار است که واقعیت‎های 
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خود  خاص  فرهنگی  و  تاریخی  بستر  در  فضایی  و  اجتماعی 
ساخته می‎شوند و معنا می‎یابند؛ بنابراین، مطالعه ساختار فضایی 
و عملکردی مساجد تاریخی، نیازمند درک زمینه‎مند و تفسیری 
از تعامل میان کالبد، کارکرد و تجربه کاربران است. این رویکرد 
استفاده  و  ادراک  پنهان معنا،  به لایه‎های  امکان ورود  فلسفی 
مذهبی  فضاهای  مطالعه  مناسب  و  می‎آورد  فراهم  را  فضا  از 

تاریخی با پیچیدگی‎های کالبدی و معنایی است.
نظام‎مند  تحلیل  و  شناسایی  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
شهر  تاریخی  مساجد  عملکردی  و  فضایی  ساختار  ویژگی‎های 
اصفهان در پیوند با بافت کالبدی و اجتماعی پیرامون آنهاست. 

اهداف فرعی شامل:
سازمان  و  فضایی  ساختار  بر  اثرگذار  مؤلفه‎های  استخراج   .1

عملکردی مساجد از طریق تحلیل داده‎های کیفی؛
2. اولویت‎بندی و ارزیابی اهمیت نسبی مؤلفه‎ها با بهره‎گیری از 

تحلیل کمی؛
3. ارائه مدلی مفهومی برای تبیین سازمان فضایی-عملکردی 
مساجد تاریخی با قابلیت کاربرد در طراحی و حفاظت معماری 

اسلامی معاصر است.
اکتشافی  آمیخته  ماهیت  دارای  رویکرد،  نظر  از  پژوهش 
از  داده‎های حاصل  تحلیل کیفی  پایه  بر  ابتدا  این طرح  است. 
مصاحبه‎های نیمه‎ساخت‎یافته با خبرگان حوزه معماری اسلامی 
در  پرسشنامه  ابزار  از  استفاده  با  و سپس  تدوین شده  مرمت  و 
قرار  سنجش  و  مورد ارزیابی  کیفی  یافته‎های  کمی،  مرحله 
تلفیق دیدگاه‎های  از روش آمیخته امکان  گرفته‎اند. بهره‎گیری 
تفسیری و تحلیل‎گرایانه را فراهم ساخته و دقت، عمق و قابلیت 

تعمیم یافته‎ها را افزایش داده است.
با  عمیق  مصاحبه‎های  انجام  طریق  از  کیفی  داده‎های 
از متخصصان دانشگاهی و حرفه‎ای در حوزه معماری  نفر   10
گردآوری  مذهبی  فضاهای  طراحی  و  شهری  مرمت  اسلامی، 
شده‎اند. انتخاب نمونه‎ها به شیوه هدفمند انجام شده و تا مرحله 
به‎گونه‎ای  مصاحبه  سؤالات  است.  یافته  ادامه  نظری  اشباع 
فضایی،  سازمان  با  مرتبط  کلیدی  مفاهیم  که  شده‎اند  طراحی 
بافت  با  ارتباط  و  کالبدی  هندسه  عملکردی،  سلسله‎مراتب 

تاریخی را پوشش دهند.

تحلیل داده‎های کیفی با بهره‎گیری از روش تحلیل تماتیک 
انجام شده است. مراحل تحلیل شامل کدگذاری باز، کدگذاری 

MAX� افزار‎ ممحوری و کدگذاری انتخابی بوده و با استفاده از نرم
QDA سامان یافته است. داده‎های متنی مصاحبه‎ها در نرم‎افزار 

باز،  کدگذاری  مرحله  سه  در  و  وارد   2022 نسخه   MAXQDA

محوری و انتخابی تحلیل شد. در هر مرحله، روابط میان کدها 
 Code Matrix Browser و مضامین اصلی با استفاده از ابزار
ترسیم گردید تا الگوی مفهومی ساختار فضایی استخراج شود. 
تماتیک،  تحلیل  از  استخراج‎شده  مؤلفه‎های  بعد،  مرحله  در 
مبنای طراحی پرسشنامه قرار گرفته‎اند. این پرسشنامه در میان 
30 نفر از متخصصان معماری اسلامی و شهرسازی توزیع شده 
و با استفاده از روش آمار توصیفی و ضریب تغییرات )CV( تحلیل 
فضایی  ساختار  در  مؤلفه  هر  نسبی  اهمیت  میزان  تا  شده‎اند 

مساجد مشخص شود.
از  پروتکل مصاحبه،  پایایی  ارزیابی  در بخش کیفی، جهت 
روش درصد توافق درون موضوعی استفاده شده است. ابتدا از 
یک همکار متخصص پژوهشی که در زمینه کدگذاری داده‎های 
کیفی دارای تجربه بوده، درخواست شد تا در پژوهش مشارکت 
نهم  و  دوم  اول،  مصاحبه:  سه  مصاحبه،  نتایج  بین  از  کند؛ 
کدگذاری  کدگذار  دو  توسط  جداگانه  به‎طور  و  گردیده  انتخاب 

جدول 1. مشخصات مصاحبه‎شوندگان.
مصاحبه 

شونده
شغلرشتهتحصیلاتسنجنسیت

مدرس دانشگاهمعماریدکتری38زنشماره 1

دانشجو 29مردشماره 2
دکتری

معماری و 
شهرسازی

کارمند میراث فرهنگی و 
پژوهشگر

معماری دکتری32زنشمار3
اسلامی

مدرس دانشگاه و 
پژوهشگر

کارشناسی 45زنشماره 4
مدرس دانشگاهمعماریارشد

معماری و دکتری41مردشماره5
شهرسازی

مدرس دانشگاه و 
پژوهشگر

دانشجو 35زنشماره6
مدرس دانشگاه و معماریدکتری

پژوهشگر

معماری و دکتری42زنشماره7
مدرس دانشگاه شهرسازی

کارشناسی 46مردشماره8
ارشد

معماری 
اسلامی

کارمند میراث فرهنگی و 
مدرس دانشگاه

مدرس دانشگاه و معماریدکتری45مردشماره9
پژوهشگر

کارمند میراث فرهنگی و معماریدکتری38زنشماره10
پژوهشگر
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نفر  نظر دو  از مصاحبه‎ها، کدهایی که در  گردیدند. در هرکدام 
با هم مشابهت داشتند، با عنوان«توافق« و کدهای غیرمشابه با 
عنوان »عدم توافق«مشخص گردیدند. سپس محقق به همراه 
کدگذاری  را  مذکور  مصاحبه  سه  تعداد  پژوهشی،  همکار  این 
کرده و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی 
تحلیل به کار می‎رود، را با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود:

کدهای  )تعداد  موضوعی=  درون  توافق  درصد 
مورد توافق*2( / )تعداد کل کدها(*100

چنانچه این شاخص بیش از 0.6 )60%( باشد، کدگذاری از 
قابلیت اعتماد کافی برخوردار است. همچنین به منظور سنجش 
حوزه  متخصص   10 اختیار  در  پرسشنامه‎ای  کمی،  داده‎های 
سؤالات  کرونباخ  الفای  ضریب  و  گرفته  قرار  مساجد  معماری 

0/834 بدست آمده که نشان‎دهنده مطلوبیت سؤالات است.

قلمرو مکانی پژوهش
این پژوهش بر مساجد تاریخی شاخص شهر اصفهان، از جمله 
مسجد جامع عتیق، مسجد علی، مسجد جامع عباسی، مسجد 
بازار،  نو  مسجد  و  سید  مسجد  حکیم،  مسجد  لطف‎الله،  شیخ 
اهمیت  تاریخی،  قدمت  به دلیل  مساجد  این  است.  متمرکز 
فرهنگی،  و  اجتماعی  مذهبی،  عملکرد  استمرار  و  معماری 
کارکردی  و  فضایی  ساختار  تحلیل  برای  مناسبی  نمونه‎های 
محسوب می‎شوند )حاجی قاسمی و همکاران، 2020؛ گلمبک 
و ویلبر، 1974(. هر مسجد دارای ویژگی‎های خاص کالبدی، 
دوره‎ای  تزئینات  و  گنبدخانه‎ها  ایوان‎ها،  شبستان‎ها،  مانند 
متعدد است که امکان بررسی تحولات فضایی در طول زمان را 
فراهم می‎کند و منطق درونی سازمان‎دهی فضایی آنها را آشکار 

می‎سازد.
در  غالباً  اصفهان،  تاریخی  بافت  در  مساجد  این  موقعیت 
گرفته  قرار  اصلی شهر  و مسیرهای  بازارها  میدان‎ها،  مجاورت 
است. این توزیع فضایی، تعاملات اجتماعی کاربران و الگوهای 
رفتاری مرتبط با عبادت، آموزش و فعالیت‎های فرهنگی را شکل 
می‎دهد و مطالعه آنها امکان تحلیل رابطه میان سازمان فضایی 
و عملکرد اجتماعی را فراهم می‎آورد. از منظر جمعیتی، حضور 
مداوم نمازگزاران بومی و گردشگران مذهبی موجب شده است 

که این بناها به کانون‎های پویا و فعال شهری تبدیل شوند.
از نظر کالبدی، تنوع ساختاری و معماری مساجد، از جمله 
شبستان‎های الحاقی، ایوان‎ها و گنبدها، امکان تحلیل اصول 

نمونه‎های  و  می‎کند  فراهم  را  فضا  سازمان‎دهنده  و  هندسی 
تغییرات  و  پیوستگی  نشان‎دهنده  شده  انتخاب  تاریخی 
این  دلیل،  همین  به  هستند.  مختلف  دوره‎های  در  عملکردی 
نمونه‎های  به عنوان  بلکه  معماری  به‎لحاظ  نه‎تنها  مساجد 
عملکردی و اجتماعی، به عنوان قلمرو مناسب پژوهش انتخاب 
و  باززنده‎سازی  راهنمای  می‎تواند  مطالعه  یافته‎های  و  شده‎اند 

طراحی معاصر معماری اسلامی باشد.

یافته‎ها
بر اساس  نظرات  و  مصاحبه‎ها  گویه‎ها،  جمع‎آوری  واسطه  به 
محتوای پژوهش به تحلیل داده‎ها پرداخته می‎شود؛ قابل ذکر 
مرحلۀ  تا  پژوهش  موضوع  با  منطبق  کلیدی  نکات  که  است 
شخص  هر  تفکیک  به  و  است  شده  جمع‎آوری  نظری  اشباع 
گویه  هر  آن  از  پس  و  است  شده  طبقه‎بندی  شده  مصاحبه 
نشانگر مجزا تعریف شده است و سپس بر اساس کدهای اولیه 
این  از  بعد  است.  گردیده  استخراج  باز،  کدگذاری  به صورت 
مرحله در کدگذاری باز، تجمعی بر اساس مشابهت کدها گویه‎ها 
محوری  کدگذاری  برای  بعد  مرحلۀ  در  و  شدند  سازمان‎دهی 
مقوله‎های کلی )پارادایم( بر اساس آن مشخص و منجر به تولید 

مدل اکتشافی کیفی در حالت انتخابی شده است. 
از  مفاهیم  استخراج  فرایند  به  کدگذاری  باز:  ــ کدگذاری 
که  می‎شود  گفته  ابعاد  و  محتواها  برحسب  خام  داده‎های 
کدگذاری  مرحله  در  می‎انجامد.  مقوله‎ها  کشف  به  نهایت  در 
معماری  کارشناسان  از  نفر   10 نظرات  باز،گویه‎ها،مصاحبه‎هاو 
که در حوزه معماری اسلامی مطالعه داشتند، استخراج و کدها 
وارد فرایند تحلیل محتوای شده است. در »جدول 2« کدگذاری 
باز گویه‎ها ارائه شده است. در نشانگر حرف A نشانگر هر معمار 

و حرف B نشانگر هر کد از محتوای مستخرج است.
ــ کدگذاری محوری: بر اساس کدگذاری محوری صورت گرفته 
شده 7 کد اصلی شناسایی شدند که در »جدول 3« مطرح شده 

است و به شرح زیر نیز می‎باشد:
عملکردی،  استقلال  فضایی،  یکپارچگی  فضایی:  مرزبندی  ـ 

همخوانی فضاها و ترتیب قرارگیری فضاها را شامل می‎شود؛
و  آرامش  شامل  معنوی  آرامش  زیرکدهای  معنوی:  آرامش  ـ 
شکوهمندی  حس  بصری،  تمرکز  بصری،  یکپارچگی  آسایش، 
و  امنیت  آسایش،  با وجود فضاهای عملکردی، حس  اقتدار  و 

آرامش معنوی و احساس سرزندگی در فضا می‎باشد؛
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جدول 2.کدگذاری باز گویه‎ها.

کدنکات کلیدینشانگرردیف

1
A1B1
A3B1
A7B1

A10B1
سازمان‎دهی عناصر فضایی در ساختارهایعناصر فضایی، در ساختاری شبکه‎ای و متشکل از واحدها و مدول‎های هندسی،ساماندهی ‎می‎شوند.

شبکه‎ای و مدول‎های هندسی

2

A2B2
A3B2
A4B2
A5B2
A8B2

A10B2

در مساجد تاریخی مسیر حرکتی و ادراک فضایی کاربر بر اساس ارتباط بین فضای باز و بسته مساجد 
قابل تبیین است.

سیرکولاسیون حرکتی تعریف شده در ارتباط بین 
فضای باز و بسته

3
A1B3
A2B3
A9B3

A10B3

در مساجد تاریخی هم‎نشینی فضاها با کارکرد متفاوت سبب ایجاد پویایی فضایی و احساس سرزندگی در 
فضا می‎شود.

ایجاد تحرک و پویایی به واسطۀ هم‎خوانی 
عملکردهای فضاها

4
A4B4
A5B4
A7B4
A9B4

در مساجد تاریخی ارتفاع فضاها بر اساس عملکرد آنها همانند گنبدخانه، ورودی، رواق‎ها و غیره سبب 
ایجاد وحدت فضایی و تناسبات فضایی شده است؛ لذا کاربر در فضا با کنترل ارتفاع احساس امنیت و 

آرامش معنوی دارد.

توجه به حس ناظر با ترکیب‎بندی بصری حجم و 
کنترل ارتفاع

5
A1B5
A5B5
A6B5
A8B5

ترکیب فضاهای مسجد بر اساس اشکال مشخص بر اساس عملکرد هر فضا سبب شده است که 
وجود تداوم، ریتم و هارمونی در فضااحساس تداوم، ریتم و هارمونی در مساجد تاریخی احساس گردد

6
A2B6
A4B6
A9B6

A10B6

نحوه استقرار فضاها و ارتفاع از یک سو و توجه به مصالح و عناصر به‎کاررفته در مساجد تاریخی سبب 
شده است که نور و سایه‎اندازی یکی از ویژگی‎های مهم معماری مساجد تاریخی باشند.

توجه به جهت استقرار ساختمان برای تعامل نور و 
سایه‎اندازی‎ها با بافت مصالح و عناصر

7
A1B7
A3B7
A4B7
A6B7
A8B7

مقیاس انسانی یکی از اصول اولیه معماری اسلامی است که در بخش‎های مختلف مسجد در نظر گرفته 
شده است. در مساجد تاریخی توجه به تناسبات طلایی در پلان و نما سبب شده است که حس آسایش در 

عین اقتدار و آرامش معنوی در نظر گرفته شود.
وجود تناسبات طلایی در پلان و جزییات مسجد

8
A3B8
A6B8
A8B8
A9B8

رعایت سلسله‎مراتب دسترسی به فضاهای مسجد بر اساس عملکرد باعث ایجاد خوانایی و جهت‎یابی 
برای کاربران شده است.

سلسله‎مراتب فضایی و دسترسی بر اساس قرارگیری 
فضاهای مسجد بر اساس عملکرد و کارکرد هر فضا

9
A1B9
A5B9
A6B9
A8B9

A10B9

هندسه‎های استفاده شده و تزیینات مساجد چه در پلان و چه در فضاهایی هم‎چون صحن، ایوان و 
شبستان و غیره سبب شده است که یک وحدت هندسی در آن ایجاد شود. همچنین، ریزفضاهای 

مسجد به‎لحاظ ارتفاع سبب ایجاد وحدت فضایی شده است.

ایجاد وحدت در تزیینات مسجد و هندسه فضاهای 
مساجد 

10
A2B10
A5B10
A7B10
A9B10

A10B10

مساجد تاریخی دارای ورودی‎ها با دعوت‎کنندگی بالا به سبب ارتفاع، تزیینات، وجود هشتی و ... 
می‎باشند که این موضوع باعث شده است که کاربران در زمان ورود به مساجد احساس آرامش و آسایش 

داشته باشند و 

ورودی دعوت‎کننده و ایجاد فضایی آرامش‎دهنده در 
ورودی و هشتی مساجد تاریخی

11
A3B11
A4B11
A9B11

A10B11

فضاها در مساجد تاریخی در عین استقلال عملکردی که دارا می‎باشند دارای یکپارچگی فضایی و حتی 
بصری می‎باشند.

گسترش عملکرد فضاها در سطح و ایجاد استقلال 
فضایی در عین وجود ارتباط فضاها با یکدیگر

12
A2B12
A3B12
A5B12
A6B12
A9B12

نظم ساختاریافتۀ اشکال و همچنین، نوع ترکیب‎بندی آنها باعث ایجاد خوانایی و سلسله‎مراتب فضایی در 
مساجد تاریخی شده است.

خوانایی و زیبایی بصری به واسطۀ نظم ساختاریافتۀ 
اشکال در ترکیب‎بندی

13
A1B13
A5B13
A7B13

A10B13

هریک از فضاها مسجد به‎طور مجزا و پلان کلی مسجد بر اساس ساختار فضایی که دارا می‎باشند دارای 
تمرکزبصری می‎باشند که همین امر سبب ایجاد نوعی همخوانی فضاها و یکپارچگی بصری در مساجد 

شده است.
تمرکز بصری در ترکیب‎بندی شکل بنا

14
A2B14
A6B14
A7B14
A8B14

A10B14

هریک از فضاهای مسجد دارای عملکرد خاصی بر اساس کارکرد آن می‎باشد که ترتیب قرارگیری آنها 
باعث ایجاد مرزبندی فضایی شده است.

توجه به مرزبندی فضایی با توجه به تفکیک فضاها 
بر اساس عملکرد آنها

15
A2B15
A3B15
A7B15
A8B15

A10B15

قرارگیری فضاها بر اساس عملکردی که دارا می‎باشند و توجه به نوع اشکال و ساختار هندسی آنها باعث 
شده است که حس شکوهمندی و اقتدار با وجود فضاهای عملکردی ایجاد شود.

وجود حس شکوهمندی و اقتدار با وجود فضاهای 
عملکردی در سطوح افقی )پلان( و عمودی )نما(
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جدول 3. کدگذاری محوری گویه‎ها.

شرح کدکدهای فرعیکد اصلی

مرزبندی 
فضایی

Document (3) Position: 1 – 1, Area: 54 7.10526%, Document variables: Coded Segments: 10یکپارچگی فضایی

Document (2) Position: 1 – 1, Area: 27 4.41899%, Document variables: Coded Segments: 22استقلال عملکردی

Document (7) Position: 1 – 1, Area: 18 2.94599%, Document variables: Coded Segments: 22همخوانی فضاها

Document (9) Position: 1 – 1, Area: 40 2.50627%, Document variables: Coded Segments: 22ترتیب قرارگیری

آرامش 
معنوی

Document (8) Position: 1 – 1, Area: 11 1.80033%, Document variables: Coded Segments: 22آرامش و آسایش

Document (1) Position: 2 – 2, Area: 11 1.80033%, Document variables: Coded Segments: 22یکپارچگی بصری

Document (1) Position: 1 – 1, Area: 2 0.0726216%, Document variables: Coded Segments: 35تمرکزبصری

حس شکوهمندی و اقتدار با وجود 
Document (3) Position: 1 – 1, Area: 54 7.10526%, Document variables: Coded Segments: 10فضاهای عملکردی

Document (7) Position: 2 – 2, Area: 11 1.80033%, Document variables: Coded Segments: 22حس آسایش

Document (6) Position: 3 – 3, Area: 54 1.96078%, Document variables: Coded Segments: 35امنیت و آرامش معنوی

Document (1) Position: 1 – 1, Area: 2 0.0726216%, Document variables: Coded Segments: 35احساس سرزندگی در فضا

تکنولوژیکی 
ساخت

Document (1) Position: 3 – 3, Area: 13 0.472041%, Document variables: Coded Segments: 35هندسه‎های استفاده شده

Document (9) Position: 1 – 1, Area: 3 0.108932%, Document variables: Coded Segments: 35تزیینات مساجد

Document (6) Position: 1 – 1, Area: 18 2.94599%, Document variables: Coded Segments: 22ورودی‎ها با دعوت‎کنندگی بالا

Document (6) Position: 3 – 3, Area: 31 1.12564%, Document variables: Coded Segments: 35تزیینات

Document (8) Position: 1 – 1, Area: 3 0.108932% Document variables: Coded Segments: 35ارتفاع

Document (10) Position: 1 – 1, Area: 40 2.50627%, Document variables: Coded Segments: 22مصالح و عناصر به کار رفته

Document (1) Position: 3 – 3, Area: 23 0.835149%, Document variables: Coded Segments: 35نور و سایه‎اندازی

تناسبات 
فضایی

Document (2) Position: 1 – 1, Area: 27 4.41899%, Document variables: Coded Segments: 22ترکیب‎بندی

Document (4) Position: 2 – 2, Area: 17 1.06516%, Document variables: Coded Segments: 22مقیاس انسانی

Document (4) Position: 1 – 1, Area: 20 1.25313%, Document variables: Coded Segments: 22تناسبات طلایی

Document (6) Position: 1 – 1, Area: 20 1.25313%, Document variables: Coded Segments: 22اقتدار

Document (1) Position: 1 – 1, Area: 3 0.108932%, Document variables: Coded Segments: 35استقرار فضاها و ارتفاع

Document (5) Position: 2 – 2, Area: 10 1.63666%, Document variables: Coded Segments: 22ارتفاع فضاها بر اساس عملکرد

وحدت 
فضایی

Document (2) Position: 1 – 1, Area: 4 0.654664%, Document variables: Coded Segments: 22وحدت هندسی

Document (1) Position: 3 – 3, Area: 23 0.835149%, Document variables: Coded Segments: 35یکپارچگی بصری در مساجد

Document (8) Position: 2 – 2, Area: 31 2.6383%, Document variables: Coded Segments: 31نوع اشکال و ساختار هندسی

Document (4) Position: 1 – 1, Area: 20 1.25313%, Document variables: Coded Segments: 22استقرار فضاها و ارتفاع

Document (2) Position: 2 – 2, Area: 10 1.63666%, Document variables: Coded Segments: 22احساس تداوم

Document (6) Position: 2 – 2, Area: 19 1.19048%, Document variables: Coded Segments: 22عملکرد هر فضا

Document (1) Position: 3 – 3, Area: 23 0.835149%, Document variables: Coded Segments: 35ارتفاع فضاها

ادراک 
فضایی کاربر

Document (4) Position: 2 – 2, Area: 19 1.19048%, Document variables: Coded Segments: 22خوانایی

Document (5) Position: 2 – 2, Area: 31 2.6383%, Document variables: Coded Segments: 31سلسله‎مراتب فضایی

سلسله‎مراتب دسترسی به فضاهای 
Document (6) Position: 2 – 2, Area: 31 2.6383%, Document variables: Coded Segments: 31مسجد بر اساس عملکرد

Document (4) Position: 1 – 1, Area: 20 1.25313%, Document variables: Coded Segments: 22پویایی فضایی

Document (5) Position: 3 – 3, Area: 11 0.93617%, Document variables: Coded Segments: 31مسیر حرکتی

Document (6) Position: 1 – 1, Area: 20 1.25313%, Document variables: Coded Segments: 22ارتباط بین فضای باز و بسته

ساماندهی و 
سازمان‎دهی 

فضایی

Document (7) Position: 3 – 3, Area: 11 0.93617%, Document variables: Coded Segments: 31نظم ساختاریافتۀ اشکال

Document (5) Position: 3 – 3, Area: 13 0.472041%, Document variables: Coded Segments: 35قرارگیری فضاها بر اساس عملکرد

Document (1) Position: 1 – 1, Area: 4 0.145243%, Document variables: Coded Segments: 35سلسله‎مراتب دسترسی

Document (5) Position: 2 – 2, Area: 31 2.6383%, Document variables: Coded Segments: 31جهت‎یابی برای کاربران

Document (5) Position: 3 – 3, Area: 4 0.654664, Document variables: Coded Segments: 22خوانایی

Document (4) Position: 1 – 1, Area: 20 1.25313%, Document variables: Coded Segments: 22هارمونی

Document (8) Position: 3 – 3, Area: 11 0.93617%, Document variables: Coded Segments: 31ریتم

ترکیب فضاهای مسجد بر اساس اشکال 
Document (10) Position: 3 – 3, Area: 13 0.472041%, Document variables: Coded Segments: 35مشخص

Document (9) Position: 3 – 3, Area: 11 0.93617%, Document variables: Coded Segments: 31هم‎نشینی فضاها با کارکرد متفاوت

ساختاری متشکل از واحدها و مدول‎های 
Document (7) Position: 1 – 1, Area: 4 0.654664%, Document variables: Coded Segments: 22هندسی

Document (1) Position: 1 – 1, Area: 4 0.145243%, Document variables: Coded Segments: 35ساختاری شبکه‎ای
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نظر  بر اساس  ساخت  تکنولوژیکی  ساخت:  ــ تکنولوژیکی 
تزیینات  شده،  استفاده  هندسه‎های  شامل  مصاحبه‎شونده‎ها 
ارتفاع  تزیینات،  بالا،  دعوت‎کنندگی  با  ورودی‎ها  مساجد، 
فضاهای مسجد، مصالح و عناصر به کار رفته و نور و سایه‎اندازی 

است؛
می‎توان  را  اصلی  کد  این  زیرکدهای  فضایی:  ــ تناسبات 
بر اساس ترکیب‎بندی فضاها، مقیاس انسانی، تناسبات طلایی، 
ارتفاع فضاها  و  استقرار فضاها  ارتفاع فضاها،  بر اساس  اقتدار 

بر اساس عملکرد در نظر گرفت؛
بصری  یکپارچگی  هندسی،  وحدت  شامل  فضایی:  ــ وحدت 
و  فضاها  استقرار  هندسی،  ساختار  و  اشکال  نوع  مساجد،  در 
ارتفاع، احساس تداوم، عملکرد هر فضا و توجه به ارتفاع فضاها 

می‎باشد؛
بر اساس  مساجد  در  فضایی  ادراک  کاربر:  فضایی  ــ ادراک 
به  دسترسی  سلسله‎مراتب  فضایی،  سلسله‎مراتب  خوانایی، 
مسیر  فضایی،  پویایی  عملکرد،  بر اساس  مسجد  فضاهای 

حرکتی و ارتباط بین فضای باز و بسته محقق می‎شود؛
ــ ساماندهی و سازمان‎دهی فضایی: ساماندهی و سازمان‎دهی 
فضایی در مساجد تاریخی بر اساس نظم ساختاریافتۀ اشکال، 
دسترسی،  سلسله‎مراتب  عملکرد،  بر اساس  فضاها  قرارگیری 
ترکیب  ریتم،  هارمونی،  خوانایی،  کاربران،  برای  جهت‎یابی 
فضاهای مسجد بر اساس اشکال مشخص، هم‎نشینی فضاها 
مدول‎های  و  واحدها  از  متشکل  ساختاری  متفاوت،  کارکرد  با 

هندسی و ساختاری شبکه‎ای می‎باشد.
می‎توان  انتخابی  کدگذاری  اساس  بر  انتخابی:  ــ کدگذاری 
سازمان‎دهی  دارای  تاریخی،  مساجد  که  نمود  مطرح  چنین 
و مدول‎های هندسی  در ساختارهای شبکه‎ای  عناصر فضایی 
هستند و قرارگیری فضاها به گونه‎ای صورت گرفته شده است 
بین  ارتباط  در  شده  تعریف  حرکتی  سیرکولاسیون  دارای  که 
فضای باز و بسته و سلسله‎مراتب فضایی و دسترسی بر اساس 
قرارگیری فضاهای مسجد بر اساس عملکرد و کارکرد هر فضا 
به  پویایی  و  تحرک  ایجاد  سبب  امر  همین  که  می‎باشند  نیز 
با  ناظر  حس  به  توجه  فضاها،  عملکردهای  هم‎خوانی  واسطۀ 
ترکیب‎بندی بصری حجم و کنترل ارتفاع و وجود تداوم، ریتم و 

هارمونی در فضا می‎شوند.
تاریخی، توجه  از دیگر ویژگی‎های مساجد  قابل ذکر است 
با  و سایه‎اندازی‎ها  نور  تعامل  برای  استقرار ساختمان  به جهت 

بافت مصالح و عناصر می‎باشد. وجود تناسبات طلایی در پلان و 
جزییات مسجد باعث ایجاد وحدت در تزیینات مسجد و هندسه 
فضاهای مساجد از یک سو و ورودی دعوت‎کننده و ایجاد فضایی 
می‎شود.  تاریخی  مساجد  هشتی  و  ورودی  در  آرامش‎دهنده 
همچنین، گسترش عملکرد فضاها در سطح و ایجاد استقلال 
فضایی در عین وجود ارتباط فضاها با یکدیگر، خوانایی و زیبایی 
ترکیب‎بندی،  در  اشکال  ساختاریافتۀ  نظم  واسطۀ  به  بصری 
تمرکز بصری در ترکیب‎بندی شکل بنا، توجه به مرزبندی فضایی 
با توجه به تفکیک فضاها بر اساس عملکرد آنها و وجود حس 
سطوح  در  عملکردی  فضاهای  وجود  با  اقتدار  و  شکوه‎مندی 
افقی )پلان( و عمودی )نما( از دیگر ویژگی‎های مساجد تاریخی 
است. در »شکل 1« ابرواژگان به‎کاررفته در مصاحبه‎های صورت 

گرفته شده و کدهای انتخابی آورده شده است.
عملکردی  و  فضایی  ساختار  ویژگی‎ها  شناسایی  از  پس 
با  مرتبط  گویه‎های  مهم‎ترین   »4 »جدول  در  تاریخی  مساجد 
نظر  از  تاریخی  مساجد  عملکردی  و  کارکردی  فضایی،  ساختار 
اساتید، کارشناسان و متخصصین در زمینه معماری و معماری 
اسلامی سنجیده شده است که برای مشخص شدن مهم‎ترین 
این گویه‎ها از ضریب تغییرات )C.V( استفاده شده است. »جدول 
که  است  آن  از  گویه‎ها حاکی  اولویت‎بندی  به  مربوط  نتایج   »5
عملکرد  گسترش  شاملِ  اهمیت  دارای  گویه‎های  به‎ترتیب 
فضاها در سطح و ایجاد استقلال فضایی در عین وجود ارتباط 
معیار  انحراف  و   3/58 رتبه‎ای:  میانگین  با  یکدیگر  با  فضاها 

شکل 1. ابرواژگان مرتبط با مصاحبه شناسایی ویژگی‎ها ساختار فضایی 
و عملکردی مساجد تاریخی.
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1/11، سازمان‎دهی عناصر فضایی در ساختارهای شبکه‎ای و 
مدول‎های هندسی با میانگین رتبه‎ای: 3/46 و انحراف معیار 
فضاها  تفکیک  به  توجه  با  فضایی  مرزبندی  به  توجه   ،1/15
انحراف  و   3/35 رتبه‎ای:  میانگین  با  آنها  عملکرد  بر اساس 
معیار 1/13، ورودی دعوت‎کننده و ایجاد فضایی آرامش‎دهنده 
در ورودی و هشتی مساجد تاریخی با میانگین رتبه‎ای: 3/57 
و انحراف معیار 1/25 و خوانایی و زیبایی بصری به واسطۀ نظم 

با میانگین رتبه‎ای: 3/12  ساختاریافتۀ اشکال در ترکیب‎بندی 
و انحراف معیار 1/15 از سایر گویه‎ها از نظر افراد مورد مطالعه 
این گویه‎ها بیشتر  به عبارتی دیگر  بوده و  دارای اهمیت بیشتر 
عملکردی  و  کارکردی  فضایی،  ساختار  در  دیگر  گویه‎های  از 

مساجد تاریخی اثرگذارند.

جدول 4. وضعیت گویه‎های ساختار فضایی، کارکردی و عملکردی مساجد تاریخی.

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگویه‎ها
انحراف 

معیار
ضریب 
تغییرات

رتبه

گسترش عملکرد فضاها در سطح و ایجاد 
استقلال فضایی در عین وجود ارتباط فضاها 

با یکدیگر
2/315/414/435/432/63/581/110/2941

سازمان‎دهی عناصر فضایی در 
5/115/733/621/224/53/461/150/3382ساختارهایشبکه‎ای و مدول‎های هندسی

توجه به مرزبندی فضایی با توجه به تفکیک 
5/620/52430/619/43/351/130/3463فضاها بر اساس عملکرد آنها

ورودی دعوت‎کننده و ایجاد فضایی 
8/113/917/732/327/53/571/250/354آرامش‎دهنده در ورودی و هشتی مساجد 

خوانایی و زیبایی بصری به واسطۀ نظم 
9/518/236/425/110/93/121/150/3685ساختاریافتۀ اشکال در ترکیب‎بندی

وجود حس شکوهمندی و اقتدار با وجود 
فضاهای عملکردی در سطوح افقی )پلان( 

و عمودی )نما(
7/619/719/42624/73/411/270/3736

سیرکولاسیون حرکتی تعریف شده در ارتباط 
10/913/6232821/73/371/270/3797بین فضای باز و بسته

9/319/427/822/719/92/241/240/3838تمرکز بصری در ترکیب‎بندی شکل بنا

سلسله‎مراتب فضایی و دسترسی بر اساس 
قرارگیری فضاهای مسجد بر اساس عملکرد 

و کارکرد هر فضا
12/611/618/928/8283/471/340/3869

وجود تناسبات طلایی در پلان و جزییات 
12/618/733/324/510/93/021/170/38710مسجد

توجه به جهت استقرار ساختمان برای تعامل 
10/62524/526/513/43/071/210/39511نور و سایه‎اندازی‎ها با بافت مصالح و عناصر

9/829/32423/213/43/011/20/40112وجود تداوم، ریتم و هارمونی در فضا

توجه به حس ناظر با ترکیب‎بندی بصری 
11/125/321/227/315/23/11/250/40313حجم و کنترل ارتفاع

ایجاد تحرک و پویایی به واسطۀ هم‎خوانی 
14/415/922/729/517/43/191/30/40614عملکردهای فضاها

ایجاد وحدت در تزیینات مسجد و هندسه 
12/42829/319/910/42/871/170/40715فضاهای مساجد
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بحث
و  فضایی  ساختار  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  این  یافته‎های 
و  هندسی  منطقی  از  اصفهان  تاریخی  مساجد  عملکردی 
فرم،  میان  روابط  آن  در  که  می‎کند  تبعیت  منسجم  سازمانی 
محورهای  مدول‎ها،  از  شبکه‎ای  قالب  در  معنا  و  عملکرد 
جهت‎دار و سلسله‎مراتب فضایی شکل گرفته است. نتایج تحلیل 
تماتیک و ارزیابی کمی نشان داد که مؤلفه‎هایی چون »گسترش 
عملکردی«،  استقلال  عین  در  سطح  در  فضاها  عملکرد 
فضایی  »مرزبندی  فضا«،  مدولار  و  شبکه‎ای  »سازمان‎دهی 
مبتنی بر کارکرد«، و »ورودی‎های دعوت‎کننده« بیشترین نقش 
یافته‎ها  این  داشته‎اند.  کاربران  رضایت  و  فضایی  انسجام  در  را 
بیانگر آن است که هندسه در مساجد تاریخی اصفهان نه صرفاً 
تجربۀ  تنظیم  برای  مفهومی  بنیانی  بلکه  زیبایی‎شناسی،  ابزار 
دیدگاه‎های  با  نتیجه  این  فضاست.  ادراکی  و  اجتماعی  آیینی، 
نظری پیشین دربارۀ ماهیت چندلایۀ هندسه در معماری اسلامی 
 Necipoğlu, 2007; Dabbour, 2021; Askarizad et al.,(
ایستا،  کالبدی  به عنوان  نه  را  فضا  که  است  هم‎خوان   )2022

بلکه به عنوان نظامی معنا‎دار از روابط میان انسان، محیط و امر 
قدسی تبیین می‎کنند.

ساختار  که  نشان می‎دهد  نظری  ادبیات  با  یافته‎ها  تطبیق 
فضایی مساجد تاریخی اصفهان واجد اصول گشتالتی در ادراک 
به  فضا  کلیت  که  معنا  بدین  است؛  فضایی  سازمان  و  بصری 
هر  منفرد  وجود  در  نه  می‎یابد،  معنا  اجزا  میان  ارتباط  واسطۀ 
این امر   .)Arnheim, 1974; Groat & Wang, 2013( جزء
در مصادیقی همچون گنبدخانه، ایوان و صحن مرکزی به‎خوبی 
و  تقارن  محورهای  طلایی،  تناسبات  که  جایی  شد؛  مشاهده 
تغییر تدریجی ارتفاع، حس تداوم و تمرکز را در ذهن کاربر القا 
 )2021(  Falakian et al. یافته‎های  با  ویژگی  این  می‎کنند. 
دربارۀ نقش تقارن و توالی فضایی در شکل‎دهی تجربۀ معنوی 
پژوهش  بااین‎حال،  است.  هم‎راستا  ایران  تاریخی  مساجد  در 
حاضر فراتر از تحلیل صوری، نشان داد که این هندسۀ منسجم 
نه‎تنها از منطق ریاضی بلکه از نیاز به نظم اجتماعی و آیینی در 
دیگر، ساختار فضایی  بیان  به  نشئت می‎گیرد؛  سازمان مسجد 
مساجد اصفهان بازتابی از »فرم زیسته« است که در آن کارکرد 
Hilli�( اند‎ هعبادی، تعامل اجتماعی و تجربۀ ادراکی در هم تنیده

.)er & Hanson, 1989

در  فضایی  انسجام  که  است  آن  یافته‎ها  مهم‎ترین  از  یکی 

و  عملکردی«  »مرزبندی  با  مستقیمی  ارتباط  تاریخی،  مساجد 
مسیرهای  ورودی‎ها،  سلسله‎مراتب  دارد.  فضایی«  »خوانایی 
حرکتی و فضاهای مکث به گونه‎ای سازمان یافته‎اند که حس 
تقویت  کاربران  برای  را  درونی  نظم  و  مرکزگرایی  جهت‎یابی، 
 )2022( Hedayati et al. کنند. این الگو با نتایج پژوهش‎می
مساجد  در  خوانایی محیط  و  میانی  فضاهای  بین  رابطۀ  دربارۀ 
پژوهش حاضر،  تفاوت که در  این  با  سلجوقی هم‎خوان است، 
تأکید بیشتری بر نقش »تجربۀ ادراکی« و »احساس سرزندگی« 
امر  این  است.  شده  متفاوت  فضاهای  هم‎نشینی  از  ناشی 
باشد؛  اصفهان  اجتماعی  و  اقلیمی  شرایط  از  ناشی  می‎تواند 
نظام  بر  مبتنی  تاریخی  به‎طور  آن  کالبدی  ساختار  که  شهری 
 Ziyari( مراتب فضایی است‎گرایی، حیاط مرکزی و سلسله‎درون
et al., 2018(. در نتیجه، انسجام و خوانایی فضایی در مساجد 

تداوم  حاصل  بلکه  گاهانه،  آ طراحی  محصول  نه‎تنها  شهر  این 
الگوهای فرهنگی و اقلیمی است.

با  قابل توجه  تفاوت‎هایی  نتایج پژوهش  این حال، برخی  با 
مطالعات مشابه نشان می‎دهد. برای مثال، برخلاف یافته‎های 
الگوی  غالب  نقش  دربارۀ   )2013(  Hassan و   Mustafa

این  داده‎های  حرکتی،  سلسله‎مراتب  تعریف  در  چهارایوانی 
پژوهش نشان داد که الگوهای حرکتی در برخی مساجد اصفهان 
تبعیت  غیردستوری  گاه  و  هم‎پیوند  مسیر  چندین  ترکیب  از 
الحاقات  و  تاریخی  از تحولات  ناشی  احتمالًا  امر  این  می‎کنند. 
فضایی مکرر در طول قرون است که موجب شده ساختار حرکتی 
از حالت تک‎محوری به حالت شبکه‎ای و چندمرکزی میل کند. 
Fa� های این پژوهش از این نظر با پژوهش‎ هدر عین حال، یافته
Andaroodi )2024( همسوست که نشان می‎دهد  dakari و 

با وجود  ایرانی در دوره‎های مختلف،  الگوهای فضایی مساجد 
و  مرکزگرایی  هم‎پیوندی،  از  ثابتی  اصول  فرمی،  تفاوت‎های 

وحدت بصری را حفظ کرده‎اند.
نتایج همچنین نشان می‎دهد که رابطۀ میان ساختار فضایی 
و احساس آرامش یا تعلق کاربران، ریشه در مفاهیم انسان‎محور 
ارتفاع  کنترل  انسانی،  تناسبات  رعایت  دارد.  اسلامی  معماری 
فضاها، و استفاده از نور طبیعی برای هدایت حرکت و ادراک، 
شده  کاربران  در  معنوی  آسایش  و  امنیت  حس  افزایش  سبب 
 Norberg-Schulz پدیدارشناسانۀ  دیدگاه  با  نتیجه  این  است. 
)1980( دربارۀ »روح مکان« هم‎خوان است که فضا را نه صرفاً 
کالبدی مادی، بلکه عرصه‎ای از تجربۀ وجودی انسان می‎داند. 
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از این منظر، معماری مسجد نه‎تنها سامان‎دهندۀ مناسک دینی، 
مساجد  در  است.  قدسی  جهان  با  انسان  رابطۀ  از  بازتابی  بلکه 
تاریخی اصفهان، این تجربه از طریق وحدت هندسی، ریتم نور 
و سایه، و پیوند میان فضاهای باز و بسته محقق می‎شود؛ امری 
که در آثار Arnheim )1954( و Collier )2007( نیز به عنوان 
شده  مطرح  مکان  حس  و  بصری  ادراک  تقویت‎کنندۀ  عناصر 

است.
هرچند  که  می‎دهد  نشان  یافته‎ها  کارکردی،  منظر  از 
اما  نقش عبادی در مرکزیت ساختار فضایی مساجد قرار دارد، 
سازمان  در  نیز  اجتماعی  و  آموزشی  فرهنگی،  عملکردهای 
نظیر  چندمنظوره  فضاهای  وجود  بوده‎اند.  دخیل  فضایی 
آن  بیانگر  جانبی  حیاط‎های  و  رواق‎ها  الحاقی،  شبستان‎های 
است که طراحی مسجد به‎گونه‎ای انجام شده تا تعامل اجتماعی 
 Dabbour و انتقال دانش نیز تسهیل شود. این یافته با پژوهش
ساختار  و  اجتماعی  عملکردهای  میان  پیوند  دربارۀ   )2021(
با  اما  است،  هم‎راستا  اسلامی  شهرهای  در  ریخت‎شناختی 
تحلیل‎های صرفاً آیینی در برخی پژوهش‎های کلاسیک )مانند 
Behrami, 2015( تفاوت دارد؛ زیرا در اینجا مسجد به عنوان 

نظامی پویا و چندکارکردی تحلیل می‎شود.
بر هم‎زمانی سه  تأکید  با  پژوهش حاضر  نظری،  دیدگاه  از 
سطح »فیزیکی–فرمی«، »ادراکی–رفتاری« و »نمادین–معنایی«، 
نگرشی  چنین  می‎دهد.  ارائه  فضا  مطالعۀ  به  تلفیقی  رویکردی 
نظری  چارچوب  در  که  فضایی«  هندسه  »سه‎سطحی  مدل  با 
که  می‎دهد  نشان  و  است  هم‎راستا  بود  شده  تدوین  پژوهش 
معانی نمادین نه در تزئینات سطحی، بلکه در منطق تناسبات، 
Ak� اند. این نتیجه با دیدگاه‎ هتوالی فضا و هندسۀ درونی بنا نهفته
.bari et al )2010( دربارۀ رمزگذاری معرفت معنوی در ساختار 

تاریخی  مساجد  درواقع،  دارد.  هم‎خوانی  اسلامی  آثار  هندسی 
 Hanson و   Hillier که  چیزی‎اند  آن  بارز  مصداق  اصفهان 
یاد می‎کنند؛  فضا«  اجتماعی  »منطق  عنوان  با  آن  از   )1989(
و  اجتماعی  روابط  مستقیم  بازتاب  فضایی  سازمان  که  جایی 

فرهنگی جامعه است.
موارد  برخی  در  این مطالعه  یافته‎های  مقایسه‎ای،  از منظر 
آفریقا  و شمال  ترکیه  در  مساجد  دربارۀ  معاصر  پژوهش‎های  با 
Demir� و   Mertyürek مطالعۀ  در  نمونه،  برای  دارد.   تفاوت 
تابع  بیشتر  فضایی  آنکارا، ساختار  مساجد  دربارۀ   )2024(  bas

در  است،  شده  معرفی  جدید  فناوری‎های  و  مدرن  کارکردهای 

هویت  و  فضایی  پیوستگی  اصفهان،  نمونه‎های  در  حالی‎که 
تاریخی نقش اصلی را ایفا می‎کند. این اختلاف احتمالًا ناشی از 
تفاوت در الگوهای فرهنگی و فرایندهای باززنده‎سازی معماری 
است؛ به‎گونه‎ای که در ایران، تداوم سنت‎های هندسی و قدسی 
هنوز به عنوان منبع معنا در طراحی مسجد حفظ شده است، در 
حالی‎که در ترکیه، نگرش کارکردگرایانه و مدرنیستی غالب است.
نتایج این پژوهش می‎تواند برای سیاست‎گذاران حوزۀ حفاظت 
نخست  باشد.  داشته  فراوانی  اهمیت  شهری  طراحی  و  میراث 
نشان  اصفهان  تاریخی  مساجد  فضایی  ساختار  تحلیل  آنکه، 
می‎دهد که اصول هندسی و سازمانی این بناها می‎تواند به عنوان 
ارتقای کیفیت فضایی در طراحی مساجد  برای  بومی  الگوهایی 
معاصر مورد استفاده قرار گیرد. به‎جای تقلید سطحی از فرم‎های 
تاریخی، تأکید بر منطق درونی سازمان فضا )شامل مرکزگرایی، 
توالی حرکتی و پیوستگی نور و ماده( می‎تواند به خلق فضاهایی 
 .)Mahdavinejad et al., 2019( منجر شود  پایدار  و  معنادار 
دوم، نتایج پژوهش می‎تواند راهنمایی برای برنامه‎ریزی حفاظتی 
باشد؛ به این معنا که مداخلات مرمتی باید بر حفظ نظم فضایی 
و سلسله‎مراتب عملکردی تأکید کنند، نه صرفاً بازسازی تزئینات. 
سوم، از منظر اجتماعی، تقویت کارکردهای چندمنظورۀ مسجد 
شهرهای  در  آن  فرهنگی  و  عبادی  نقش  بازپیوند  به  می‎تواند 
معاصر کمک کند و بدین ترتیب، مسجد بار دیگر به عنوان محور 
تعاملات اجتماعی و فرهنگی در ساختار شهری ایفای نقش نماید.
پژوهش حاضر نیز با محدودیت‎هایی روبه‎رو است. نخست، 
تمرکز پژوهش بر نمونه‎های تاریخی شهر اصفهان ممکن است 
تعمیم‎پذیری نتایج را به سایر شهرها و بسترهای فرهنگی محدود 
کند. دوم، داده‎های ادراکی عمدتاً مبتنی بر مصاحبه با خبرگان 
مورد سنجش  زنده  محیط‎های  در  کاربران  واقعی  رفتار  و  بوده 
می‎شود  پیشنهاد  دلیل،  همین  به  است.  نگرفته  قرار  مستقیم 
حرکت،  ردیابی  بر  مبتنی  روش‎های  از  آینده  پژوهش‎های  در 
تحلیل نحوی فضا و شبیه‎سازی ادراکی برای سنجش عینی‎تر 
رفتار کاربران بهره گرفته شود. همچنین، بررسی تطبیقی میان 
مساجد تاریخی و نمونه‎های معاصر می‎تواند به فهم بهتر تداوم 
بینجامد.  امروز  و معنایی در طراحی  یا گسست اصول هندسی 
روان‎شناسی  حوزه‎های  با  معماری  دیدگاه‎های  ادغام  درنهایت، 
برای  تازه‎ای  افق  می‎تواند  شهری  انسان‎شناسی  و  محیطی 

مطالعۀ تجربۀ فضایی در فضاهای مذهبی اسلامی بگشاید.
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نتیجه‎گیری
نتایج این پژوهش به صورت روشن به سه پرسش و هدف اصلی 
اصول  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نخست،  می‎دهد.  پاسخ  آن 
مساجد  فضایی  ساختار  بر  حاکم  سازمان‎دهنده  و  هندسی 
بر  این مساجد  یافته‎ها نشان داد که  تاریخی اصفهان چیست، 
پایه شبکه‎ای منظم از مدول‎ها، تقارن‎محوری، تناسبات طلایی 
هم‎زمان  به‎طور  که  یافته‎اند  سازمان  فضایی  سلسله‎مراتب  و 
می‎آورد.  پدید  را  عملکردی  انسجام  و  بصری  تداوم  خوانایی، 
دوم، در ارتباط با اینکه این اصول چگونه با الگوهای رفتاری و 
کارکردی کاربران ارتباط دارند، نتایج نشان داد که نظام فضایی 
می‎کند  تسهیل  را  جهت‎یابی  و  حرکت  نه‎تنها  مساجد  منسجم 
و  انسانی  مقیاس  بسته،  و  باز  فضاهای  ترکیب  طریق  از  بلکه 
و حضور  امنیت  آرامش،  و سایه، حس  نور  از  استفاده هدفمند 
ساختار  دیگر،  بیان  به  می‎نماید.  تقویت  کاربران  در  را  قدسی 
هندسی در این مساجد، واسطه‎ای میان کالبد فیزیکی، تجربۀ 
پرسش  به  پاسخ  در  سوم،  است.  اجتماعی  کارکرد  و  ادراکی 

نهایی مبنی بر اینکه یافته‎ها چگونه می‎توانند در باززنده‎سازی و 
بازتولید هویت معماری اسلامی در طراحی معاصر مؤثر باشند، 
پژوهش نشان داد که اصول هندسی و فضایی مساجد تاریخی 
می‎توانند به عنوان الگویی نظری و عملی برای طراحی مساجد 
بازتولید  بر  شکلی،  تقلید  به‎جای  که  الگویی  روند؛  کار  به  امروز 
میان  ارتباط  و  فضایی  تداوم  مرکزگرایی،  فضا،  درونی  منطق 
تأیید می‎کند که  پژوهش  نتایج  ازاین‎رو،  تأکید دارد.  و معنا  فرم 
تاریخی اصفهان  بازخوانی ساختار فضایی و عملکردی مساجد 
بلکه  دارد،  اهمیت  اسلامی  معماری  میراث  فهم  برای  نه‎تنها 
بر  مبتنی  معاصر  معماری  شکل‎دهی  برای  مبنایی  می‎تواند 
می‎توان  درنهایت،  آورد.  فراهم  انسانی  تجربۀ  و  معنا  هویت، 
با ترکیب شواهد تجربی و مبانی نظری،  این پژوهش  گفت که 
مساجد  فضایی  سازمان  درونی  منطق  از  منسجم  تصویری 
میان هندسه،  پیوند  که  نشان می‎دهد  و  ارائه می‎دهد  تاریخی 
بستر در  اسلامی  معماری  تداوم  جوهرۀ  ادراک،  و   عملکرد 

زمان است.
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1. Hehuang Area
2. Space Syntax
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چکیده
ماهیت  زندگی،  تمام ساحت‎های  بر  الگوریتم‎محور«  بصری  »نظام  دیجیتال، سیطرۀ  در عصر 
هدف  با  حاضر  پژوهش  است.  کرده  بنیادین  دگرگونی  دستخوش  را  معماری  هستی‎شناختی 
است  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  اینستاگرامی«،  »معماری  نوظهور  پدیدۀ  انتقادی  واکاوی 
ابژه‎ای  که چگونه وساطت سکو‎های دیجیتال، معماری را از بستری برای »تجربۀ زیسته« به 
برای »مصرف بصری« تقلیل می‎دهد. این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم 
داده‎های  است.  برده  بهره   )CDA( انتقادی«  گفتمان  »تحلیل  راهبرد  از  انتقادی-تفسیری، 
گردآوری‎شده از نمونه‎های موردی شاخص جهانی، با استفاده از جدول نظری مبتنی بر آراء گی 
دوبور، ژان بودریار و میشل فوکو در سه سطح تحلیل شدند. نتایج دقیق پژوهش نشان می‎دهد 
حاکمیت  توصیفی:  سطح  در   )۱ است:  ماهوی  تغییر  سه  برآیند  اینستاگرامی«  »معماری  که 
هدف  با  که  اشباع(  رنگ‎های  و  )تخت‎بودگی  الگوریتمی«  زیبایی‎شناسی  زبان  »دستور  یک 
بیشینه‎سازی »شاخص ویروسی‎شدن«، منطق رابط کاربری را بر کالبد فیزیکی تحمیل می‎کند؛ 
۲( در سطح تفسیری: تبدیل فضا به یک »کالا-تصویر« که در آن »ارزش مبادله‎ای« )لایک و 
بافتار، »غیرمکان«های  با حذف  و  کرده  غلبه  »ارزش مصرفی« )سکونت(  بر  اشتراک‎گذاری( 
بی‎هویت را بازتولید می‎کند؛ و ۳( در سطح تبیین انتقادی: گذار از ادراک »چندحسی« و ملموس 
اثبات  تحلیل‎ها  تک‎بعدی.  و  »شبکیه‎ای«  صرفاً  درکی  به  می‎کند(  تبیین  پالاسما  که  )آن‎گونه 
می‎کند که در این فضاها، بدن کاربر توسط »نگاه سراسربینِ الگوریتم« منضبط شده و از سوژۀ 
تجربه‎گر به یک »ابژۀ نمایشی« تقلیل می‎یابد. درنهایت، این مطالعه معماری اینستاگرامی را نه 
با  که  معرفی می‎کند  نظارتی«  در خدمت »سرمایه‎داری  کارآمد  ماشینی  بلکه  گذرا،  یک سبک 

استخراج »مازاد رفتاری« کاربران، فضا را به منبع تولید سود در اقتصاد توجه بدل کرده است.
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۱. مقدمه
آن  ریشه‎های  که  »تصویر«،  و  »واقعیت«  میان  دیرین  مناقشۀ 
به  همواره  کرد،  جست‎وجو  غار  افلاطونی  تمثیل  در  را می‎توان 
مثابه یکی از پرسش‎های بنیادین سنت فلسفی غرب، بر سرشت 
ادراک و هستی‎شناسی ابژه سایه افکنده است. در غار افلاطون، 
غایب‎اند،  واقعیتی  از  ناقص  بازنمودی  که  را،  سایه‎ها  زندانیان 
بنیامین در  بعد، والتر  با خودِ حقیقت اشتباه می‎گرفتند. قرن‎ها 
رسالۀ دوران‎ساز خود، اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی، نشان 
آئورای  یا  »هاله«  کردن  زایل  با  فناورانه،  تکثیر  چگونه  که  داد 
توده  رابطۀ  بلکه  ابژه،  ماهیت  نه‎تنها  هنری،  اثر  منحصربه‎فرد 
با آن را نیز دگرگون می‎سازد )بنیامین، 1400(. با این همه، به 
نظر می‎رسد در سپهر دیجیتال معاصر، ما با مرحله‎ای نوین و به 
مراتب پیچیده‎تر از این تقابل تاریخی روبه‎رو گشته‎ایم: مرحله‎ای 
که در آن، مرز میان واقعیت و بازنمود نه‎تنها مخدوش، بلکه به 
واسطۀ منطقی که آن را »زیبایی‎شناسی الگوریتمی« می‎نامیم، 
در حال واژگونی است. این منطق جدید، که در رمزگان‎1 های 
یافته،  تجسم  اینستاگرام  همچون  بصری  سکو‎ 2های  نامرئی 
دیگر صرفاً به بازتولید تصویر از یک واقعیتِ پیشینی نمی‎پردازد، 
شکلی  به  که  شده  بدل  مولد  و  فعال  نیرویی  به  خود  بلکه 
می‎کند.  صورت‎بندی  را  فیزیکی  و  مادی  واقعیت  پیش‎دستانه، 
در چنین بستری، پدیده‎ای ظهور کرده است که می‎توان آن را 
»معماری اینستاگرامی«3 نامید؛ گونه‎ای از معماری که تکوین و 
صورت‎بندی آن نه بر اساس منطق فضایی، نیازهای کارکردی، 
یا تجربۀ زیستۀ ساکنان، بلکه بر مبنای قابلیت تولید یک تصویر 
الگوریتم‎های  برای  بهینه‎شده  و  قابل اشتراک‎گذاری  جذاب، 
جلب توجه تعریف می‎شود. در این معماری، فضا از پیش به مثابه 
یک »تصویر بالقوه«4 طراحی می‎شود؛ تصویری که قرار است در 
قاب محدود یک تلفن هوشمند به کمالِ بصری خود دست یابد.

1. 1. اهمیت و ضرورت پژوهش
فروکاستن این دگردیسی به یک مُد گذرا یا سبکی زیبایی‎شناختی، 
نادیده گرفتن عمق تحولی پارادایمی است که در حال وقوع است. 
معماری  پدیدۀ  برمی‎خیزد:  نقطه  از همین  پژوهش  این  اهمیت 
اینستاگرامی، نشانه‎ای بالینی از یک بازپیکربندی عمیق در رابطۀ 
سه‎گانۀ انسان، فضا و رسانه است. هنگامی که ارزش یک فضا 
چون  کیفیاتی  پدیدارشناسانه‎اش،  کیفیات  توسط  آنکه  از  بیش 
اساس  را  آنها  پالاسما  یوهاسما  که  عمق  و  بو  صدا،  نور،  بافت، 

شود،  تعیین   ،)۱۳۹۸ )پالاسما،  می‎داند  چندحسی«  »معماری 
توسط پتانسیل آن برای کسب »ارزش تعاملی«5 تعریف می‎گردد، 
معماری  در  هستی‎شناختی  و  معرفت‎شناختی  بحران  یک  با  ما 
روبه‎رو هستیم. این بحران، که در این مطالعه به عنوان پیش‎فرضِ 
»استحالۀ هستی‎شناختی« در نظر گرفته شده است، نشانگر گذار 
به مثابه »رسانه«  به معماری  به مثابه »ظرف مکان«  از معماری 
است. این پدیده، معماری را از هنرِ »سکونت«6، به معنای هایدگریِ 
Heide�( سازد‎ یکلمه که بودنِ اصیل انسان در جهان را ممکن می
gger, 1971(، به صحنه‎آرایی برای »اجرا«7 تقلیل می‎دهد. این 

معماری، حیثیت هستی‎شناختی خود را به عنوان یک »مکان« یا 
فضایی سرشار از معنا، تاریخ و خاطره، از دست می‎دهد و به یک 
»غیرمکان«8 بی‎زمان و بی‎هویت، به تعبیر مارک اوژه، در جریان 
 .)Augé, 1995( می‎شود  تبدیل  دیجیتال  فیدهای  بی‎پایان 
بنابراین، کالبدشکافی انتقادی این پدیده نه امری از سر تفنن، بلکه 
ضرورتی برای فهم وضعیت معماری معاصر و نیروهای فرهنگی-
اقتصادی نامرئی است که آن را شکل می‎دهند. لازم به توضیح 
پژوهش،  این  در پرسش‎های  »استحاله«  مفهوم  است که طرح 
مبتنی بر یک پیش‎فرض اثبات‎ناشده نیست، بلکه برآمده از رصد 
ارزش‎گذاری  مؤلفه‎های  در  بنیادین  تغییرات  و  موجود  وضعیت 
وقتی »دیده‎شدن« جایگزین »سکونت« می‎شود  معماری است. 
)تغییر در علت غایی(، وقوعِ دگردیسیِ ماهوی امری محقق‎شده 
است. بنابراین، پیش‎فرضِ نظریِ این تحقیق آن است که معماری 
هم‎اکنون وارد فاز جدیدی از هستی‎شناسی خود شده است و مسئلۀ 
اصلی پژوهش، نه اثباتِ وجودِ این تغییر، بلکه تبیینِ مکانیسم‎ها و 
چگونگیِ عملکردِ این استحاله در بستر نظام بصری دیجیتال است.

1. 2. سؤالات تحقیق
صرف،  توصیف  از  رفتن  فراتر  با  تا  است  در صدد  پژوهش  این 
اساس،  این  بر  کند.  نفوذ  استحاله  این  نظری  بنیان‎های  به 

پرسش‎های زیر، مسیر این تحقیق را راهبری خواهند کرد:
الگوریتم‎محور شبکه‎های  نظام بصری  سؤال اصلی: چگونه  ـ 
به  زیسته«  »فضای  از  را  معماری  هستی‎شناسی  اجتماعی، 

»سطح نمایشی« استحاله می‎بخشد؟
ـ سؤالات فرعی: 

و  دارد  فضا  پدیدارشناسانه  تجربه  بر  تأثیری  چه  فرایند  ـ این 
چگونه امر چندحسی را به نفع امر تک‎حسی )بصری( به حاشیه 

می‎راند؟
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نظریه‎های  وسیع‎تر  بستر  در  را  پدیده  این  می‎توان  ـ چگونه 
سرمایه‎داری نظارتی9 و اقتصاد توجه10 تحلیل کرد؟

1. 3. اهداف تحقیق
هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک کالبدشکافی انتقادی-فلسفی 
از پدیدۀ معماری اینستاگرامی است. این پژوهش می‎کوشد تا با 
بنا نهادن یک چارچوب تحلیلی چندوجهی، نشان دهد که این 
پدیده صرفاً یک سبک طراحی نیست، بلکه تلاقی و تجسد مادیِ 
است.  فناورانه  و  اقتصادی  اجتماعی،  نیروهای  از  مجموعه‎ای 
برای نیل به این مقصود، این پژوهش اهداف زیر را دنبال می‎کند:
با هم‎نهاد چارچوب‎های نظری  پدیده  انتقادی  ۱. کالبدشکافی 
و  )وانموده  بودریار  ژان  نمایش(،  )جامعه  دوبور  گی  کلاسیک 

فراواقعیت( و میشل فوکو )نگاه انضباطی(.
باب  با نظریات معاصر در  این تحلیل کلاسیک  پیوند دادن   .۲
دیجیتالیسم و سرمایه‎داری، به‎ویژه آرای شوشانا زوبوف در باب 
سرمایه‎داری نظارتی و بیونگ-چول هان در باب جامعه شفافیت.
۳. واسازی دستور زبان زیبایی‎شناسی الگوریتمی و تبیین اینکه 
چگونه عناصری چون رنگ، فرم و ترکیب‎بندی، به ابزارهایی در 

خدمت منطق الگوریتمی بدل شده‎اند.
در نهایت، این مقاله بر آن است تا با ارائۀ یک تفسیر انتقادی 
عصر  در  معماری  وضعیت  از  عمیق‎تری  درک  به  منسجم، 

دیجیتال و چشم‎اندازهای پیش روی آن یاری رساند.

۲. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
دلالت  »استحاله«11  واژه  پژوهش،  این  اصلاح‎شناسی  در 
مفهوم  به  ارجاع  با  بلکه  ندارد،  تزیینی  یا  صوری  تغییری  بر 
که  اطلاق می‎شود  به وضعیتی  »دگردیسی جوهری«،  فلسفی 
در آن ماهیتِ ابژه )در اینجا معماری( به واسطۀ تغییر در نظام 
بازنمایی و مصرف، بازتعریف می‎گردد. این تعریف، مبنای نظری 
دو  بر  مبتنی  آن  پذیرش  را شکل می‎دهد.  تحقیق  پرسش‎های 

استدلال هستی‎شناختی و غایت‎شناختی زیر است.
و  »تغییر«  میان  تمایز  هستی‎شناختی،  منظر  از  نخست 
و  »عَرَض«  میان  تفاوت  پایۀ  بر  پژوهش  این  در  »استحاله« 
در  بسیاری  تغییرات  معماری،  تاریخ  در  است.  استوار  »جوهر« 
اما  عرضی(،  )تغییرات  است  داده  رخ  فناوری  و  مصالح  فرم، 
تجربه  و  سکونت  برای  »ظرفی  به عنوان  معماری  »جوهر« 
مقاله  این  تحلیلیِ  پیش‎فرضِ  بود.  مانده  ثابت  همواره  زیسته« 

بلکه  پوسته،  نه‎تنها  دیجیتال،  رسانه‎های  مداخلۀ  که  است  آن 
یک  که  زمانی  است.  کرده  دگرگون  را  معماری  وجودی  هستۀ 
در  شدن«  »دیده  برای  بلکه  آن،  در  »بودن«  برای  نه  فضا 
»مکانِ  یک  ساحتِ  از  می‎شود،  طراحی  دو‎بعدی  تصویری 
رسانه‎ای«  »ابژۀ  یک  ساحتِ  به  و  شده  خارج  زیست‎محیطی« 
انتخابِ  یک  استحاله،  واژۀ  از  استفاده  بنابراین،  می‎شود.  وارد 
واژگانیِ دقیق برای توصیفِ خروجِ معماری از دسته‎بندیِ سنتیِ 

خود و ورود به نظامِ اشیاءِ مصرفی است.
دوم از منظر غایت‎شناختی12، این استحاله با تغییر در »علت 
و  کلاسیک  سنت  در  اگر  است.  قابل ردگیری  معماری  غایی« 
مدرن، غایتِ معماری تأمین سرپناه یا ایجاد فضای عملکردی 
بصری«  دادۀ  »تولیدِ  به  معماری  غایتِ  جدید،  پارادایم  در  بود، 
این  است.  یافته  تغییر  اجتماعی«  شبکه‎های  در  »گردش  و 
می‎کند:  معکوس  را  طراحی  منطقِ  نهایی،  هدف  در  جابجایی 
به جای آنکه تصویر، بازنماییِ ثانویه‎ای از واقعیتِ معماری باشد، 
اکنون معماری به بازنماییِ مادیِ یک تصویرِ ایدئال بدل می‎شود. 
این واژگونی در رابطۀ علت و معلولی-جایی که تصویر بر واقعیت 
مقدم می‎شود- همان نقطه‎ای است که فرضیۀ »استحاله« را از 
یک ادعای انتزاعی به یک واقعیتِ مشاهده‎پذیر در فرایندهای 

طراحی معاصر تبدیل می‎کند.
»معماری  پدیدۀ  سطحی  توصیف  از  رفتن  فراتر  برای 
اینستاگرامی« و به منظور درک دلالت‎های عمیق آن، نیازمند یک 
بنیان مفهومی هستیم که قادر به شکافتن لایه‎های اقتصادی، 
هستی‎شناختی و انضباطی این پدیده باشد. این پژوهش، ازاین‎رو، 
استوار  مرحله‎ای  دو  هم‎نهاد  یک  بر  را  خود  تحلیلی  چارچوب 
می‎سازد: نخست، با رجوع به تبارشناسی نقد تصویر-فضا در اندیشۀ 
متفکران کلاسیک قرن بیستم، و سپس، با پیوند زدن آن به نظریات 
معاصر که مستقیماً به تحلیل اقتصاد سیاسی و پدیدارشناسی عصر 
دیجیتال پرداخته‎اند. این ساختار دوگانه، ابزاری قدرتمند برای فهم 
چگونگی استحاله معماری از یک »فضای زیسته« به یک »ابژه 
می‎آورد.  فراهم  الگوریتمی«  »نگاه  یک  نظارت  تحت  نمایشی« 
در ادامه، پیش از پرداختن به این چارچوب، مروری بر تحقیقات 

پیشین، ضرورت چنین رویکردی را روشن‎تر خواهد ساخت.

2. 1. پیشینه تحقیق
تبارشناسی رابطۀ میان معماری و رسانه، امری مربوط به دوران 
»حریم  خود،  بنیادین  اثر  در  کولومینا  بئاتریس  نیست.  معاصر 
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خصوصی و تبلیغات«، به شکلی قانع‎کننده نشان داد که چگونه 
صورت‎بندی معماری مدرن از همان آغاز با رسانه‎های نوظهور 
Colo�( ای چون عکاسی و مجلات مصور گره خورده بود‎ هتوده
mina, 1994(. معماری مدرن، به زعم او، نه در ساختمان‎های 

یک  مثابه  به  آنها  از  بازتولیدشده  تصاویر  در  که  ساخته‎شده، 
فهم  برای  حیاتی  زمینه‎ای  بینش،  این  شد.  متولد  »پروژه« 
وضعیت کنونی فراهم می‎کند؛ وضعیتی که در آن، رسانه از یک 

ابزار بازنمایی به یک نیروی مولد و تعیین‎کننده بدل شده است.
از  موجی  بصری،  سکو‎های  انفجار  با  اخیر،  سال‎های  در 
پژوهش‎ها به بررسی تأثیر مشخص اینستاگرام بر حوزه‎های مختلف 
پرداخته‎اند. بخشی از این مطالعات بر تحلیل عناصر زیبایی‎شناختی 
بر  حاکم  بصری  زبان  دستور  تا  کرده‎اند  تلاش  و  شده  متمرکز 
 Manovich,( کنند  رمزگشایی  را  اینستاگرامی«  »زیبایی‎شناسی 
این  دیگر،  دسته‎ای   .)2017 & Dragin-Jensen et al.2024

پدیده را از منظر صنعت گردشگری و هتلداری کاویده‎اند و نشان 
داده‎اند که چگونه طراحی فضاها به ابزاری برای بازاریابی دیجیتال 
Seraf�( گذاری« بدل شده است‎ کو خلق »تجربیات قابل اشتراک
از داده‎های مکانی13  با بهره‎گیری  نیز  inelli, 2018(. مطالعاتی 

در  »مکان«  از  آنان  درک  و  کاربران  رفتاری  الگوهای  تحلیل  به 
 Hochman et al., 2016, Hiraoka( اند‎عصر دیجیتال پرداخته

.)et al. 2025, Lee and Yang, 2025, Huang, 2025

با این همه، این پژوهش‎ها هرچند در شناسایی و توصیف 
سطح  در  اغلب  اما  هستند،  ارزشمند  پدیده  این  مختلف  ابعاد 
می‎مانند.  باقی  توصیفی  یا  بازاریابانه  کارکردی،  تحلیل‎های 
می‎شود:  نمایان  نقطه  همین  در  اصلی  تحقیقاتی  شکاف 
»معماری  پدیدۀ  که  انتقادی-فلسفی  کالبدشکافی  یک  فقدان 
اینستاگرامی« را نه به عنوان یک سبک طراحی، بلکه به مثابه 
یک نشانه از دگردیسی عمیق‎تر در نظام‎های قدرت، معرفت و 
هستی‎شناسی فضا تحلیل کند. وجه تمایز و اصالت مقالۀ حاضر 
بنیان  یک  نهادن  بنا  می‎شود:  تعریف  نقطه  همین  در  دقیقاً 
به  اندیشه‎های کلاسیک و معاصر،  با هم‎نهاد  نظری جامع که 

تفسیری انتقادی از این پدیده دست یابد.

2. ۲. چارچوب نظری کلاسیک برای تحلیل تصویر-
فضا

سه متفکر کلیدی در سنت نقد اروپایی، گی دوبور، ژان بودریار 
ابزارهای مفهومی  از منظری متفاوت،  و میشل فوکو، هر یک 

لازم برای واسازی مراحل اولیۀ این استحاله را فراهم آورده‎اند.

2. 2. 1. گی دوبور: جامعه نمایش و تبدیل معماری به 
»کالا-تصویر«

استدلال  نمایش،  جامعه  خود،  تعیین‎کنندۀ  اثر  در  دوبور  گی 
می‎کند که در مرحله‎ای پیشرفته از سرمایه‎داری، تمامیت زندگی 
اجتماعی به مثابه انباشتی عظیم از »نمایش‎ها« پدیدار می‎شود. 
نکتۀ کلیدی در تحلیل دوبور این است که »نمایش، مجموعه‎ای 
از تصاویر نیست، بلکه یک رابطۀ اجتماعی میان انسان‎هاست 
 ،۱۳۸۹ )دوبور،  می‎شود«  میانجی‎گری  تصاویر،  واسطۀ  به  که 
گزاره ۴(. در این وضعیت، اصل »داشتن« جای خود را به اصل 
ارزش  در  کالاها  مصرفی  ارزش  و  می‎دهد  رسیدن«  نظر  »به 
نمایشی آنها منحل می‎گردد. زندگی، از امری که مستقیماً زیسته 

می‎شد، به قلمرو بازنمایی رانده می‎شود.
با اعمال این چارچوب بر معماری، می‎توان استدلال کرد که 
نظام بصری شبکه‎های اجتماعی، منطق »نمایش« را بر تولید 
فضا نیز مسلط کرده است. معماری که در سنت هایدگری، مکان 
»سکونت« و زمینه‎ساز اصیل‎ترین شکل »بودن در جهان« است 
)Heidegger, 1971(، در این منطق جدید، از ارزش وجودی و 
کارکردی خود تهی شده و به یک »کالا-تصویر نمایشی« بدل 
در  نه  دیگر  عمومی  فضای  یک  یا  کافه  یک  ارزش  می‎گردد. 
کیفیت فضایی یا ظرفیت آن برای تعاملات اجتماعی، بلکه در 
پتانسیل آن برای تولید یک تصویر »موفق« در بازار توجه تعریف 
تقلیل  زندگی  اجرای  برای  صحنه‎آرایی  به  معماری  می‎شود. 
می‎یابد و فضا را از بستر »تجربه« به ابژه »تبلیغ« بدل می‎کند؛ 
برای سبک زندگی و هویت  برای خود فضا، که  تبلیغی نه‎فقط 

نمایشیِ فردی که در آن تصویر حاضر است.

مثابه  به  و معماری  بودریار: فراواقعیت  2. 2. ۲. ژان 
»وانموده« بی‎ارجاع

اگر دوبور بر منطق اقتصادی-اجتماعی نمایش تمرکز دارد، ژان 
به  را  بحران  »فراواقعیت«15،  و  »وانموده«14  مفاهیم  با  بودریار 
سطح هستی‎شناختی و نشانه‎شناختی آن تسری می‎دهد. بودریار 
چهار مرحله از تطور تصویر را برمی‎شمرد: از تصویری که بازتاب 
یک واقعیت بنیادین است، تا تصویری که »هیچ ربطی به هیچ 
 Baudrillard,( »واقعیتی ندارد: ]و[ وانمودۀ محض خودش است
1994(. »معماری اینستاگرامی« را می‎توان نمونۀ اعلای وانمودۀ 
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بازنمایی  یا  نسخه‎برداری  معماری،  این  دانست.  چهارم  مرحله 
»رمزگان«  بر اساس  خود  بلکه  نیست؛  معمارانه  »اصل«  یک 
اینجا،  در  می‎شود.  تولید  دیجیتال  فراواقعیت  مولد  مدل‎های  و 
»اصل« یک ایدۀ معمارانۀ مبتنی بر فضا، فرم و عملکرد نیست؛ 
است.  الگوریتم  بر اساس  بهینه‎شده  تصویر  یک  »اصل«،  بلکه 
از واقعیت  نتیجه، یک »فراواقعیت« معمارانه است: فضایی که 
واقعی‎تر به نظر می‎رسد، اما در این کمالِ تصویری، هرگونه عمق، 
معنا و اصالت را از دست داده است. این فرایند از طریق »اغوا«16 
عمل می‎کند؛ سطوح صیقلی و ترکیب‎بندی‎های بی‎نقص، نگاه را 
می‎فریبند و آن را از پرسش دربارۀ پوکی و بی‎معنایی آنچه در پسِ 

.)Baudrillard, 1990( دارند‎تصویر قرار دارد، باز می

2. 2. 3. میشل فوکو: نگاه انضباطی و پان‎اپتیسیسم 
الگوریتمی

چگونه این زیبایی‎شناسی نمایشی و فراواقعی تا این حد فراگیر شده 
و به یک هنجار تبدیل می‎شود؟ پاسخ را می‎توان در تحلیل میشل 
تحلیل  با  فوکو  یافت.  انضباطی«  »قدرت  سازوکارهای  از  فوکو 
مدل »سراسرنما« یا پان‎اپتیکونِ جرمی بنتام، نشان می‎دهد که 
بدل  انضباط  و  نظارت  برای  ابزاری  به  معماری می‎تواند  چگونه 
و  دائمی  »رویت‎پذیری«  طریق  از  قدرت  پان‎اپتیکون،  در  شود. 
نامتقارن عمل می‎کند: زندانیان همواره در معرض دید هستند، 
نظارت  تحت  مشخص  لحظه‎ای  در  آیا  که  نمی‎دانند  هرگز  اما 
نگاه  به درونی‎سازی  این عدم قطعیت، منجر  یا خیر.  دارند  قرار 
ناظر و شکل‎گیری خود-انضباطی می‎شود )فوکو، ۱۳۹۲(. این 
مدل، به شکلی قدرتمند در سپهر شبکه‎های اجتماعی قابل بسط 
است. ما با نوعی »پان‎اپتیسیسم دیجیتال« روبه‎رو هستیم که در 
آن، برج مراقبت مرکزی جای خود را به یک »نگاه الگوریتمی« 
نامرئی، غیرمتمرکز و همیشه‎حاضر داده است. این نگاه، که در 
رمزگان‎های سکو‎ها تجسم یافته، صرفاً یک ناظر منفعل نیست، 
به  دادن  پاداش  با  که  است  فعال  انضباطی  نیروی  یک  بلکه 
محتوای خاص و به حاشیه راندن محتوای دیگر، به شکلی نامرئی 

سلیقه‎ها را استانداردسازی و رفتارها را قالب‎بندی می‎کند.

فضا  سیاسی  اقتصاد  تکمیلی:  نظری  چارچوب   .3  .2
در عصر دیجیتال

کامل  توضیح  برای  بنیادین،  هرچند  کلاسیک،  نظریات 
مکانیسم‎های اقتصادی و پدیدارشناختی خاص عصر دیجیتال 

ناکافی به نظر می‎رسند. ازاین‎رو، سه مفهوم کلیدی معاصر برای 
تکمیل این چارچوب به کار گرفته می‎شوند.

زوبوف(:  )شوشانا  نظارتی  سرمایه‎داری   .1  .3  .2
استخراج داده از فضا

نظارتی،  سرمایه‎داری  عصر  خود،  سترگ  اثر  در  زوبوف  شوشانا 
بر استخراج و  منطق اقتصادی جدیدی را شناسایی می‎کند که 
 Zuboff,( است  استوار  انسان‎ها  رفتاری«  »مازاد  تجاری‎سازی 
خدمات  و  کالا  فروش  به  صرفاً  دیگر  منطق،  این   .)2019

نمی‎پردازد، بلکه تجربۀ انسانی را به مثابه مادۀ خام رایگان برای 
تولید »محصولات پیش‎بینی«17 به کار می‎گیرد؛ محصولاتی که 
این چارچوب،  به فروش می‎رسند. در  رفتار  آتی‎نگرِ  بازارهای  در 
»معماری اینستاگرامی« ابعادی فراتر از یک صحنۀ نمایش پیدا 
می‎کند. خودِ فضا به یک ابزار استخراج داده بدل می‎شود. هر 
ژئوتگ، هر سلفی، هر لایک و هر کامنتی که در یک مکان خاص 
ثبت می‎شود، به داده‎ای ارزشمند برای بهینه‎سازی الگوریتم‎ها، 
تبدیل  مصرف  روندهای  پیش‎بینی  و  تبلیغات  هدف‎گذاری 
می‎گردد. طراحی فضاها به گونه‎ای صورت می‎گیرد که حداکثر 
تعامل دیجیتال را برانگیزد، چراکه هر تعامل، یک کنشِ مولدِ داده 
است. بدین ترتیب، فضا از یک بستر زیست به یک »منبع طبیعی« 

برای استخراج داده‎های رفتاری استحاله می‎یابد )تصویر 1(.

تصویر 1. چرخه تولید و مصرف تصویر در سرمایه‎داری نظارتی؛ این 
چرخه شامل شش مرحله متوالی است.. این فرایند نشان می‎دهد 

چگونه فضا به یک حلقه بازتولید داده و تصویر بدل می‎شود.
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)بیـونگ-چـول هـان(:  2. 3. 2. جامـعـه شـفـافـیـت 
زیبایی‎شناسی امر صیقلی

نگاهی  با  هان،  بیونگ-چول  کره‎ای-آلمانی،  فیلسوف 
پدیدارشناسانه، بر جنبه‎های زیبایی‎شناختی و روان‎شناختی این 
عصر جدید نور می‎تاباند. او در کتاب جامعه شفافیت و نجات امر 
زیبا، استدلال می‎کند که جامعۀ دیجیتال، با وسواس »شفافیت« 
راز،  ابهام،  از جمله  »منفی‎بودگی«  هرگونه  »مثبت‎بودگی«،  و 
امر  برمی‎دارد. در چنین جامعه‎ای،  میان  از  را   – فاصله  و  عمق 
است،  همراه  ابهام  و  پوشیدگی  و  حجاب  با  همواره  که  زیبا18، 
 Han, 2017; Han,( دهد‎امر »صیقلی«19 می به  را  جای خود 
و  مقاومت  بدون  منفذ،  بدون  سطحی  صیقلی،  امر   .)2018

آنی  مصرف  و  »پسندیدن«20  برای  صرفاً  که  است  عمق  بدون 
بر  حاکم  زیبایی‎شناسی  همان  دقیقاً  این  است.  شده  ساخته 
معماری اینستاگرامی است: سطوح تخت و گرافیکی، رنگ‎های 
اشباع‎شده و بی‎سایه، و فرم‎هایی که هیچ مقاومتی در برابر نگاه 
سریع و مصرف‎گرایانه از خود نشان نمی‎دهند. این معماری، فاقد 
میان  فاصله‎ای  هیچ  چراکه  است،  بنیامینی  معنای  به  »آئورا« 
خود و مخاطب باقی نمی‎گذارد و کاملًا خود را در معرض نگاه 

قرار می‎دهد تا به یک ابژۀ مصرفی بی‎درنگ بدل شود.

بی‎تاریخ  معماری  اوژه(:  )مارک  غیرمکان‎ها   .3  .3  .2
و بی‎هویت

برای  »غیرمکان«را  مفهوم  فرانسوی،  انسان‎شناس  اوژه،  مارک 
توصیف فضاهای گذارِ دوران »ابر-مدرنیته«21 ابداع کرد؛ فضاهایی 
چون فرودگاه‎ها، بزرگراه‎ها و مراکز خرید که فاقد هویت، تاریخ و روابط 
اجتماعی پایدار هستند )Augé, 1995(. این فضاها، مکان‎هایی 
برای »بودن« نیستند، بلکه صرفاً نقاطی برای عبور و مصرف‎اند. 
این مفهوم در عصر  اوج تحقق  را می‎توان  اینستاگرامی  معماری 
دیجیتال دانست. این فضاها، به دلیل وابستگی به یک زبان بصری 
جهان‎شمول و الگوریتمی، در هر کجای جهان که باشند، به یکدیگر 
شباهت دارند. یک کافه با دیوارهای صورتی هزاره‎ای و چراغ‎های 
نئونی در تهران، تفاوت ماهوی با نمونۀ مشابه خود در لس‎آنجلس یا 
سئول ندارد. این فضاها از بافتار تاریخی و فرهنگی خود کنده شده و 
به گره‎هایی در یک شبکۀ جهانی از تصاویر همسان بدل می‎شوند. 
»توریست‎هایی«  بلکه  »ساکن«  نه  غیرمکان‎ها،  این  در  کاربران 
دائمی هستند که برای لحظه‎ای کوتاه توقف می‎کنند تا تصویری 

ثبت کرده و به مسیر خود در فید بی‎پایان دیجیتال ادامه دهند.

۳. روش تحقیق
و  فرهنگ  فناوری،  تقاطعِ  در  نوظهور  پدیده‎های  سرشتِ 
چارچوب‎های  از  را  آنها  تحلیل  که  است  نحوی  به  اقتصاد، 
به »معماری  پدیدۀ موسوم  برحذر می‎دارد.  اثبات‎گرایانه  و  کمّی 
داده‎های  از  مجموعه‎ای  آنکه  از  بیش  اینستاگرامی«، 
»نظام  یک  و  فرهنگی  »وضعیت«  یک  باشد،  قابل شمارش 
معنایی« است که فهم آن مستلزم رویکردی تفسیری و عمیق 
از  و  کیفی  رویکرد،  منظر  از  حاضر  پژوهش  ازاین‎رو،  است. 
منظر هدف، بنیادی-انتقادی است. »کیفی« است، زیرا در پی 
کشف و تفسیر معانی، ارزش‎ها و روابطِ قدرتی است که در بطن 
متغیرهای  به  قابل تقلیل  سادگی  به  و  شده‎اند  تنیده  پدیده  این 
آن،  چراکه هدف  است،  »بنیادی-انتقادی«  و  نیستند.  عددی 
نه صرفاً توصیفِ مشاهدات یا ارائۀ راه‎حل‎های کارکردی، بلکه 
هستی‎شناختی  و  معرفت‎شناختی  بنیان‎های  کالبدشکافی 
و  تولید  به  که  است  ایدئولوژیکی  سازوکارهای  نقدِ  و  پدیده  این 
پرسش  به  پاسخ  پی  در  پژوهش  این  دامن می‎زنند.  آن  بازتولید 
»چگونه؟« و »چرا؟« است و می‎کوشد تا منطقِ پنهانِ حاکم بر 

این دگردیسی فضا را آشکار سازد.
فرآیند گردآوری اطلاعات در این تحقیق، بر روش »مطالعات 
کتابخانه‎ای و اسنادی« استوار است. این روش، صرفاً به معنای 
مجموعه‎ای  در  نظام‎مند  کاوش  یک  بلکه  نیست،  متون  مرور 
تحلیل  و  بازخوانی  است. لایۀ نخست، شامل  منابع  از  چندلایه 
این  تحلیلی  چارچوب  که  است  بنیادینی  نظریِ  آثار  عمیق 
پژوهش را قوام می‎بخشند؛ یعنی متون اصلی از گی دوبور، ژان 
بودریار، میشل فوکو، شوشانا زوبوف، بیونگ-چول هان و مارک 
پیشین  پژوهش‎های  و  ثانویه  ادبیات  بررسی  به  اوژه. لایۀ دوم، 
در حوزه‎های نقد معماری، مطالعات رسانه، فرهنگ دیجیتال و 
نظریه انتقادی اختصاص دارد تا موقعیت این تحقیق در نسبت 
با گفتمان علمی موجود مشخص گردد. لایۀ سوم و حیاتی‎ترین 
اسناد  این  می‎پردازد.  پدیده  خودِ  »اسناد«  گردآوری  به  بخش، 
از  شاخص  موردی  نمونه‎های  متنیِ  و  بصری  تحلیل  شامل 
فضاهای معماری که به عنوان »اینستاگرامی« شهرت یافته‎اند، 
مقالات منتشرشده در نشریات معماری برخط و چاپی نقدهای 
تولیدشده  و همچنین خودِ محتوای  این فضاها،  بر  نوشته‎شده 
مثابه  به  نظرات(  و  برچسب‎ها  تصاویر،  )شامل  کاربران  توسط 

تجلیات مادی و زبانیِ گفتمان مورد نظر است.
و  متنی  داده‎های  از  پیچیده  مجموعۀ  این  تحلیل  برای 
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تصویری، پژوهش حاضر از روش »تحلیل گفتمان انتقادی« بهره 
می‎برد. تحلیل گفتمان انتقادی، که بر پایۀ کارهای متفکرانی چون 
نورمن فرکلاف22 و تون فان دایک23 بنا شده، زبان و تصویر را نه 
به مثابه ابزاری خنثی برای بازتاب واقعیت، بلکه به عنوان نوعی 
»عمل اجتماعی«24 در نظر می‎گیرد که به‎طور فعال در ساختن 
نظام‎های  و  قدرت  روابط  اجتماعی،  واقعیت‎های  به  پرداختن  و 
این  منظر  از   .)Fairclough, 2013( می‎کند  مشارکت  دانش 
یعنی  است؛  »گفتمان«25  یک  اینستاگرامی«  »معماری  رویکرد، 
یک نظام به‎هم‎پیوسته از گزاره‎ها، تصاویر، قواعد و کردارهایی که 
نحوه اندیشیدن، سخن گفتن و عمل کردن ما در قبال فضا را در 
عصر دیجیتال صورت‎بندی می‎کند. این گفتمان در نقطۀ تلاقی 
نیروهای قدرتمند فرهنگی )میل به دیده‎شدن و خود-بیانگری(، 
)سرمایه‎داری  اقتصادی  و  سکو‎ها(  الگوریتمی  )منطق  فناورانه 
نظارتی و اقتصاد توجه( ظهور کرده و وظیفۀ تحلیل انتقادی، پرده 

.)Van Dijk, 2001( برداشتن از این روابط پیچیده است
در این پژوهش، چارچوب نظریِ شش‎وجهی که در بخش 
پیشین تشریح شد، نه به عنوان یک پس‎زمینۀ تزئینی، بلکه به 
مثابه »ابزار تحلیلی« در فرایند تحلیل گفتمان انتقادی به کار گرفته 
می‎شود. این چارچوب به مثابه منشوری عمل می‎کند که از طریق 
واسازی  اینستاگرامی  معماری  گفتمانِ  مختلف  لایه‎های  آن، 
نمایش«  »جامعه  مفاهیم  مشخص،  به‎طور  می‎شوند.  تفسیر  و 
)دوبور( و »وانموده« )بودریار( برای تحلیل راهبرد‎های بازنمایی 
نظریات  می‎روند.  کار  به  گفتمان  این  نشانه‎شناختیِ  محتوای  و 
»قدرت انضباطی« )فوکو( و »سرمایه‎داری نظارتی« )زوبوف( برای 
کالبدشکافی روابط قدرت، سازوکارهای نظارتی و منطق اقتصادیِ 
نهفته در پسِ این گفتمان مورد استفاده قرار می‎گیرند. درنهایت، 
مفاهیم »جامعه شفافیت« و »امر صیقلی« )هان( و »غیرمکان« 
و  پدیدارشناختی  زیبایی‎شناختی،  پیامدهای  تبیین  برای  )اوژه( 
هویتیِ این گفتمان بر فضا و تجربۀ زیستۀ انسان معاصر به کار 
بسته می‎شوند. این رویکرد یکپارچه تضمین می‎کند که تحلیل از 
سطح متن و تصویر فراتر رفته و به ارتباط آن با ساختارهای کلان 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بپردازد و بدین‎ترتیب به هدف غایی 

یک تحلیل انتقادی دست یابد.
در  که  موضوع  بین‎رشته‎ای  ماهیت  به دلیل  پژوهش  این 
تلاقی معماری، رسانه‎های دیجیتال و جامعه‎شناسی قرار دارد، 
چارچوب  در  و  گرفته  فاصله  اثبات‎گرایانه  تک‎بعدی  رویکرد  از 
پارادایم »کیفی«26 با رویکرد »انتقادی-تفسیری«27 تدوین شده 

است. انتخاب این راهبرد بدین سبب است که پدیده »معماری 
اینستاگرامی« یک واقعیت صلب و عینیِ صرف نیست، بلکه یک 
قدرت،  روابط  بستر  در  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  برساخت 
 Groat & Wang,( یابد‎اقتصاد توجه و تحولات فناورانه معنا می
آماری،  قوانین  کشف  نه  پژوهش  این  هدف  بنابراین،   .)2013

پنهانی  سازوکارهای  آشکارسازی  و  معانی  »واسازی«28  بلکه 
است که فرم معماری را در عصر دیجیتال صورت‎بندی می‎کنند.

و  گفتمان  تحلیل  تلفیق  تحقیق:  طرح   .1  .3
پدیدارشناسی

راهبرد عملیاتی این پژوهش بر ترکیبی از دو روش مکمل استوار 
است:

سه  مدل  به  اتکا  با   :)CDA( انتقادی  گفتمان  تحلیل  الف. 
این  در  معماری   ،)Fairclough,2010( فرکلاف  نورمن  بُعدی 
و  مثابه یک »متن«  به  بلکه  کالبد،  به عنوان  نه صرفاً  پژوهش 
بررسی  امکان  روش  این  می‎شود.  تحلیل  اجتماعی«  »عمل 
رابطه دیالکتیکی میان »ساختارهای خرد« )فرم، رنگ، نور در 
و  نظارتی  )نظام سرمایه‎داری  و »ساختارهای کلان«  معماری( 

فرهنگ مصرفی( را فراهم می‎آورد.
در  تغییر  فهم  برای  پدیدارشناسانه:  هرمنوتیک/  تحلیل  ب. 
از رویکرد تفسیری برای تحلیل کیفیات  ماهیت تجربه فضایی، 
است.  شده  استفاده  تک‎حسی(  به  چندحسی  )از  فضا  حسی 
این لایه از روش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه 
Sea�( دهد‎ یوساطتِ صفحه نمایش، »بودن در فضا« را تغییر می

.)mon,2000

)پیکره  نمونه‎گیری  روش  و  آماری  جامعه   .2  .3
مطالعاتی(

تعمیم  نه  نمونه‎گیری  از  هدف  پیشِ رو،  کیفی  پژوهش  در 
روش  از  منظور،  بدین  است.  تحلیلی«29  »تعمیم  بلکه  آماری، 
استفاده  شاخص«31  »موردِ  راهبرد  با  هدفمند«30  »نمونه‎گیری 
شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه   .)Flick, 2018( است  شده 
 ۲۰۱۵ زمانی  بازه  در  که  است  معاصری  معماری  فضاهای 
گاه  و  اینستاگرام  در سکو  و  بازتعریف شده  یا  تا ۲۰۲۴ طراحی 
نشریات تخصصی معماری بازتاب گسترده داشته‎اند. معیارهای 

غربالگری و انتخاب نمونه‎ها به شرح زیر است:
برچسب‎های  که  فضاهایی  شدن32:  ویروسی  شاخص   .1
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اختصاصی آنها دارای بیش از ۱۰۰۰۰ پست در اینستاگرام بوده 
و به عنوان »نقاط داغ«33 عکاسی شناخته می‎شوند.

2. تصریح در گفتمان حرفه‎ای: پروژه‎هایی که توسط منتقدان و 
 ArchDaily, Dezeen, Frame( های معتبر معماری نظیر‎رسانه
Magazine( صراحتاً با صفاتی چون »Instagrammable« یا 

»Designed for Social Media« توصیف شده‎اند.
3. ویژگی‎های کالبدی متمایز: وجود مؤلفه‎های بصریِ منتسب 
به »زیبایی‎شناسی الگوریتمی« شامل: پالت‎های رنگی پاستلی 
یا نئونی، تقارن‎های محوری، حذف سایه‎ها )نورپردازی تخت( و 

گرافیکی‎شدن سطوح.
بر اساس این معیارها، مجموعه‎ای از داده‎ها شامل تصاویر، 
نمونه‎هایی  )مانند  شاخص  فضاهای  با  مرتبط  متون  و  نقشه‎ها 
از فضاهای تجاری، موزه‎های پاپ-آپ و کافه‎های موضوعی( 

به عنوان »پیکره متنی«34 پژوهش گردآوری شده است.

3. 3. فرایند تحلیل داده‎ها و چارچوب نظری ابزارمند
از  ملهم  پیوسته،  و  متوالی  سطح  سه  در  داده‎ها  تحلیل  فرآیند 
روش‎شناسی »تحلیل تصویر« جیلین رُز )Rose, 2016(، انجام 

پذیرفته است:
ــ سطح اول؛ تحلیل توصیفی35: در این مرحله، عناصر کالبدی و 
بصری فضاها بدون پیش‎داوری رمزگذاری شدند. رمزگان‎های 
سطوح«،  »تخت‎بودگی  نظیر  مواردی  شامل  شده  استخراج 
»قاب‎بندی‎های  و  صحنه‎آرایی«  »عناصر  اشباع«،  »رنگ‎های 

پرسپکتیوی« بودند.
رمزگان‎های  سطح،  این  در  تفسیری36:  تحلیل  دوم:  سطح  ــ 
مستخرج با مفاهیم نظری پیوند داده شدند. برای مثال، »حذف 
بافتار تاریخی فضا« به مفهوم »غیرمکان« مارک اوژه و »تمرکز 
ارجاع داده  به مفهوم »جامعه نمایش« دوبور  بر نمای بصری« 

شد.
ــ سطح سوم؛ تبیین انتقادی37: در این مرحله که هسته اصلی 
یافته‎ها در بستر کلان‎ترِ اقتصاد سیاسیِ رسانه  پژوهش است، 

تحلیل شدند.
تحلیلی«  »جدول  یک  فرایند،  این  کردن  نظام‎مند  برای 
تبدیل  ابزارهای سنجش  به  را  بنیادین  نظریات  طراحی شد که 
که  می‎کند  تضمین  تحلیلی  جدول  این   .)۱ )جدول  می‎کند 
به  مستقیماً  تحلیل‎ها  و  نشده  خارج  علمی  مسیر  از  پژوهش 

بنیان‎های نظری متصل باقی بمانند.

3. 4. روایی و اعتبار پژوهش 
با  پایایی«  و  »روایی  مفاهیم  تا  پیشِ رو تلاش شده  پژوهش  در 
Lin�( شوند  جایگزین  »اِتقان«39  و   38 اعتماد« »قابلیت  «مفاهیم 
این  علمی  اعتبار  تضمین  برای   .)coln & Guba, 1985

پژوهش، از سه تکنیک زیر بهره گرفته شده است:
چندگانه  دید  زوایای  از  واحد  پدیده  تحلیل  نظری40:  تثلیث   .۱
)اقتصاد سیاسی، نشانه‎شناسی و پدیدارشناسی( برای جلوگیری 

از تقلیل‎گرایی و تعصب نظری.
۲. توصیف فربه41: ارائه توصیفات دقیق و جزئی از نمونه‎های 
موردی و بسترهای شکل‎گیری آنها، به نحوی که خواننده بتواند 

.)Geertz, 1973( منطق تفسیری نویسنده را ردیابی کند
به  نسبت  تحلیل،  مراحل  تمام  در  نویسنده  بازتابندگی42:   .۳
گاه بوده و تلاش کرده است تا با استناد  پیش‎فرض‎های خود آ
در  سلیقه شخصی  اعمال  از  متنی،  و  بصری  به شواهد  مداوم 

تفسیرها اجتناب ورزد.

4. تحلیل یافته‎ها: کالبدشکافی معماری اینستاگرامی
تحلیلی  سه‎گانۀ  بر  پژوهش  نظری  شالودۀ  نهادن  بنا  از  پس 
جستار،  این  اصلی  بزنگاه  به  اکنون  فوکو،  و  بودریار  دوبور، 
اینستاگرامی«،  »معماری  پدیدۀ  انتقادی  کالبدشکافی  یعنی 
تحلیلی  چارچوب  به‎کارگیری  با  بخش،  این  در  می‎شویم.  وارد 
یافته‎های  تحلیل  به   ،)۱ )جدول  تحقیق  روش  در  شده  ارائه 
حاصل از بررسی نمونه‎های موردی پرداخته می‎شود. هدف این 

جدول 1. چارچوب تحلیل داده‎ها.

بُعد تحلیل
نظریه‎پرداز 

محوری
مفهوم 
ابزاری 

سوال راهنمای تحلیل 

ماهیت 
هستی‎شناختی 

فضا
کالا-تصویرگی دوبور 

آیا فضا برای »سکونت« طراحی شده 
یا برای تبدیل شدن به تصویری جهت 

مبادله در اقتصاد توجه؟

رابطه واقعیت و 
بازنمایی

وانموده / ژان بودریار 
فراواقعیت 

آیا فضا دارای ارجاع به واقعیت 
تاریخی/جغرافیایی است یا یک »کپی 

بدون اصل« برای خلق جذابیتی 
مصنوعی است؟

سازوکار قدرت و 
کنترل

سراسربینی میشل فوکو 
دیجیتال 

»نگاه الگوریتمی« سکو چگونه 
به عنوان یک ناظر نامرئی، 

استانداردهای طراحی و رفتار کاربران را 
یکسان‎سازی می‎کند؟

مازاد رفتاری شوشانا زوبوف اقتصاد سیاسی
چگونه کالبد معماری به ابزاری برای 
استخراج داده‎های رفتاری کاربران و 

سودآوری سکو بدل می‎شود؟
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بخش، نه یک تطبیق مکانیکی نظریه بر مصداق، بلکه واسازی 
اقتصادی- نظام  میان  ارگانیک  پیوند  که  است  روش‎مندی 
بصری سرمایه‎داری نظارتی و صورت‎بندی فرم معماری معاصر 
انتزاع  سطح  از  تا  است  آن  بر  بخش  این  می‎سازد.  آشکار  را 
»نمایش«،  منطق  که چگونه  نشان دهد  و  رفته  فراتر  مفهومی 
نیروهایی  مثابه  به  »انضباطی«،  قدرت  و  »وانموده«  سازوکار 
زیبایی‎شناختی  زبان  دستور  در  و  فضا  مادی  کالبد  در  نامرئی، 
بر  نظریه  مکانیکی  تطبیق  یک  نه  هدف،  می‎یابند.  تجسد  آن 
مصداق، بلکه واسازی روش‎مندی است که پیوند ارگانیک میان 
نظام اقتصادی-بصری سرمایه‎داری نظارتی و صورت‎بندی فرم 
پیوند  سازد )Zuboff, 2019(. که  ‎را آشکار می معماری معاصر 
و  نظارتی  سرمایه‎داری  اقتصادی-بصری  نظام  میان  ارگانیک 
این فرایند  صورت‎بندی فرم معماری معاصر را آشکار می‎سازد. 
تحلیلی، در تطابق با راهبرد تحلیل گفتمان انتقادی )CDA( که 
در بخش روش‎شناسی تشریح شد، به دنبال پرده‎برداری از روابط 

.)Fairclough, 2010( قدرت نهفته در این گفتمان است
بر این اساس، تحلیل حاضر در سه لایۀ متوالی اما درهم‎تنیده 
رمزگشایی  به   ،).1 .4( نخست  گام  در  رفت.  خواهد  پیش  به 
پرداخت  خواهیم  الگوریتمی«  زیبایی‎شناسی  زبان  »دستور  از 
بر اساس طرح تحقیق ذکر شده در بخش روش‎شناسی، تحلیل 
در  و  نخست  گام  در  رفت.  خواهد  پیش  به  لایه  سه  در  حاضر 
سطح تحلیل توصیفی43، به رمزگذاری و رمزگشایی از »دستور 
نشان  و  می‎شود  پرداخته  الگوریتمی«  زیبایی‎شناسی  زبان 
پالت‎های  تخت‎بودگی،  چون  عناصری  چگونه  که  می‎دهیم 
رنگی خاص و نورپردازی بهینه‎شده، نه انتخاب‎هایی سلیقه‎ای، 
که دیکته‎های مستقیم »رمزگان« بر »فرم« هستند. در گام دوم 
)۴. ۲.(، از طریق تحلیل نمونه‎های موردی شاخص در مقیاس 
متنوع )از  کارکردی  های  ‎زمینه در  را  زبان  دستور  این  جهانی، 
خرده‎فروشی تا فرهنگ( ردیابی کرده در گام دوم، با به‎کارگیری 
این  تفسیری،  تحلیل  سطح  در  و   )۱ )جدول  تحلیلی  جدول 
دستور زبان در نمونه‎های موردی منتخب ردیابی شده و تجلی 
انضمامی مفاهیمی چون فراواقعیت و صحنۀ نمایش را به تصویر 
یافته‎ها،  با هم‎نهاد   ،).۳ .۴( گام سوم  در  می‎کشیم. سرانجام، 
زیستۀ فضا  تجربۀ  بر  این استحاله  پیامدهای عمیق  تحلیل  به 
می‎پردازیم سرانجام، در گام سوم و در سطح تبیین انتقادی44، با 
هم‎نهاد یافته‎ها، به تحلیل پیامدهای عمیق این استحاله در بستر 
فرهنگی-اقتصادی معاصر پرداخته می‎شود و نشان خواهیم داد 

که این فرایند چگونه به گذاری بنیادین از »سکونت« هایدگری 
به »مصرف بصری«، از »مکان« پدیدارشناسانه به »غیرمکان« 
بدن‎مند  چندحسی«  »تجربۀ  از  و   )Augé, 2008( الگوریتمی 
شده  منجر  »نگاه«  مطلق  استیلای  به   )Pallasmaa, 2012(
تشدید  دیجیتال  عصر  در  را  معماری  هستی‎شناختی  بحران  و 

می‎کند.

دیکتۀ  الگوریتمی:  زیبایی‎شناسی  زبان  دستور   .1  .4
رمزگان بر فرم

موردی،  نمونه‎های  از  گردآوری‎شده  بصری45  پیکره  تحلیل 
منسجم  زیبایی‎شناختی  زبان  دستور  یک  وجود  نشانگر 
»زیبایی‎شناسی  پژوهش  این  در  که  است  تکرارشونده  و 
دستور  این  اصلی  مؤلفه‎های  می‎شود.  نامیده  الگوریتمی« 
شامل  شده‎اند،  استخراج  تصاویر  رمزگذاری  طریق  از  که  زبان 
بهینه‎شده  نورپردازی  و  خاص  رنگی  پالت‎های  تخت‎بودگی، 
است. زیبایی‎شناسی الگوریتمی یک سبک یا سلیقۀ زیباشناختی 
است؛ مجموعه‎ای  انضباطی  زبان«  بلکه یک »دستور  نیست، 
از قواعد و ترجیحات بصری که نه از سنت‎های تاریخ معماری 
و  »رمزگان«  درونی  منطق  از  بلکه  مکان،  پدیدارشناسی  یا 
این  می‎گیرد.  نشأت  بصری  سکو‎های  فنی-اقتصادی  الزامات 
دستور زبان، که هدف غایی آن بهینه‎سازی محتوا برای حداکثر 
»خوانایی« و »تعامل« در اقتصاد توجه است، به شکلی نظام‎مند 
می‎کند.  سلطه  اعمال  معماری  فضای  و  رنگ  فرم،  تولید  بر 
با  انطباق  و  پیش‎بینی  از  فرایندی  به  معماری  منطق،  این  در 
خاموش  دیکتۀ  یک  می‎یابد؛  تقلیل  الگوریتم  نامرئی  معیارهای 
که در آن، خلاقیت فضایی جای خود را به محاسبات راهبردک 
این  کلیدی  مؤلفه‎های  ادامه،  در  می‎دهد.  رویت‎پذیری  برای 

دستور زبان را واسازی می‎کنیم.
و  »تخت‎بودگی  قاعده،  بنیادین‎ترین  و  نخستین 
آرمان  طعنه‎آمیزِ  واژگونیِ  مفهوم،  این  است.  گرافیک‎گرایی«46 
»تخت‎بودگی«  از  گرینبرگ  است.  گرینبرگ  کلمنت  مدرنیستی 
رسانه  استقلال  و  خلوص  بر  تأکیدی  به عنوان  نقاشی  در 
شائبۀ  هرگونه  از  نقاشی  پالودن  برای  تلاشی  می‎کرد،  دفاع 
در  تخت‎بودگی  اما   .)Greenberg, 1961( سه‎بعدی  یا  ادبی 
بر  انتقادی  تأمل  یک  حاصل  نه  الگوریتمی،  زیبایی‎شناسی 
رسانه، که نتیجۀ یک تسلیم بی‎قیدوشرط به محدودیت‎های آن 
است: محدودیت کادر کوچک و ماهیت دوبعدی صفحه نمایش 
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تلفن هوشمند. در این نظام بصری، معماری از حجم، عمق و 
گرافیکی  سطح  یک  به  و  می‎شود  تهی  خود  تِکتونیک  کیفیت 
 Manovich,( می‎یابد  تقلیل  تصویری  »پوسته«ی  یک  یا 
دیوارهای  عظیم،  پوسترهای  به  ساختمانی  نماهای   .)2013

داخلی به بوم‎های نقاشی آبستره و کف‎ها به الگوهای گرافیکی 
و  عمیق  پرسپکتیوهای  فضایی،  پیچیدگی‎های  می‎شوند.  بدل 
بازی‎های نور و سایه که نیازمند حرکت بدن در فضا برای درک 
خوانا  و  ساده  ترکیب‎بندی‎های  به  را  خود  جای  هستند،  کامل 
مصرف  و  قابل درک  قاب  یک  در  و  نگاه  یک  در  که  می‎دهند 
مفهوم  در  مانوویچ  لو  توسط  خوبی  به  که  رویکرد،  این  باشند. 
بر  را  کاربری47  رابط  منطق  شده،  تشریح  »اینستاگرامیسم« 
یک  به  را  فضا  و  می‎سازد  غالب  پدیدارشناسانه  فضای  منطق 
این   .)Manovich, 2017( می‎دهد  تقلیل  بعدی  دو  گرافیک 
یافته مستقیماً از رمزگذاری مکرر نمونه‎ها تحت عنوان »کاهش 

عمق فضایی« به دست آمده است.
قاعدۀ دوم، »رنگ به مثابه ابزار الگوریتمی« است. در این 
پدیدارشناسانه  یا  اتمسفریک  کیفیت  دیگر  رنگ  زبان،  دستور 
ندارد، بلکه به یک »ابرداده«ی بصری48 و یک ابزار برندسازی 
تبدیل می‎شود. پالت‎های رنگی خاص، نظیر »صورتی هزاره«49 
یا رنگ‎های پاستلی اشباع‎شده، نه به دلیل ارزش فضایی‎شان، 
الگوریتمی«  »نشانگرهای  به عنوان  به دلیل عملکردشان  بلکه 
به کار گرفته می‎شوند )Luo and Hyland, 2017(. این رنگ‎ها 
توسط  سرعت  به  و  کرده  عمل  بصری  برچسب  یک  مثابه  به 
این  حامل  که  تصویری  می‎شوند،  شناسایی  الگوریتم  و  چشم 
زندگی  رنگی است بی‎درنگ در دسته‎بندی یک سبک  رمزگان 
فرهنگی  جریان  یک  و  مشخص  مصرفی  گروه  یک  خاص، 
قابل تشخیص قرار می‎گیرد. این فضاها و افرادی که در آن قرار 
می‎گیرند، از طریق رنگ، به یک »خودِ برندسازی‎شده«50 تبدیل 
نمادین مشارکت  بازتولید سرمایۀ  و  تولید  می‎شوند که در چرخۀ 
می‎کنند )Banet-Weiser, 2012(. رنگ در اینجا نه برای روح، 
که برای داده به کار می‎رود؛ نه برای خلق حس مکان، که برای 
از تحلیل  نتایج حاصل  تضمین جایگاه در فید بی‎پایان تصاویر. 
محتوای بصری نشان می‎دهد که رمزگان‎های پرتکراری چون 
سلیقه‎ای،  انتخاب‎هایی  نه  نئونی«  »سبز  و  هزاره«51  »صورتی 
بلکه ابزارهایی برای جلب توجه سریع در فیدهای شلوغ بصری 
توجه  اقتصاد  در  بالایی  »ارزش سیگنال«  این رنگ‎ها  هستند؛ 

دارند.

چشم«  برای  نه  دوربین،  برای  »نورپردازی  سوم،  قاعدۀ 
بر  به‎درستی   )Pallasmaa, 2012( پالاسما  یوهانی  است. 
تاریکی  بنیادین  نقش  و  نجوا می‎کنند«  که  اهمیت »سایه‎هایی 
زیبایی‎شناسی  می‎ورزد.  تأکید  معماری  غنی  تجربۀ  در  ابهام  و 
الگوریتمی در تضاد مستقیم با این بینش عمل می‎کند و خواهان 
یک نورپردازی بالینی و بی‎سایه است. این نورپردازی که اغلب 
از تکنیک‎های استودیویی )نور یکنواخت، تخت و فراگیر( تقلید 
می‎کند، هدفش نه آسایش بصری انسان یا خلق درام فضایی، 
تصویری  تا  است  عمق  و  بافت  نقص،  هرگونه  حذف  بلکه 
»بی‎عیب« و بهینه‎شده برای دوربین تولید کند. این »استیلای 
نگاه بالینی« که همه چیز را در معرض دید قرار می‎دهد و هیچ 
گوشۀ تاریکی باقی نمی‎گذارد، فضا را از رمز و راز، تاریخ و حس 
لامسۀ آن تهی می‎سازد و آن را به یک ابژۀ استریل‎شده برای 

مصرف بصری بدل می‎کند.
است.  مرکزی«  قاب‎بندی  و  »تقارن  چهارم  قاعدۀ  نهایتاً، 
و  متقارن  ترکیب‎بندی‎های  شناختی،  به‎لحاظ  انسان  ذهن 
 Arnheim,( می‎کند  پردازش  آسان‎تر  و  سریع‎تر  را  متمرکز 
از  کسری  در  تعامل  بهینه‎سازی  برای  که  الگوریتم‎ها   .)1974

و  کرده  تقویت  را  شناختی  سوگیری  این  شده‎اند،  طراحی  ثانیه 
و  متقارن  کاملًا  نماهای  غلبۀ  نتیجه،  می‎دهند.  پاداش  آن  به 
مرکز  در  دقیقاً  انسانی  سوژۀ  آن،  در  که  است  قاب‎بندی‎هایی 
طراحی  سمت  به  را  معماری  امر،  این  می‎گیرد.  قرار  تصویر 
پس‎زمینۀ  یک  مثابه  به  اساساً  که  می‎دهد  سوق  فضاهایی 
متقارن برای سلفی عمل می‎کنند و هرگونه پویایی، عدم تقارن 
و پیچیدگی فضایی را که نیازمند کاوش و کشف است، سرکوب 
می‎کند. معماری باید در یک قاب ایستا و از یک نقطۀ دید واحد، 
این چهار قاعده، در کنار یکدیگر،  را عرضه کند.  تمامیت خود 
یک زبان بصری منسجم اما محدودکننده را شکل می‎دهند که 
در آن، معماری به جای آنکه میزبان زندگی باشد، به تولید دادۀ 

بصری برای ماشین می‎پردازد.

4. 2. مطالعات موردی: فراواقعیت در مقیاس جهانی
انتزاعی  زبان  دستور  واسازی  از  پس  تحلیلی،  بزنگاه  این  در 
تجلی  که  است  آن  نوبت  اکنون  الگوریتمی،  زیبایی‎شناسی 
انضمامی آن را در کالبد معماری معاصر ردیابی کنیم. مطالعات 
مدعا  یک  اثبات  برای  نمونه‎هایی  صرفاً  رو،  پیش  موردی 
دگرگونی  یک  در صحنۀ  »شواهد جرم«  مثابه  به  بلکه  نیستند، 
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تعبیر  به  آن،  در  که  صحنه‎ای  می‎کنند؛  عمل  هستی‎شناختی 
بودریار، »نقشه بر قلمرو پیشی گرفته است« و وانموده، واقعیتی 
 Baudrillard,( کند‎جدید و مستقل از هرگونه اصل را تولید می
می‎شوند،  تکثیر  جهانی  مقیاسی  در  که  فضاها،  این   .)1994

یا  کافه  یک  )مانند  پیشینی  واقعیت  یک  از  بازنمودی  نه  دیگر 
بر اساس  تنها  که  نابی« هستند  »وانموده‎های  خود  که  موزه(، 
منطق و رمزگان درونی خودشان عمل می‎کنند. آنها فضاهایی 
»کامل‎تر از واقعیت« خلق می‎کنند که درنهایت، واقعیتِ تجربه 
فراواقعیتِ  در یک  را مستحیل  آن  و  برده  به محاق  را  مکان  و 

بصری، تخت و قابل مصرف می‎سازند.

 Museum of Ice( بستنی  موزۀ  سلفی:  کارخانۀ  الف. 
)Cream

یا  سلفی«  »موزه‎های  ظهور  اندازۀ  به  پدیده‎ای  هیچ  شاید 
»کارخانه‎های اینستاگرامی«، منطق غایی این زیبایی‎شناسی را 
آشکار نسازد. »موزۀ بستنی« )Museum of Ice Cream( که 
در شهرهای مختلف آمریکا و سنگاپور شعبه دارد، نمونۀ اعلای 
این پدیده و یک مطالعۀ موردی بی‎نقص در باب فراواقعیت است. 
این مکان، در نام خود حامل یک تناقض بنیادین است: آن یک 
برای  است  نهادی  معنای کلاسیک،  به  موزه،  نیست.  »موزه« 
حفظ، نمایش و تفسیر »آثار« و »اشیاء« واقعی که حامل ارزش 
»اثری«  هیچ  بستنی،  موزۀ  در  اما  هستند.  فرهنگی  یا  تاریخی 
تولیدی  فرایند  هیچ  بستنی،  از  تاریخچه‎ای  هیچ  ندارد.  وجود 
آنچه  در عوض،  نیست.  کار  در  تماشا  برای  واقعی  ابژه  هیچ  و 
وجود دارد، مجموعه‎ای از اتاق‎های تماتیک و اینستالیشن‎های 
رنگارنگ است که تنها یک کارکرد دارند: عمل کردن به مثابه 

پس‎زمینه‎ای بی‎نقص برای عکاسی. )تصویر 1(

پر  عظیم  استخری  صورتی،  دیوارهای  با  اتاق‎هایی 
و  موز  شکل  به  تاب‎هایی  رنگی52،  پلاستیکی  دانه‎های  از 
دستور  بارز  مصادیق  همگی  نئونی،  نورپردازی  با  راهروهایی 
و  اشباع‎شده  رنگ‎های  تخت‎بودگی،  هستند.  الگوریتمی  زبان 
به یک »استودیوی  را  گرافیکی، فضا  و  ترکیب‎بندی‎های ساده 
آن  به  ورود  برای  بازدیدکنندگان  که  کرده‎اند  بدل  تولید محتوا« 
»کالا- یک  مثابه  به  را  خود  بتوانند  تا  می‎کنند  پرداخت  هزینه 
تصویر« در جامعۀ نمایش بازتولید کنند )Debord, 1994(. در 
اینجا، »تجربه« نه زیستن در فضا، بلکه ثبت تصویر در آن است. 
تصویری  است:  بودریار  چهارم  مرحلۀ  وانمودۀ  یک  فضا  این 
محض  وانمودۀ  صرفاً  و  ندارد  واقعیتی  هیچ  به  ربطی  هیچ  که 
خودش است. این موزه، بستنی را بازنمایی نمی‎کند؛ بلکه یک 
»ایده‎آل« فراواقعی و کارتونی از بستنی را خلق می‎کند که تنها 
در قاب دوربین و بر صفحۀ نمایش وجود دارد. معماری در اینجا 
به یک سرویس‎دهندۀ پس‎زمینه53 تقلیل یافته و ارزش آن تماماً 
در قابلیت »ویروسی شدن«54 تصاویر تولید شده در آن خلاصه 

می‎شود.

)La Muralla Roja( ب. ربودن تاریخ: لا مورایا روخا
عدم  از  فراواقعیت  یک  خلق  از  نمونه‎ای  بستنی  موزۀ  اگر 
است، تحلیل »لا مورایا روخا« )دیوار سرخ( در اسپانیا، نشانگر 
اثر  یک  »ربودن«  فرایند  است:  موذیانه‎تر  و  پیچیده‎تر  فرایندی 
معماری اصیل و تهی‎سازی آن از معنای تاریخی‎اش توسط نگاه 
الگوریتمی )تصویر3(. این مجموعۀ مسکونی که توسط ریکاردو 
انتقادی و شاعرانه  اثر  بوفیل در سال ۱۹۷۳ طراحی شد، یک 
قصبه‎های  هزارتوی  و  ارگانیک  ساختار  به  مدرن  ارجاعی  بود؛ 
عربی و تلاشی برای خلق یک فرم جایگزین در برابر عقلانیت 

.)Ellis, n.d.( تصویر 2. موزۀ بستنی، نیویورک.)Stouhi, 2020( تصویر 3. لا مورایا روخا
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برای  نه  آن  متنوع  و  تند  رنگ‎های  مدرن.  معماری  خشک 
کارکردهای  میان  تمایزگذاری  برای  که  بصری صرف،  جذابیت 
تجربۀ  تشدید  و  پاسیوها(  تراس‎ها،  )پلکان‎ها،  فضایی  مختلف 
حسی ساکنان در یک بازی پیچیده از نور و سایه طراحی شده 

بود.
اما امروزه، »لا مورایا روخا« در سپهر دیجیتال، چیزی جز 
یک پس‎زمینۀ گرافیکی و تخت نیست. اینستاگرام، این اثر را از 
بافتار انتقادی و تاریخی‎اش منتزع کرده و آن را به یک »وانمودۀ 
بنا  این  از  که  بی‎شماری  تصاویر  است.  ساخته  بدل  بی‎ارجاع« 
منتشر می‎شود، تقریباً همگی از یک زاویه و با یک ترکیب‎بندی 
مشابه گرفته می‎شوند: یک قاب متقارن، تخت و گرافیکی که 
در آن، پیچیدگی فضایی و معنای اجتماعی-تاریخی اثر به کلی 
روبه‎رو  تصویر  توسط  واقعیت«  »قتل  با  اینجا  است.  شده  محو 
هستیم )Baudrillard, 1995(. تصویر اینستاگرامی از لا مورایا 
روخا، نه‎تنها واقعیت آن را بازنمایی نمی‎کند، بلکه آن را می‎کُشد 
و جایگزینش می‎شود. برای هزاران گردشگری که صرفاً برای 
گرفتن یک عکس به آنجا سفر می‎کنند، »اصل« دیگر معماری 
بوفیل نیست، بلکه »کپی« اینستاگرامی آن است. آنها به دنبال 
تجربۀ معماری نیستند، بلکه در پی بازتولید دقیق همان تصویری 
نمونه‎ای  فرایند،  این  دیده‎اند.  خود  فید  در  پیش‎تر  که  هستند 
الگوریتمی،  نگاه  است:  فوکو  دیجیتال  پان‎اپتیسیسم  از  کامل 
هنجار »دیدن« و »تجربه کردن« فضا را چنان دیکته کرده که 
حتی یک اثر معماری رادیکال نیز در برابر آن خلع سلاح شده و 

به یک کلیشۀ بصری تقلیل می‎یابد.

ج. اغوای فراگیر: گالری اسکچ )Sketch Gallery( در 
لندن

یا  پاپ-آپ  فضاهای  به  تنها  اینستاگرامی  معماری  فراواقعیت 
قلب  به  است  توانسته  بلکه  نمی‎شود،  محدود  تاریخی  بناهای 
گالری  کند.  نفوذ  نیز  لوکس  فضاهای  و  فرهنگی  نهادهای 
ایندیا  توسط  که  آن  صورتی«55  »اتاق  به‎ویژه  لندن،  در  اسکچ 
فراگیر«  »اغوای  یک  از  اعلا  نمونه‎ای  شده،  طراحی  مهدوی 
بر  نمایش  منطق  آن،  در  که  است  تمام‎عیار«56  و یک »محیط 
تمام عناصر حاکم است )تصویر 4(. در این فضا، هر جزء – از 
صندلی‎های مخملی صورتی و کفپوش شطرنجی تا آثار هنری 
طنزآمیز دیوید شریگلی بر دیوارها – با وسواسی دقیق برای تولید 

یک تصویر بی‎نقص و هماهنگ طراحی شده است.
نمایش  به  را  بودریار  تعبیر  به  »اغوا«  قدرت  فضا،  این 
می‎گذارد: سطحی بی‎نقص، جذاب و فریبنده که نگاه را به خود 
خیره می‎کند و هرگونه پرسش از عمق و معنا را به تعویق می‎اندازد 
زیبا  که  نیست  رستوران  یک  اسکچ   .)Baudrillard, 1990(
طراحی شده باشد؛ بلکه یک »اینستالیشن هنری قابل سکونت« 
است که در آن غذا سرو می‎شود. تجربه، نه صرفاً چشایی، که 
اساساً بصری است. این فضا یک »ماشین تولید آرزو« است که 
سبک زندگی‎ای خاص )لوکس، هنری، مد روز( را به مشتریان 
تصاویرشان،  اشتراک‎گذاری  و  ثبت  با  آنها  و  خود »می‎فروشد« 
این برند را تبلیغ و بازتولید می‎کنند. این امر نشان‎دهندۀ مرحلۀ 
هنر،  میان  مرز  آن،  در  که  است  نمایش  جامعۀ  از  پیشرفته‎ای 
معماری، مصرف و تبلیغ به کلی از میان رفته است. اسکچ یک 

.)GQ Magazine, 2014( تصویر4. گالری اسکچ لندن. اتاق صورتی
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به  که  مصنوعی  و  ایدئال  چنان  فضایی  است؛  کامل  وانمودۀ 
نظر »واقعی‎تر« از هر رستوران واقعی می‎آید، و دقیقاً در همین 
کمالِ فراواقعی، هرگونه امکان برای یک تجربۀ زیستۀ اصیل و 

پیش‎بینی‎نشده را از بین می‎برد.
این نمونه‎ها، از آمریکا تا اسپانیا و بریتانیا، نشان می‎دهند 
که  پدیدۀ جهان‎شمول است  الگوریتمی یک  زیبایی‎شناسی  که 
گره  دیجیتال  بصری  فرهنگ  و  نظارتی  سرمایه‎داری  منطق  با 
خورده است. این معماری، با خلق فضاهایی که ذاتاً »بی‎مکان« 
کجای  هر  در  می‎توانند  که  ـ فضاهایی  هستند  »بی‎زمان«  و 
دارند ـ  »وجود«  تصویر  ثبت  لحظۀ  در  تنها  و  شوند  تکرار  دنیا 
استحاله،  این  دامن می‎زند.  معاصر  معماری  در  معنا  بحران  به 
گذاری بنیادین از معماری به مثابه »هنر ساختن برای سکونت« 
به معماری به مثابه »هنر صحنه‎آرایی برای نمایش« را رقم زده 

است. »جدول 2«، این سه نمونه را با هم مقایسه کرده است.

تا مصرف  از سکونت  4. 3. استحاله تجربه فضایی: 
بصری

تحلیل دستور زبان زیبایی‎شناسی الگوریتمی و ردیابی تجلی آن 
انتقادی  از مسیر کالبدشکافی  تنها نیمی  در مطالعات موردی، 
این  نهایی  پیامد  به  و  به هستۀ اصلی بحران  باید  اکنون  است. 
دگردیسی بپردازیم: استحاله و تهی‎سازی خودِ »تجربۀ فضایی«. 
فضا  سازمان‎دهی  هنر  خود،  معنای  اصیل‎ترین  در  معماری، 
برای میزبانی از »وجود« انسان است. اما زمانی که فضا تحت 
بنیادین  رابطۀ  می‎شود،  بازپیکربندی  الگوریتمی  نگاه  سیطرۀ 

از  مجموعه‎ای  و  شده  دگرگون  محیط  و  گاهی  آ بدن،  میان 
سه  در  که  گذارها،  این  می‎دهد.  رخ  هستی‎شناختی  گذارهای 
سطح متوالی اما درهم‎تنیده قابل تحلیل هستند، نشان می‎دهند 
که چگونه منطق نمایش، نه‎تنها فرم معماری، که خودِ امکان 

»سکونت« را به محاق می‎برد.

امر  فروپاشی  »غیرمکان«:  به  »مکان«  الف. از 
پدیدارشناختی

به  »مکان«  از  گذار  استحاله،  بنیادین‎ترین  و  نخستین 
»غیرمکان« است. در سنت پدیدارشناسی، از هایدگر تا نوربرگ-
شولتز، »مکان« چیزی فراتر از یک مختصات جغرافیایی است؛ 
مکان یک »مرکز معنادار« است که هویت فردی و جمعی در آن 
 .)Norberg-Schulz, 1980( ریشه می‎دواند  و  شکل می‎گیرد 
طریق  از  و  خورده،  گره  خاطرات  با  است،  تاریخ  دارای  مکان 
پالاسما  یوهانی  می‎شود.  ادراک  بدن‎مند  و  چندحسی  تجربۀ 
در  نگاه«  »استیلای  از  انتقاد  با  پوست«،  »چشمان  کتاب  در 
معماری مدرن، بر اهمیت حواس لامسه، شنوایی، و بویایی در 
خلق یک تجربۀ فضایی غنی و انسانی تأکید می‎کند و معماری را 

.)Pallasmaa, 2012( داند‎هنر سکوت و مکان« می«
بینش  این  مقابل  نقطۀ  در  دقیقاً  الگوریتمی  زیبایی‎شناسی 
قرار دارد و به شکلی نظام‎مند، تمام کیفیاتی را که یک فضا را 
به »مکان« تبدیل می‎کنند، سرکوب و حذف می‎کند. فضاهای 
اوژه  مارک  هستند.  »غیرمکان«  تعریف،  بر  بنا  اینستاگرامی، 
)Augé, 2008( این مفهوم را برای توصیف فضاهای گذری و 

جدول 2. مقایسه نمونه‎های موردی.

نوع وانموده )بودریار(فرم بازنمایی در اینستاگرامعناصر دستور زبان الگوریتمیکارکرد اولیهموقعیت مکانیمورد

موزۀ 
بستنی

نیویورک، 
سان‎فرانسیسکو، 

لس‎آنجلس، 
سنگاپور

»موزه« بر پایه تم بستنی، اما 
بدون اشیاء یا تاریخ واقعی

تخت‎بودگی، رنگ‎های پاستلی اشباع 
)Millennial Pink(، نورپردازی 

تخت و استودیویی، قاب‎بندی مرکزی

پس‎زمینه‎های رنگی و گرافیکی-
تماتیک برای سلفی، تصاویر با 
ترکیب‎بندی‎های ثابت و همسان

وانموده محض )مرحله چهارم( ــ 
خلق یک واقعیت کاملًا مصنوعی 

که ارجاعی به اصل ندارد

لا مورایا 
روخا

کالپ، اسپانیا

 Ricardo( مجتمع مسکونی
Bofill, 1973( با ارجاع 

انتقادی به معماری قصبه‎های 
عربی

رنگ‎های اشباع‎شده 
بخش‎بندی‎کننده فضا، تقارن 

قاب‎بندی، تخت‎بودگی در برداشت 
تصویری

قاب‎های متقارن و ثابت از زوایای 
خاص، حذف پیچیدگی فضایی و 

زمینه تاریخی

وانموده بی‎ارجاع ــ جایگزینی 
»کپی« اینستاگرامی به‎جای 
اثر اصیل و تهی‎سازی معنای 

تاریخی

گالری 
اسکچ

رستوران/اتاق گالری )طراحی لندن، بریتانیا
)India Mahdavi

رنگ پاستلی غالب )صورتی(، 
طراحی یکپارچه آیکونیک، نورپردازی 

بی‎سایه، هماهنگی کامل عناصر

تصویر به عنوان »محیط تمام‎عیار« 
با هویت برند، قاب ثابت از دکور 
کامل، القای سبک زندگی لوکس

وانموده کامل ــ فضا واقعی‎تر از 
واقعیت، به عنوان صحنه آرایی 

کامل برای نمایش و تبلیغ
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بی‎هویت سرمایه‎داری متأخر مانند فرودگاه‎ها و بزرگراه‎ها به کار 
ارگانیک هستند.  روابط  و  تاریخ، هویت  فاقد  برد؛ فضاهایی که 
معماری اینستاگرامی این منطق را به درون زندگی روزمره تسری 
از  نشانه  هرگونه  زیرا  هستند،  »بی‎زمان«  فضاها  این  می‎دهد. 
»نقص«  یک  به عنوان  )پاتینا(  زمان  گذر  و  تاریخ  فرسودگی، 
بصری حذف می‎شود. آنها »بی‎مکان« هستند، زیرا رمزگان‎های 
از  را  آنها  هزاره(  صورتی  رنگ  )مانند  آنها  جهان‎شمول  بصری 
بافتار جغرافیایی و فرهنگی مشخص خود منتزع می‎کند؛ یک 
کافۀ اینستاگرامی در تهران می‎تواند عیناً در سئول یا لس‎آنجلس 
استیلای  نفع  به  را  چندحسی  تجربۀ  فضاها  این  شود.  تکرار 
مطلق »نگاه« از بین می‎برند؛ بافت‎ها صیقلی و غیرقابل لمس، 
کوستیک فضا بی‎اهمیت، و اتمسفر آن تنها برای بازنمایی در  آ
جهانی‎شدن  نتیجه،  است.  شده  بهینه‎سازی  تخت  تصویر  یک 
در  دیگر  انسان‎ها  آن،  در  که  است  بصری«  »بی‎مکانیِ  یک 
می‎مانند  »شناور«  آن  سطح  بر  بلکه  نمی‎دوانند،  »ریشه«  فضا 
حواس  تمام  برای  هنری  از  معماری  ترتیب،  بدین  )تصویر5(. 

تحلیل  می‎یابد.  تقلیل  شبکیه‎ای57  و  بصری  صرفاً  هنر  یک  به 
پدیدارشناسانه نمونه‎های موردی نشان می‎دهد که چگونه این 
فضاهای تک‎حسی، دقیقاً در تقابل با معماری بدن‎مند مورد نظر 
پالاسما )Pallasmaa, 2012( قرار می‎گیرند و تجربه زیسته را 

تهی می‎سازند.
برای بصری‎سازی این گذار، یک جدول تحلیلی )تصویر ۵( 
را  مختلف  فضاهای  جایگاه  که  شد  طراحی  پژوهش  این  در 
»نمایان‎گری/قابلیت  و  »پدیدارشناختی/معنا«  محور  دو  در 
اشتراک‎گذاری« ترسیم می‎کند. این ابزار به خوبی نشان می‎دهد 
که معماری اینستاگرامی چگونه به سمت ربع پایین-راست این 
پیدا  سوق  حداقلی،  معنای  و  حداکثری  نمایش  یعنی  نمودار، 

کرده است.

در  ابژه  مثابه  به  بدن  »اجرا«:  به  »سکونت«  از  ب. 
صحنه

از  استحاله  است،  اول  گذار  مستقیم  پیامد  که  گذار،  دومین 
»سکونت« به »اجرا« است. تحلیل نمونه‎ها در چارچوب نظریه 
»قدرت انضباطی« فوکو، که در جدول تحلیلی )جدول ۱( به آن 
به  هایدگری  از »سکونت«  استحاله  یعنی  دوم  گذار  اشاره شد، 
مقالۀ  در  هایدگر،  مارتین  می‎سازد.  آشکار  را  نمایشی  »اجرا«ی 
بنیادین »ساختن، سکونت، اندیشیدن«، میان صرفِ »ساختن« 
و عمل هستی‎شناختی »سکونت« تمایز قائل می‎شود. سکونت 
برای هایدگر، شیوۀ بنیادین »بودن انسان بر روی زمین« است؛ 
به  فرد  آن،  در  که  مکان  با  شاعرانه  و  مراقبت‎آمیز  رابطۀ  یک 
مستلزم  سکونت،   .)Heidegger, 1971( دارد  »تعلق«  جهان 

گاه در فضاست. یک حضور آرام، بی‎واسطه و اغلب ناخودآ
معماری اینستاگرامی، این امکان را از بیخ و بن برمی‎کند. 
بر  »بازیگر«  یک  بلکه  نیست؛  »ساکن«  فرد  فضاها،  این  در 
آنکه  به جای  از پیش طراحی‎شده است. بدن،  روی صحنه‎ای 
یک  به  باشد،  پدیدارشناختی  تجربۀ  مرکز  و  فعال  کنشگری 
می‎یابد.  تقلیل  صحنه  بصری  ابژه‎های  دیگر  در میان  »ابژه« 
»سوژه‎سازی  به عنوان  ما  گفتمان  تحلیل  در  که  فرایند،  این 
ابژه‎ای  به  تجربه  مرکز  از  را  بدن  شد،  رمزگذاری  اجرایی«58 
قابل قاب‎بندی در ترکیب‎بندی بصری تقلیل می‎دهد. حضور در 
فضا، دیگر یک تجربۀ زیستۀ درونی نیست، بلکه یک »اجرای 
نامرئی و همیشه‎حاضر  نگاه  نگاه دیگری است:  برای  بیرونی« 
نظریۀ  در  که  وضعیت،  این  آن.  بالقوۀ  مخاطبان  و  الگوریتم 

تصویر 5. جدول تحلیلی »نمایان‎گری/قابلیت اشتراک‎گذاری« در برابر 
»پدیدارشناختی/معنا«؛ این نمودار جایگاه انواع فضا را از منظر عمق 

تجربه و ظرفیت بازنمایی تصویری نشان می‎دهد. ربع بالا-چپ بیانگر 
فضاهای شاعرانه و عمیق اما کم‎نمایش است، ربع بالا-راست معماری 
پدیدارشناختی نادری را نشان می‎دهد که توان بصری بالایی نیز دارد، 

ربع پایین-چپ فضاهای شاعرانه شخصی اما کم‎نمایش را شامل 
می‎شود و ربع پایین-راست به معماری اینستاگرامی غالب با تأکید بر 
نمایش و انتشار می‎پردازد. این ابزار تحلیلی به تبیین گذار از »مکان« 

پدیدارشناسانه به »غیرمکان« الگوریتمی کمک می‎کند.
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خود-ابژه‎سازی  یک  به  دارد،  ریشه  دوبور  نمایش«  »جامعه 
دائمی منجر می‎شود )Debord, 1994(. فرد دائماً از بیرون به 
خود می‎نگرد، ژست‎های خود را برای دوربین تنظیم می‎کند و 
بدن خود را به یک »علامت« در یک ترکیب‎بندی بصری بدل 
می‎سازد. در این فرایند، فضا از یک »پناهگاه« برای بدن به یک 
»ویترین« برای نمایش آن تبدیل می‎شود. این دگردیسی، رابطۀ 
انسان با حریم خصوصی را نیز دگرگون می‎کند؛ حریم خصوصی 
است  نمایشی  کالای  یک  که  فضایی،  وضعیت  یک  نه  دیگر 
که می‎توان آن را »اجرا« کرد. این یافته، که به‎طور مستقیم از 
اعمال لنز تحلیلی »جامعه نمایش« بر داده‎ها حاصل شده است، 
می‎کند  تأیید  و  می‎شود  منجر  دائمی  خود-ابژه‎سازی  یک  به 
تبدیل می‎گردد نمایش  این  برای  به صحنه‎ای   که چگونه فضا 

.)Debord, 1994(

ج. از »اصالت« به »فرااصالت«: بحران معنا در عصر 
وانموده

مفهوم  از  گذار  استحاله،  سطح  عمیق‎ترین  شاید  و  سومین 
»فرا اصالت«60  را  آن  می‎توان  که  است  چیزی  به  »اصالت«59 
نامید. تحلیل نشانه-معناشناختی نمونه‎های موردی، با اتکا به 
مفهوم »وانموده« بودریار از جدول تحلیلی )جدول ۱(، سومین 
لایه از استحاله، یعنی گذار از »اصالت« به »فرااصالت« را آشکار 
می‎سازد. مفهوم »اصالت« در معماری، هرچند مناقشه‎برانگیز، 
حقیقت  است؛  خورده  گره  »حقیقت«  با  نوعی  به  همواره  اما 
مصالح، حقیقت ساختار، حقیقت برنامه، یا حقیقت تاریخ و مکان 
)Harries, 1997(. معماری اصیل، چیزی را چنان که »هست« 

بیان می‎کند.
اما وارد قلمرو »فرااصالت« می‎شود.  اینستاگرامی  معماری 
این مفهوم، برگرفته از »فراواقعیت« بودریار، به وضعیتی اشاره 
دارد که در آن، وانموده آنقدر کامل، بی‎نقص و اغراق‎آمیز است 
ترتیب،  بدین  و  می‎رسد  نظر  به  واقعیت«  خود  از  »واقعی‎تر  که 
این  می‎کند.  بی‎معنا  را  »اصالت«  و  »واقعیت«  مفهوم  خودِ 
»فرااصالت«، آنها را به مصادیق دقیقی از »غیرمکان« مارک اوژه 
بدل می‎کند. نتایج تحلیل محتوای تصاویر و نظرات کاربران نیز 
این فرضیه را تأیید می‎کند؛ این فضاها با حذف نشانه‎های بومی 
و تاریخی، هویتی سیال و جهانی‎شده می‎یابند که برای مصرف 
بصری آنی طراحی شده است )Augé, 2008(. برای مثال، یک 
کافه با دیوارهای آجری »کهنه«، مبلمان »وینتیج« و نورپردازی 

»صنعتی« که تماماً به صورت کارخانه‎ای و از پیش طراحی‎شده 
این  است.  »فرااصیل«  بلکه  نیست؛  »اصیل«  شده‎اند،  تولید 
فضا، نه یک مکان تاریخی واقعی، که یک وانمودۀ بی‎نقص از 
»ایده‎آل« یک مکان تاریخی است؛ یک کپی که اصلی برای آن 
وجود ندارد )Baudrillard, 1994(. این »اغوا«ی بصری، چنان 
قدرتمند است که تجربۀ آن برای بسیاری از افراد، »اصیل‎تر« از 
حضور در یک مکان واقعی با تمام نواقص و پیچیدگی‎هایش به 
»امر صیقلی«61  بارز  زیبایی‎شناسی، مصداق  این  نظر می‎رسد. 
بی‎اصطکاک  سطوحی  است؛  هان  بیونگ-چول  اندیشه  در 
و  شده‎اند  طراحی  »پسندیدن«62  برای  صرفاً  که  بی‎منفیتی  و 
 Han,( زنند‎هرگونه عمق تفسیری یا مواجهه انتقادی را پس می
تبدیل  بی‎تضاد  کاربری  رابط  یک  به  را  فضا  امر،  این   .)2017

می‎کند.
این فرایند، یک بحران عمیق معنایی را در معماری به راه 
هیچ  دیگر  می‎گیرد،  پیشی  اصل  بر  وانموده  وقتی  می‎اندازد. 
از  معماری  ندارد.  وجود  ارزش‎گذاری  و  قضاوت  برای  معیاری 
قابلیت خود برای بیان »حقیقت«- هرچند نسبی- تهی می‎شود 
بدل  بی‎ارجاع  نشانه‎های  از  بی‎پایان  و  سطحی  بازی  یک  به  و 
از  خود  تحلیل  در  جیمسون  فردریک  که  همانطور  می‎گردد. 
یک  تولید  به  وضعیت  این  می‎کند،  اشاره  پست‎مدرن  فرهنگ 
جایی  می‎شود؛  منجر  عاطفه«  »زوال  و  جدید«  »سطحیت 
می‎یابد  تقلیل  کلیشه‎ها  و  تصاویر  از  مجموعه‎ای  به  جهان  که 
)Jameson, 1991(. معماری اینستاگرامی، درنهایت، معماری 
این سطحیت جدید است: فضایی که با ارائۀ یک »فرااصالت« 
با  اما ضروری  از مواجهۀ دشوار  را  انسان  و بی‎دردسر،  مصرفی 
واقعیتِ ناقص، پیچیده و چندلایۀ جهان بازمی‎دارد و او را در یک 

چرخۀ بی‎پایان از مصرف بصری حبس می‎کند.
و  اجرایی‎شدن،  )سطحی‎شدن،  استحاله  از  لایه  سه  این 
فرااصیل‎شدن( نباید صرفاً پدیده‎هایی فرهنگی-زیبایی‎شناختی 
»سرمایه‎داری  چارچوب  بر اساس  انتقادی  تحلیل  شوند.  تلقی 
نظارتی« زوبوف )Zuboff, 2019(، که به عنوان بعد چهارم جدول 
زیبایی‎شناسی  این  که  نشان می‎دهد  ما عمل می‎کند،  تحلیلی 
دقیقاً در خدمت منطق اقتصادی سکو قرار دارد. تصاویر تخت، 
رنگ‎های جذاب و فضاهای اجرایی، محتوایی تولید می‎کنند که 
این فرایند، نرخ  به سادگی قابل هضم و اشتراک‎گذاری است. 
تعامل را به حداکثر می‎رساند و هر لایک، اشتراک‎گذاری یا تگ 
کردن در این فضاهای بهینه‎سازی‎شده، به یک »مازاد رفتاری« 
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الگوریتم‎های  اصلی  خوراک  که  می‎شود  بدل  قابل استخراج 
پیش‎بینی‎کننده و هدف‎گیری تبلیغات است.

»معماری  که  داد  نشان  انتقادی  گفتمان  تحلیل  بنابراین، 
فرم  آن،  در  که  است  چندوجهی  گفتمان  یک  اینستاگرامی« 
ابزاری کارآمد برای قالب‎بندی نگاه، منضبط‎سازی  به  معماری 
بدن و درنهایت، تولید ارزش در چرخه سرمایه‎داری نظارتی تبدیل 

شده است.

ضرورت  تا  نظارتی  سرمایه‎داری  از  نتیجه‎گیری:   .5
سواد بصری-فضایی انتقادی

این پژوهش با هدف کالبدشکافی انتقادی پدیده‎ای که »معماری 
اتخاذ  با  پژوهش  این  گردید.  آغاز  شد،  نامیده  اینستاگرامی« 
رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم انتقادی-تفسیری، به واکاوی 
راهبرد  به‎کارگیری  با  پرداخت.  اینستاگرامی«  »معماری  پدیدۀ 
تحلیل گفتمان انتقادی )CDA( و پیاده‎سازی یک جدول نظری 
نمونه‎گیری هدفمند مورد تحلیل  از  منسجم، داده‎های حاصل 
قرار گرفتند تا به پرسش اصلی تحقیق در باب چگونگی استحاله 
هستی‎شناسی معماری در نظام بصری دیجیتال پاسخ داده شود. 
پرسش محوری تحقیق بر این استوار بود که چگونه سیطرۀ نظام 
بصری الگوریتم‎محور، هستی‎شناسی و زیبایی‎شناسی معماری 
برای »مصرف  ابژه‎ای  به  زیسته«  »تجربۀ  بر  مبتنی  امری  از  را 
بصری« تقلیل می‎دهد. برای پاسخ به این پرسش، یک چارچوب 
تحلیلی سه‎گانه بر پایۀ نظریات گی دوبور )جامعه نمایش(، ژان 
انضباطی(  )نگاه  فوکو  میشل  و  فراواقعیت(  و  )وانموده  بودریار 
نه یک سبک  پدیده  این  که  داد  نشان  تحلیل‎ها  نهاده شد.  بنا 
معماری گذرا، بلکه تجلی مادی یک منطق فرهنگی-اقتصادی 
نوین و فراگیر است: سرمایه‎داری نظارتی. در این منطق، ارزش 
رفتار  از  حاصل  داده‎های  در  بلکه  خدمت،  یا  کالا  در  نه  دیگر 
کاربران تولید می‎شود و معماری به ابزاری کارآمد برای استخراج 

این داده‎ها از طریق مهندسی نگاه و بدن بدل می‎گردد.
یافته‎های پژوهش، که از طریق تحلیل انتقادی دستور زبان 
صورت  جهانی  موردی  مطالعات  و  الگوریتمی  زیبایی‎شناسی 
بصریِ  پیکرۀ  کالبدشکافی  توصیفی،  تحلیل  سطح  در  پذیرفت 
گردآوری‎شده نشان داد که »معماری اینستاگرامی« دارای یک 
رنگ‎های  )تخت‎بودگی،  مشخص  زیبایی‎شناختی  زبان  دستور 
با  را مطابق  زبان، فضا  این دستور  اشباع و حذف سایه( است. 
یک  به  زیسته  واقعیت  یک  از  دوبور،  نمایش«  »جامعه  منطق 

ارزش  بر  آن  مبادله‎ای  ارزش  که  تقلیل می‎دهد  »کالا-تصویر« 
پیامد  اینستاگرامی«  »معماری  می‎گیرد.  پیشی  مصرفی‎اش 
مستقیم سه فرایند درهم‎تنیدۀ استحاله است. نخست، در سطح 
اقتصادی-اجتماعی، این معماری تجسم نهایی »جامعه نمایش« 
دوبور است. فضا از ارزش کارکردی و وجودی خود تهی شده و به 
یک »کالا-تصویر« در اقتصاد توجه بدل می‎شود. ارزش آن دیگر 
نه در کیفیت سکونتی، بلکه در پتانسیل »ویروسی شدن« و تولید 
محتوای قابل اشتراک‎گذاری تعریف می‎گردد. این امر، معماری 
را به صحنه‎آرایی برای اجرای سبک زندگی تقلیل می‎دهد؛ جایی 
که »به نظر رسیدن« بر »بودن« غلبه کرده و فضا به بستری برای 

بازتولید سرمایۀ نمادین تبدیل می‎شود.
پدیده  این  دوم، در سطح هستی‎شناختی و نشانه‎شناختی، 
Baudril�( کند‎ یمعماری را به قلمرو »فراواقعیت« بودریار وارد می
lard, 1994(. در سطح تحلیل تفسیری، خوانشِ نشانه‎شناختیِ 

قلمرو  به  گفتمان،  این  در  معماری  که  ساخت  آشکار  فضاها 
آن است که  مؤید  تحلیل‎ها  لغزیده است.  بودریار  »فراواقعیت« 
این فضاها نه برای سکونت، بلکه به مثابه »وانموده‎هایی« مبتنی 
مصداق  تاریخ،  و  بافتار  حذف  با  که  می‎کنند  عمل  رمزگان  بر 
فضاهای  می‎نمایند.  بازتولید  را  اوژه  »غیرمکان‎های«  عینی 
بر اساس  که  هستند  بی‎ارجاعی  وانموده‎های  اینستاگرامی 
»رمزگان« الگوریتمی تولید می‎شوند، نه بر اساس منطق مکان. 
آنها با ارائۀ یک کمالِ تصویری اغراق‎آمیز ـ یک »فرا اصالت« ـ 
می‎کنند.  تشدید  را  معنا  بحران  و  کرده  بی‎معنا  را  کپی  و  اصل 
نامیده می‎شوند،  اوژه »غیرمکان«  این فضاها که توسط مارک 
به  چندحسی،  تجربۀ  و  فرهنگی  بافتار  تاریخ،  حذف  طریق  از 
این  تولید یک بی‎مکانیِ بصریِ جهان‎شمول دامن می‎زنند. در 
سطوح  از  صرفاً  بلکه  نیست،  »ساکن«  دیگر  فرد  غیرمکان‎ها، 

صیقلی و فریبندۀ آن عبور می‎کند.
سوم، در سطح قدرت و انضباط، این معماری در خدمت یک 
 .)Foucault, 1995( می‎گیرد  قرار  دیجیتال«  »پان‎اپتیسیسم 
نهایتاً در سطح تبیین انتقادی، یافته‎ها نشان داد که زیبایی‎شناسی 
در  مکانیزمی  به عنوان  بلکه  ندارد،  خنثی  کارکردی  مذکور 
خدمت »سرمایه‎داری نظارتی« عمل می‎کند. انطباق یافته‎ها با 
نظریات فوکو و زوبوف آشکار ساخت که فرم معماری به ابزاری 
»مازاد  استخراج  و  دیجیتال«  »پان‎اپتیسیسم  اعمال  برای 
رفتاری« از کاربران بدل شده است. »نگاه الگوریتمی« نامرئی و 
همیشه‎حاضر سکو‎ها، به مثابه برج مراقبت مرکزی فوکو عمل 
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کرده و با پاداش دادن به محتوای منطبق با هنجارهای خود، به 
شکلی نظام‎مند سلیقه‎ها را استانداردسازی و رفتارها را منضبط 
می‎کند. طراحان و کاربران، برای کسب »رویت‎پذیری« در این 
انضباطی تطبیق  این منطق  با  را  اقتصاد توجه، داوطلبانه خود 
می‎دهند و به سوژه‎هایی خود-تنظیم‎گر بدل می‎شوند. معماری 
بدین‎ترتیب به یک فناوری نرم قدرت برای قالب‎بندی نگاه، بدن 

گاهی تبدیل می‎شود. و درنهایت، آ
نگران‎کننده  تصویری  مجموع،  در  تحلیلی،  لایۀ  سه  این 
تجربه  استحاله  می‎کنند.  ترسیم  معاصر  معماری  وضعیت  از 
از  و  اجرا،  به  سکونت  از  غیرمکان،  به  مکان  فضایی—از 
فرم  از  فراتر  بحران،  که  فرااصالت—نشان می‎دهد  به  اصالت 
و زیبایی‎شناسی است و خودِ امکان یک رابطۀ معنادار و اصیل 
با جهان ساخته‎شده را هدف قرار داده است. معماری، به جای 
آنکه پناهگاهی برای بدن و ظرفی برای حافظه باشد، به ابزاری 
برای به دام انداختن نگاه و تبدیل زندگی به یک منبع بی‎پایان 
برای استخراج داده بدل شده است. رعایت اصل »سه‎سو‎سازی 
فوکو،  و  بودریار  دوبور،  آرای  ترکیب  با  پژوهش  این  در  نظری« 
می‎دهد  نشان  و  کرده  تقویت  را  نتیجه‎گیری  این  درونی  اعتبار 
که بحران مشاهده شده، محصول هم‎افزایی همزمانِ نیروهای 

نمایشی، نشانه‎ای و انضباطی است.
این  بنیادینِ  دلالتِ  و  علمی«  »برش  نهایی،  تحلیل  در 
پژوهش فراتر از نقد یک مدِ زیبایی‎شناختی است؛ یافته‎ها مؤید 
معماری  دیسیپلین  در  معرفت‎شناختی«  »گسستِ  یک  وقوع 
نه  اینستاگرامی،  معماریِ  که  می‎کند  اثبات  مطالعه  این  است. 
صرفاً یک سبک، بلکه یک »آپاراتوس« )به تعبیر فوکویی( است 
که در آن، معماری از مقامِ »ظرفِ مکان‎مندِ سکونت« خلع شده 
و به »رابطِ کاربریِ فیزیکی«63 برای سرمایه‎داری نظارتی تقلیل 
یافته است. خطر نهایی که این پژوهش بر آن انگشت می‎گذارد، 
منطقِ  آن  در  که  وضعیتی  است؛  معماری«  استقلالِ  »پایانِ 
الگوریتم، جایگزینِ منطقِ معمارانه می‎شود و »ارزشِ مبادله‎ایِ 
می‎بلعد.  را  فضا«  وجودیِ  »ارزشِ  کلیک(،  و  )لایک  تصویر« 
قرار  هستی‎شناختی  دوراهیِ  یک  در  معاصر  معماری  بنابراین، 
خدمتِ  در  داده«  تولیدِ  »فناوری  به عنوانِ  باید  یا  است:  گرفته 
بماند که فرجامِ آن »مرگِ مکان« و سیطرۀ  باقی  توجه  اقتصادِ 
»نا-مکان‎های« الگوریتمی است، و یا باید با اتخاذِ یک »مقاومتِ 
پدیدارشناسانه و چندحسی،  به کیفیت‎های  بازگشت  و  فضایی« 
عاملیتِ انتقادیِ خود را بازپس گیرد. این پژوهش هشدار می‎دهد 

صرف  صحنه‎آراییِ  به  معماری  انتقادی،  چرخشِ  این  بدونِ  که 
برای »نمایش« بدل شده و رسالتِ تاریخی خود را در شکل‎دهی 

به تجربه اصیل انسانی برای همیشه از دست خواهد داد.
بدبینی  یک  به  نباید  انتقادی  تحلیل  این  حال،  این  با 
»جایی  تأکید می‎کند،  فوکو  که  منفعلانه ختم شود. همان‎طور 
که قدرت هست، مقاومت نیز هست«. شناسایی این سازوکارها، 
خود اولین گام برای مقاومت در برابر آنهاست. بر این اساس، دو 

مسیر عملیاتی برای آینده پیشنهاد می‎شود:
۱. ضرورت یک پداگوژی انتقادی در آموزش معماری: بر مبنای 
زیر  آموزشی  و  کاربردی  انتقادی، دلالت‎های  تحلیل  این  نتایج 
آموزش  در  بازنگری  ضرورت  نخست،  است:  قابل استخراج 
معماری  دانشکده‎های  انتقادی  پداگوژی  یک  نفع  به  معماری 
باید از تمرکز صِرف بر تولید تصاویر فریبنده و رندرهای بی‎نقص 
فراتر روند. لازم است دانشجویان به ابزارهای نظری و انتقادی 
برای فهم اقتصاد سیاسی فضا در عصر دیجیتال مجهز شوند. 
رسانه،  مطالعات  زمینه  در  دروسی  شامل  باید  معماری  آموزش 
معماران  آیندۀ  نسل  تا  باشد  فناوری  فلسفه  و  انتقادی  نظریه 
قائل  تمایز  الگوریتم  و منطق  میان منطق فضا  گاهانه  آ بتوانند 
کنند. هدف  مقاومت  بازار  انضباطی  برابر فشارهای  در  و  شوند 
باید تربیت طراحانی باشد که نه صرفاً »تولیدکنندۀ محتوا«، بلکه 

»متفکران فضایی« هستند.
انتقادی« در سطح عمومی:  توسعه »سواد بصری-فضایی   .۲
نیست.  متخصصان  وظیفه  تنها  هژمونی  این  برابر  در  مقاومت 
انتقادی  خوانش  برای  لازم  ابزارهای  به  باید  نیز  فضا  کاربران 
محیط خود مجهز شوند. ترویج »سواد بصری-فضایی انتقادی« 
می‎تواند به شهروندان کمک کند تا سازوکارهای پنهان در پسِ 
فضاهای به ظاهر جذاب را شناسایی کنند و از مصرف‎کنندگانی 
گاه بدل شوند. این سواد به افراد امکان  منفعل به کنشگرانی آ
می‎دهد تا بپرسند: این فضا از من چه می‎خواهد؟ نگاه من چگونه 
مهندسی می‎شود؟ و چه چیزی در این تصویر بی‎نقص، غایب 
گاهی عمومی می‎تواند با ایجاد تقاضا برای فضاهای  است؟ این آ
اصیل‎تر، چندحسی‎تر و انسانی‎تر، منطق بازار را به چالش بکشد. 
لازم‎به‎ذکر است که این پژوهش بر تحلیل کیفی و نشانه‎شناختیِ 
تصاویر و متون متمرکز بوده است. محدودیت اصلی تحقیق، عدم 
این فضاهاست  در  واقعی  کاربران  تجربه  پیمایش کمیِ  امکان 
که می‎تواند موضوعی برای تحقیقات آتی باشد. تحقیقات آینده 
می‎توانند با اتخاذ رویکردهای پدیدارشناسی تجربی یا روش‎های 
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کمی، تأثیرات روان‎شناختی بلندمدتِ حضور در این فضاها را بر 
سلامت روان کاربران مورد سنجش قرار دهند.

جدی  هشدار  یک  اینستاگرامی«  »معماری  نهایت،  در 
رسالت  معماری،  اگر  که  می‎دهد  نشان  پدیده  این  است. 
برای سکونت  معنادار  که همانا خلق مکان‎های  را  اصلی خود 
دست  در  ابزاری  به  سادگی  به  کند،  فراموش  است،  انسان 
تقلیل  خود  زمانه  فناورانه  و  اقتصادی  نیروهای  قدرتمندترین 
بازپس‎گیری  معاصر،  معماری  روی  پیش  چالش  یافت.  خواهد 

مسئولیت  در  بازاندیشی  و  نمایش  منطق  از  خود  استقلال 
در  فزاینده‎ای  به‎طور  که  است  جهانی  در  هستی‎شناختی‎اش 
این  درنهایت،  است.  از عمق  تهی شدن  و  مجازی شدن  حال 
فضایی  »سواد  یک  توسعۀ  بدون  که  می‎گیرد  نتیجه  مطالعه 
به یک  کامل  تبدیل شدن  در خطر  معاصر  معماری  انتقادی«، 
که  چالشی  ماند؛  خواهد  باقی  داده  تولید  برای  فناورانه  ابزار 
 عبور از آن نیازمند بازتعریف مسئولیت هستی‎شناختی طراح در

عصر دیجیتال است.

پی‌نوشت‌ها
1. Code
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3. Instagrammable architecture
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6. Dwelling
7. performance
8. non-place 
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14. simulacrum
15. hyperreality
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17. prediction products
18. the beautiful
19. the smooth
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22. Norman Fairclough
23. Teun A. van Dijk
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warning: if architecture forgets its mission to create meaningful places for life, 
it risks being reduced to a tool for powerful economic and technological forces.

However, criƟque should not lead to pessimism. Following Foucault’s asserƟon 
that “where there is power, there is resistance,” this study proposes two paths:

CriƟcal Pedagogy in Architectural EducaƟon: EducaƟon must evolve beyond 
producing seducƟve renderings. It is imperaƟve to equip students with tools 
from criƟcal theory and media studies. The goal is to culƟvate “spaƟal thinkers” 
capable of navigaƟng the tension between spaƟal logic and algorithmic logic, 
rather than producing “content creators” subservient to market demands.

Developing Public “CriƟcal Visual-SpaƟal Literacy”: Resistance requires empow-
ering users to read their environments criƟcally. PromoƟng this literacy would 
enable ciƟzens to idenƟfy hidden mechanisms in aƩracƟve spaces and ask: How 
is my gaze being engineered? What is absent from this picture? Such awareness 
can create demand for authenƟc, mulƟ-sensory, human-centric architecture.

This study acknowledges its qualitaƟve limitaƟons. Future research could em-
ploy quanƟtaƟve methods to measure the psychological impacts of inhabiƟng 
hyperreal environments. UlƟmately, without widespread criƟcal spaƟal literacy, 
architecture remains at risk of becoming a technology for data producƟon—a 
challenge that requires a fundamental redefiniƟon of the designer’s ontological 
responsibility.

Keywords: Instagrammable Architecture, Algorithmic AestheƟcs, Society of the 
Spectacle, Surveillance Capitalism, Non-Place, Phenomenology of Space 
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designaƟon as “Instagrammable” in professional media; and 3) presence of 
physical features of Algorithmic AestheƟcs (pastel paleƩes, axial symmetry, flat 
lighƟng). The analysis unfolds in three layers: DescripƟve Analysis, InterpreƟve 
Analysis, and CriƟcal ExplanaƟon.

4. Analysis and Findings: The Grammar of Algorithmic AestheƟcs

The analysis reveals that “Instagrammable Architecture” is governed by a pre-
scripƟve aestheƟc grammar, dictated not by humanisƟc principles but by plat-
form logic.

The Grammar: Key aestheƟc elements are direct responses to the algorithm. 
Flatness & Graphic Quality (Flatness & Graphic Quality) reduce three-dimen-
sional complexity into clean, two-dimensional composiƟons for small screens. 
Specific color paleƩes, such as saturated pastels (“Millennial Pink”) and neons, 
are favored for capturing aƩenƟon. OpƟmized, shadowless lighƟng that mimics 
studio condiƟons eliminates ambiguity, producing a flawless, easily consum-
able image. These are not arbitrary choices but the “dictates of the code upon 
the form.”

Case Study ManifestaƟons:

The Museum of Ice Cream (New York, et al.): Represents the Pure Simulacrum. 
It is a “museum” without historical arƟfacts, funcƟoning solely as a series of 
themaƟc selfie backdrops. It embodies Debord’s Spectacle and Augé’s Non-
Place, a syntheƟc environment engineered for image-value. Its pastel pinks and 
flat lighƟng are a materializaƟon of algorithmic demands.

La Muralla Roja (Spain): Exemplifies the “hijacking” of architecture. Ricardo Bo-
fill’s 1973 housing project, originally a poeƟc reference to Arab kasbahs, has 
been stripped of its complexity by the algorithmic gaze. Instagram reduced it 
to a flat, graphic backdrop, captured repeatedly from idenƟcal angles. This il-
lustrates Baudrillard’s “murder of the real,” where the simplified digital “copy” 
becomes more desirable than the complex “original.”

Sketch Gallery (London): Designed by India Mahdavi, this interior exemplifies 
totalizing seducƟon. The space funcƟons as a branded environment where ev-
ery element creates a “more real than real” stage set. It is a total work of art 
designed for the performance of luxury, blurring lines between space, brand, 
and adverƟsement.

These cases demonstrate that Algorithmic AestheƟcs is a global phenomenon 
linked to surveillance capitalism. It produces dehistoricized “non-places” that 
exist primarily to be captured and circulated.

5. Conclusion and ImplicaƟons: Towards a CriƟcal SpaƟal Literacy

This research concludes that “Instagrammable Architecture” creates a profound 
ontological crisis, marking a transiƟon from architecture as the art of dwelling 
to architecture as staging for visual consumpƟon. It traces a trajectory from the 
phenomenological “place” to the algorithmic “non-place,” and from embodied 
experience to the absolute hegemony of the “gaze.” This trend poses a severe 
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(performance) of lifestyle.

Jean Baudrillard’s “Simulacra and Hyperreality”: Employed to dissect the onto-
logical status of these spaces. Instagrammable architecture operates within the 
“hyperreal,” creaƟng “simulacra” (simulacrum)—copies without originals—of-
ten perceived as more authenƟc than reality itself. This leads to the “murder 
of the real,” where the image obliterates the authenƟc complexity of a space.

Michel Foucault’s “Disciplinary Power”: Foucault’s PanopƟcism is adapted to 
understand the “algorithmic gaze” as disciplinary power. This gaze dictates aes-
theƟc norms (flatness, color) that designers must adhere to for visibility, while 
disciplining users to experience and capture space in a predetermined, homog-
enous manner.

Shoshana Zuboff’s “Surveillance Capitalism”: Situates the phenomenon within 
its dominant economic logic. These visually opƟmized spaces are highly effi-
cient environments for data extracƟon. Geotagged (Geotagged data) posts and 
behavioral paƩerns become raw material for “predicƟon products,” making ar-
chitecture an acƟve instrument in the surveillance economy.

Byung-Chul Han’s “The Smooth” Explains the aestheƟc qualiƟes of these spac-
es. Their polished, fricƟonless surfaces—“the smooth” (the smooth)—elimi-
nate negaƟvity, ambiguity, and depth, rendering them perfect for fricƟonless 
consumpƟon and immediate “liking” (liking).

Marc Augé’s “Non-Place” ArƟculates the phenomenological consequences. By 
systemaƟcally erasing historical context and mulƟ-sensory depth, these spac-
es become “non-places”—transient, generic environments that foster passage 
and consumpƟon rather than meaningful, embodied inhabitaƟon.

3. Methodology: A CriƟcal-InterpreƟve Approach

Given the interdisciplinary nature of the topic, this research adopts a Qualita-
Ɵve Paradigm with a CriƟcal-InterpreƟve approach. The goal is “analyƟcal gen-
eralizaƟon” (AnalyƟcal GeneralizaƟon) through the in-depth deconstrucƟon of 
mechanisms shaping contemporary architectural form.

The operaƟonal strategy is twofold:

CriƟcal Discourse Analysis (CDA): AdopƟng Norman Fairclough’s model, archi-
tecture is analyzed as a “text” and “social pracƟce.” This allows for a dialecƟ-
cal examinaƟon connecƟng micro-structures of architectural form (color, light) 
with macro-structures of surveillance capitalism and consumer culture.

HermeneuƟc-Phenomenological Analysis: To understand the shiŌ in spaƟal 
experience, a phenomenological lens interprets the qualitaƟve change from 
mulƟ-sensory, embodied engagement (as championed by Juhani Pallasmaa) to 
a detached, mono-sensory experience mediated by the screen.

The research corpus was compiled using Purposive Sampling (Purposive Sam-
pling) with a “typical case” (Typical Case) strategy. SelecƟon criteria for spac-
es (2015-2024) included: 1) a high Virality Metric (>10,000 posts); 2) explicit 
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Abstract

1. IntroducƟon: The Inversion of Reality and RepresentaƟon

The philosophical debate regarding the relaƟonship between reality and its rep-
resentaƟon—traceable from Plato’s Allegory of the Cave to Walter Benjamin’s 
analysis of mechanical reproducƟon—has entered a complex new phase in the 
digital sphere. We are witnessing a fundamental inversion where the image 
no longer merely reproduces a pre-exisƟng reality but acƟvely shapes material 
reality itself. This paradigm shiŌ is driven by a logic this paper terms “Algorith-
mic AestheƟcs,” an invisible force embedded in the codes of visual-centric plat-
forms like Instagram. Within this context, a disƟnct architectural typology has 
emerged: “Instagrammable Architecture.” This architecture is conceived not 
based on spaƟal logic, funcƟonal needs, or the lived experience of inhabitants, 
but primarily on its capacity to generate a compelling, shareable, and algorith-
mically opƟmized “potenƟal image.” Space is designed as a backdrop, its value 
determined by its performance within the constrained frame of a smartphone 
screen. This research posits that this phenomenon is not a fleeƟng trend but 
a profound transformaƟon, signaling a criƟcal shiŌ from a site of Heideggerian 
“dwelling” (Dwelling) to a locus of “visual consumpƟon,” and from a phenome-
nological “place” to an algorithmic “non-place” (non-place).

2. TheoreƟcal Framework: A MulƟ-Pronged CriƟcal Lens

To comprehensively deconstruct Instagrammable Architecture, this study em-
ploys an integrated, six-pronged theoreƟcal framework that uses key concepts 
from criƟcal social theory as analyƟcal tools. This framework acts as a prism 
through which the layers of this architectural discourse are disassembled.

Guy Debord’s “Society of the Spectacle”: Central to analyzing how space trans-
forms into an “image-commodity.” In the aƩenƟon economy, the exchange 
value of a space (its potenƟal for virality) decisively outweighs its use value 
(its capacity to shelter). Architecture becomes a stage set for the performance 

1. Art and Architecture Faculty, University of Bonab.
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necƟons between form, funcƟon, and meaning in Islamic sacred architecture. 
This model carries significant pracƟcal implicaƟons for several applied fields. 
For sustainable heritage conservaƟon, it provides a nuanced framework that 
advocates for management strategies focused on preserving the inherent spa-
Ɵal order and funcƟonal hierarchies, moving beyond a superficial focus on dec-
oraƟve elements. For urban regeneraƟon in historic contexts, it offers insights 
into sensiƟvely managing the reintegraƟon of mosques into the contemporary 
urban fabric. For contemporary architectural design, the findings serve as a 
valuable repository of Ɵmeless principles, demonstraƟng how tradiƟonal wis-
dom regarding proporƟon, light, sequence, and hierarchy can be reinterpreted 
to create meaningful, spiritually resonant contemporary mosques that remain 
deeply connected to their cultural lineage while addressing modern needs. It is 
important to acknowledge the limitaƟons of this study, primarily its geographi-
cal focus on Isfahan, which may limit the immediate generalizability of the find-
ings to other regions.

Furthermore, the reliance on expert percepƟon, while valuable, underscores 
the need for future research that incorporates direct behavioral observaƟon, 
movement-tracking technologies, and more extensive syntacƟc analysis (Space 
Syntax) to provide a more objecƟve and granular understanding of user behav-
ior in these complex spaƟal environments. Future comparaƟve studies between 
historical and contemporary mosques could also yield valuable insights into the 
evoluƟon or disrupƟon of these spaƟal principles. In conclusion, this research 
demonstrates that a deep understanding of the inherent logic governing the 
spaƟal organizaƟon of historical mosques provides an indispensable theoreƟcal 
and pracƟcal foundaƟon for reimagining and advancing the future trajectory of 
Islamic architecture in ways that are both authenƟc and innovaƟve.

Keywords: spaƟal configuraƟon, Islamic architecture, historic mosques, Isfahan, 
perceptual experience, spaƟal hierarchy, sacred geometry, heritage conserva-
Ɵon
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factors as paramount. The most influenƟal components for spaƟal coherence 
and user saƟsfacƟon were found to be: “horizontal expansion of funcƟonal 
spaces while maintaining spaƟal autonomy” (Mean = 3.58, C.V. = 0.294), “mod-
ular and network-based organizaƟon of spaƟal elements” (Mean = 3.46, C.V. = 
0.338), and “funcƟon-based spaƟal zoning” (Mean = 3.35, C.V. = 0.346). Other 
significant components included “inviƟng entrance portals and the creaƟon of a 
tranquil, mediaƟng space in the entry vesƟbule” (Mean = 3.57, C.V. = 0.350) and 
“legibility and visual aestheƟcs achieved through a structurally ordered compo-
siƟon of forms” (Mean = 3.12, C.V. = 0.368).

Conclusion: The spaƟal organizaƟon reflects Gestalt principles and environ-
mental psychology, in which the whole derives meaning from the relaƟon-
ships among its parts. This is evident in sequences such as the entrance-court-
yard-prayer chamber progression, where golden-secƟon proporƟons, 
symmetry, and hierarchical transiƟons in volume and light create conƟnuity, 
anƟcipaƟon, and spiritual focus. The study also links spaƟal coherence to func-
Ɵonal zoning and spaƟal legibility. The sophisƟcated hierarchical arrangement 
of entrances, the deliberate sequencing of circulaƟon paths, and the strategic 
placement of pause spaces are all designed to intuiƟvely reinforce the user’s 
wayfinding, sense of centering, and comprehension of the internal spaƟal or-
der. The research further concludes that the palpable relaƟonship between the 
spaƟal structure and the user’s feeling of tranquility or belonging is deeply root-
ed in the human-centric ethos of Islamic architecture. The meƟculous aƩenƟon 
to anthropometric proporƟons, the psychological impact of controlled spaƟal 
heights, and the masterful manipulaƟon of natural light for both illuminaƟon 
and symbolic purpose are idenƟfied as key factors that collecƟvely enhance the 
user’s feeling of security, comfort, and spiritual serenity.

From a funcƟonal perspecƟve, the findings demonstrate that while the liturgical 
and ritual funcƟon remains the central organizing principle, it successfully inte-
grates a spectrum of cultural, educaƟonal, and social performances within the 
spaƟal schema. The presence of mulƟfuncƟonal spaces such as auxiliary prayer 
halls, shaded porƟcoes (riwaqs), and secondary courtyards provides clear evi-
dence of a design intelligence that intenƟonally facilitates and encourages so-
cial interacƟon, communal gathering, and the transmission of knowledge. The 
research ulƟmately concludes that geometry in Isfahan’s historical mosques is 
not merely a uƟlitarian or decoraƟve tool, but rather a profound conceptual 
framework for synthesizing ritual experience, social interacƟon, and sensory 
percepƟon. This synthesis effecƟvely represents what can be termed a “social 
logic of space,” where architecture becomes an acƟve agent in structuring com-
munity and spiritual life. The celebrated unity of these spaces is thus theorized 
as the emergent property of a symbioƟc coexistence of form, funcƟon, and 
lived experience within a specific cultural and sacral framework, where layers of 
symbolic meaning are intrinsically embedded within the very logic of the pro-
porƟons, the sequence of spaces, and the inherent geometry of the structure.

The primary theoreƟcal contribuƟon of this work is the development of a com-
prehensive conceptual model that effecƟvely elucidates the dynamic intercon-
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users; and third, to extrapolate how the resultant findings can effecƟvely inform 
contemporary pracƟces in architectural conservaƟon, urban regeneraƟon, and 
the design of new religious spaces, thereby contribuƟng to the revitalizaƟon of 
Islamic architectural idenƟty in a modern context.

Methodology: This study is framed within an interpretaƟve research paradigm 
and operaƟonalized through a sequenƟal mixed-methods design that integrates 
qualitaƟve depth with quanƟtaƟve validaƟon. The philosophical underpinning 
is rooted in interpreƟve epistemology, which posits that social and spaƟal reali-
Ɵes are not pre-given but are constructed and acquire profound meaning within 
specific historical, cultural, and social contexts. The qualitaƟve phase involved 
in-depth, semi-structured interviews with a carefully selected cohort of 10 rec-
ognized experts and specialists in Islamic architecture, architectural history, 
and urban conservaƟon. The sampling strategy was purposive and conƟnued 
unƟl theoreƟcal saturaƟon was achieved. The interview protocol was designed 
to elicit rich, nuanced data on core concepts related to spaƟal organizaƟon, 
funcƟonal hierarchies, geometric logic, and the relaƟonship with the surround-
ing urban fabric. The collected qualitaƟve data underwent a rigorous themaƟc 
analysis, facilitated by MAXQDA (version 2022). This process advanced through 
the systemaƟc stages of open, axial, and selecƟve coding. The iniƟal open cod-
ing phase disƟlled the raw data into fiŌeen primary codes. Subsequent axial 
coding organized these codes into a coherent structure of seven overarching 
theoreƟcal categories, which collecƟvely form the core of the analyƟcal model. 
The reliability of the coding process was robustly established using inter-coder 
agreement percentage, which exceeded the accepted threshold of 60%, there-
by confirming the analyƟcal rigor. The emergent qualitaƟve framework then 
served as the foundaƟon for the quanƟtaƟve phase, which involved developing 
and distribuƟng a structured quesƟonnaire to a separate group of 30 specialists 
in architecture and urbanism. The data from this quesƟonnaire were analyzed 
using descripƟve staƟsƟcs and the Coefficient of VariaƟon (C.V.) to quanƟta-
Ɵvely assess the relaƟve importance and consensus regarding the idenƟfied 
components. The quesƟonnaire’s internal consistency and reliability were con-
firmed by a Cronbach’s alpha coefficient of 0.834, indicaƟng high reliability.

Findings: The spaƟal domain of this research is deliberately focused on the his-
torically significant mosques in the urban core of Isfahan, a city renowned as 
a paragon of Islamic urbanism. The case studies include, but are not limited 
to, the Jameh AƟq Mosque, the Imam Mosque, the Sheikh Loƞollah Mosque, 
the Hakim Mosque, the Seyed Mosque, and the Now Bazaar Mosque. These 
edifices were selected as exemplary specimens for their historical straƟficaƟon, 
outstanding architectural merit, and, crucially, their conƟnuous performance as 
acƟve centers of religious, social, and cultural life. 

The research complex organizaƟon is explicable through a conceptual model 
comprising seven principal theoreƟcal categories: SpaƟal OrganizaƟon and Con-
figuraƟon, User SpaƟal PercepƟon, SpaƟal Unity, SpaƟal ProporƟons, Construc-
Ɵon Technology, SpaƟal Zoning, and Spiritual Tranquility. A detailed quanƟta-
Ɵve prioriƟzaƟon of the components within these categories idenƟfied several 
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Abstract

Aims & Backgrounds: This research presents a comprehensive analysis of the 
spaƟo-funcƟonal organizaƟon of the historical mosques of Isfahan, Iran, with 
the principal objecƟve of decoding the intricate interplay among geometric 
principles, behavioral paƩerns, and perceptual meaning. The significance of 
this inquiry is rooted in the mosques’ foundaƟonal role as core insƟtuƟons that 
have historically shaped the physical, social, and cultural morphology of Islamic 
ciƟes. These structures consistently transcend their primary liturgical funcƟon 
to operate as complex socio-cultural enƟƟes, wherein their spaƟal configura-
Ɵon is understood as a direct manifestaƟon of a specific cosmological world-
view and a sophisƟcated semanƟc system. Despite extensive scholarly work in 
Islamic architecture, a pronounced epistemological gap persists in the system-
aƟc understanding of the dynamic, intrinsic relaƟonships among spaƟal syntax, 
embodied user behavior, and phenomenological percepƟon, parƟcularly in the 
Iranian context. Prevailing research trajectories have oŌen privileged either 
aestheƟc and ornamental analyses or isolated morphological examinaƟons, 
thereby largely neglecƟng the holisƟc and reciprocal dynamics that interlace 
architectural form with human praxis and experience. Three pivotal quesƟons 
guide the research: first, to idenƟfy the core geometric and organizaƟonal prin-
ciples underpinning the spaƟal structure; second, to elucidate how these prin-
ciples correlate with and facilitate specific behavioral and funcƟonal paƩerns of 
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Ɵon of earthen buildings with thick walls all reflect a vernacular architectural 
response to ecological realiƟes. These features demonstrate the integraƟon of 
environmental knowledge into spaƟal pracƟces and further contribute to the 
seƩlement’s enduring idenƟty.

The economic dimension highlighted the role of agriculture and trade in sus-
taining the village. Farming, enabled by the qanat system, provided the primary 
livelihood for residents. At the same Ɵme, Neystanak’s locaƟon along historic 
caravan routes enabled it to serve as a modest yet important node in regional 
trade networks. The movement of goods and people through the village not 
only supported local economic acƟvity but also facilitated cultural exchange 
and exposure to broader societal influences. These interacƟons enhanced the 
village’s economic resilience and underpinned the viability of its religious and 
educaƟonal insƟtuƟons.

By synthesizing findings from these four dimensions, the study constructs a ho-
lisƟc understanding of Neystanak’s spaƟal and cultural idenƟty. It argues that 
idenƟty in rural contexts is not merely a product of staƟc architectural forms or 
isolated cultural pracƟces. Instead, it emerges from the conƟnuous interplay 
between physical structures, social relaƟonships, environmental adaptaƟons, 
and economic systems—all of which are documented and reflected in the his-
torical sources examined.

The findings also underscore the analyƟcal potenƟal of travelogues and similar 
narraƟve documents. These sources provide rich qualitaƟve data that allow for 
the reconstrucƟon of historical experiences, the spaƟal percepƟon of outsid-
ers, and the internal dynamics of the seƩlement. As such, they are invaluable 
tools for researchers interested in historical geography, heritage studies, and 
the anthropology of place. The narraƟves not only capture visual descripƟons 
but also contextualize spaƟal pracƟces and community behaviors, thus offering 
mulƟ-layered insights into idenƟty formaƟon.

In conclusion, the study demonstrates that the qualitaƟve and systemaƟc anal-
ysis of historical documents—parƟcularly travelogues—can meaningfully con-
tribute to the understanding, preservaƟon, and revitalizaƟon of rural heritage. 
By idenƟfying the elements that have shaped and sustained Neystanak’s iden-
Ɵty over Ɵme, the research provides a foundaƟon for heritage-based planning 
and conservaƟon strategies that are informed by both tangible and intangible 
dimensions of place. These insights may also apply to similar rural seƩlements 
across Iran and other parts of the world where tradiƟonal structures and narra-
Ɵves intersect to form complex idenƟƟes.

Keywords: IdenƟty, Rural seƩlement, SpaƟal analysis, Travelogue, Vernacular 
heritage, Neystanak.
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broad temporal scope—from the Safavid period (16th–18th centuries) through 
the Qajar era and into the early Pahlavi period—providing an evolving picture 
of how Neystanak was perceived and experienced over Ɵme. In addiƟon to 
travelogues, the research includes complementary primary documents such as 
waqf (endowment) deeds and historical maps, which further enrich the anal-
ysis by offering diverse perspecƟves on land use, spaƟal organizaƟon, and so-
cio-religious insƟtuƟons. In total, 32 primary historical sources were collected, 
organized, and analyzed systemaƟcally.

We coded the qualitaƟve data in MAXQDA using open, axial, and themaƟc cod-
ing to ensure analyƟcal depth and methodological consistency through struc-
tured content analysis. Through this process, recurring paƩerns and themes 
were idenƟfied, enabling the researchers to classify the informaƟon into four 
primary dimensions: physical, social, environmental, and economic. These di-
mensions serve as the analyƟcal framework for understanding the mulƟple fac-
ets that shape Neystanak’s idenƟty as a historical rural seƩlement. Rather than 
treaƟng these aspects in isolaƟon, the study examines how they interact and 
overlap, reinforcing a layered and dynamic sense of place idenƟty.

The physical dimension emerged as the most dominant category across the 
sources. Numerous references were made to the village’s architectural land-
marks and infrastructure, including qanats (underground irrigaƟon channels), 
castles, mosques, caravanserais, and road networks. These elements were de-
scribed not only as funcƟonal components of rural life but also as symbolic 
structures that embodied collecƟve memory, social order, and cultural conƟ-
nuity. The consistent appearance of these features in diverse sources suggests 
their central role in shaping Neystanak’s physical and symbolic landscape. Their 
survival and repeƟƟon in the wriƩen record highlight their funcƟon as anchors 
of idenƟty within the changing rural context.

The social and cultural dimension revealed addiƟonal layers of meaning em-
bedded within community life. Historical documents emphasized the influence 
of religious figures, local customs, and communal rituals that characterized 
Neystanak’s spiritual and social environment. References to pious individuals, 
gatherings at religious sites, and the general demeanor of the village’s inhab-
itants underscore the importance of religious and moral values in structuring 
daily life. These social components were criƟcal in fostering cohesion, trans-
miƫng knowledge, and sustaining a sense of belonging across generaƟons. 
Moreover, the presence of notable cultural and scholarly figures associated 
with Neystanak further reinforced its status as a village with rich intellectual 
and spiritual tradiƟons.

The environmental dimension focused on the village’s interacƟons with its arid, 
challenging natural surroundings. The sources described how the built environ-
ment of Neystanak—its compact layout, use of local materials, and orientaƟon 
of buildings—was carefully adapted to climate constraints, including limited 
rainfall, intense sunlight, and temperature fluctuaƟons. The reliance on qanats 
for water supply, the use of narrow alleys to create shade, and the construc-
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Abstract

This study examines the historical village of Neystanak, located in the Nain 
region of central Iran, as a representaƟve example of rural seƩlements that 
encapsulate deep-rooted layers of spaƟal, architectural, and cultural idenƟty. 
Villages in central Iran, parƟcularly those located in arid regions, have histor-
ically acted as vital carriers of indigenous knowledge, religious tradiƟons, and 
vernacular architecture. Over Ɵme, however, such seƩlements have undergone 
significant changes due to modernizaƟon, urban expansion, populaƟon shiŌs, 
and environmental pressures. These changes have threatened the conƟnuity 
and visibility of their unique idenƟƟes. In this context, the present research 
aims to rediscover and reinterpret the foundaƟonal elements of Neystanak’s 
idenƟty by systemaƟcally analyzing historical documents that reflect both its 
physical structure and its intangible cultural characterisƟcs.

The research adopts a qualitaƟve, interpreƟve methodology primarily based on 
the content analysis of historical-descripƟve sources. Among these, parƟcular 
emphasis is placed on travelogues, which offer not only descripƟve accounts 
of physical structures but also rich narraƟve insights into the lived experiences, 
social pracƟces, and collecƟve memories of local populaƟons as observed by 
travelers over several centuries. The travel accounts used in this study span a 
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derived from an extensive review of the literature on spaƟal and funcƟonal 
quality in commercial architecture. To objecƟvely determine the relaƟve im-
portance of each indicator, the study applied the Shannon Entropy Method, 
a quanƟtaƟve technique that measures the degree of informaƟon dispersion 
among variables. This approach minimizes subjecƟvity in the weighƟng process 
and enhances the analyƟcal precision of the comparaƟve assessment among 
the selected cases.

The findings reveal that within the physical component, indicators such as form 
and façade arƟculaƟon, verƟcal openness (atriums and voids), and architectur-
al ornamentaƟon and detailing play a pivotal role in improving spaƟal quality 
and user experience. These aƩributes contribute to visual coherence, spaƟal 
legibility, and the perceptual richness of interior and exterior environments. 
Moreover, the spaƟal hierarchy and circulaƟon geometry of the selected cases 
demonstrate an increasing shiŌ toward more complex and layered configura-
Ɵons in contemporary developments, reflecƟng broader aestheƟc and func-
Ɵonal tendencies in the city’s architectural evoluƟon.

In the funcƟonal dimension, parameters such as infrastructure systems, parking 
capacity, and support and service spaces were found to exert the most signifi-
cant influence on overall spaƟal efficiency and user saƟsfacƟon. These elements 
facilitate accessibility, comfort, and funcƟonal integraƟon within commercial 
complexes, thereby enhancing the operaƟonal performance of the buildings. 
However, the research also indicates that the structural complexity observed in 
some contemporary cases—while improving operaƟonal capacity—has simul-
taneously reduced the buildings’ physical and social integraƟon with their ur-
ban context. This tension between efficiency and contextual harmony reflects 
a criƟcal challenge in the design of recent large-scale commercial centers in 
Tehran.

UlƟmately, the study emphasizes the need to adopt a hybrid design approach 
that integrates physical and funcƟonal dimensions in a cohesive, adaptable, 
and experience-oriented manner. Such an approach is expected to foster not 
only spaƟal and funcƟonal excellence but also to promote social interacƟons 
and collecƟve engagement within urban commercial environments. The results 
contribute to a deeper understanding of how the evoluƟon of commercial ar-
chitecture in Tehran mirrors broader socio-economic and morphological trans-
formaƟons of the city. They also offer design-oriented insights for architects 
and planners seeking to enhance the spaƟal quality, performance, and public 
character of future commercial spaces.

Keywords: Physical components, FuncƟonal components, SpaƟal structure, 
SpaƟal quality, Tehran Commercial buildings
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Abstract

In recent decades, commercial spaces in metropolises such as Tehran have 
evolved beyond their purely economic roles, becoming environments that en-
hance users’ spaƟal experiences through deliberate spaƟal organizaƟon, open-
ness, lighƟng, and architectural elements. By incorporaƟng purposeful physical 
components, these spaces enhance the architectural quality of the buildings, 
fostering meaningful, experience-oriented user engagement. As a result, com-
mercial buildings are no longer perceived merely as desƟnaƟons for shopping, 
but as architectural enƟƟes of notable spaƟal and funcƟonal quality within the 
context of contemporary design.

The present study aims to analyze the evoluƟonary process of physical and 
funcƟonal components in Tehran’s commercial buildings and to idenƟfy the 
key indicators that most significantly influence spaƟal quality and building per-
formance. The research invesƟgates nine representaƟve case studies spanning 
the late Pahlavi era (1950s) to the end of the 2010s, employing a combined 
methodological approach combining comparaƟve and descripƟve analysis. This 
longitudinal perspecƟve enables the study to trace both quanƟtaƟve and quali-
taƟve transformaƟons in architectural design, spaƟal configuraƟon, and opera-
Ɵonal efficiency across different historical periods of urban development.

The evaluaƟon criteria were formulated according to theoreƟcal components 
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ment.

Building upon these insights, the study proposes several design recommenda-
Ɵons: maximizing exposure to natural light in residenƟal, educaƟonal, and work 
environments; employing color paleƩes that evoke posiƟve emoƟonal respons-
es; integraƟng noise miƟgaƟon strategies and natural soundscapes; expanding 
green and blue infrastructure; enhancing walkability and cycling networks to 
encourage endorphin-generaƟng physical acƟvity; and designing public spaces 
that foster social interacƟon and cultural engagement. These intervenƟons not 
only promote individual mental health but also strengthen community cohe-
sion, reduce burdens on the healthcare system, and enhance long-term urban 
resilience.

In conclusion, the research demonstrates that urban environments funcƟon as 
neurobiological regulators that shape hormonal balance and psychological out-
comes. The sensory and social qualiƟes of a city—its light, sound, color, move-
ment, and social opportuniƟes—directly influence the secreƟon of serotonin, 
dopamine, oxytocin, and endorphins. The contrast between Tehran and Copen-
hagen illustrates that pedestrian-centered, sensory-rich, socially cohesive envi-
ronments promote opƟmal hormonal condiƟons for happiness, while car-cen-
tered, high-stress ciƟes may disrupt these processes. UlƟmately, the study 
underscores the importance of integraƟng biological and psychological knowl-
edge into urban design pracƟce. CiƟes that align with human neurohormonal 
needs have the potenƟal to become catalysts of happiness, resilience, and long-
term well-being, transforming urban living into a supporƟve, health-enhancing 
experience rather than a source of chronic stress.

Keywords: Happiness Hormones, Environment, Environmental Design, Environ-
mental Psychology, Mental Health
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use developments, and pedestrian-friendly streets foster a sense of belonging, 
trust, and emoƟonal stability. In contrast, environments dominated by vehicles, 
extensive travel Ɵmes, and limited public space restrict social opportuniƟes, 
weaken community Ɵes, and reduce hormonal condiƟons associated with 
well-being. The design of social space, therefore, becomes a criƟcal determi-
nant of urban mental health.

Methodologically, the study employs an interpreƟve–comparaƟve approach, 
synthesizing scienƟfic literature on environmental psychology and neurosci-
ence with observaƟonal and contextual analysis of Tehran and Copenhagen. 
Tehran exemplifies an environment where chronic exposure to stress-inducing 
sƟmuli—traffic congesƟon, high noise levels, monotonous visual landscapes, 
air polluƟon, and limited green spaces—consistently acƟvates the body’s stress 
system. The dominance of gray concrete, asphalt, and polluƟon-reduced visibil-
ity contributes to sensory deprivaƟon, reducing dopamine and serotonin-gen-
eraƟng sƟmuli. Restricted access to natural light due to smog and dense verƟcal 
development disrupts melatonin cycles, sleep quality, and emoƟonal stability. 
Social interacƟon is further constrained by limited public spaces, long commut-
ing distances, and insufficient pedestrian-friendly infrastructure, which reduce 
oxytocin release and contribute to feelings of isolaƟon. CollecƟvely, these fac-
tors create an urban ecosystem that suppresses neurohormonal balance and 
undermines psychological resilience.

Copenhagen, by contrast, demonstrates how intenƟonal urban design can 
support and strengthen hormonal well-being. The city’s emphasis on natural 
light—facilitated by low-rise architecture, wide streets, and reflecƟve surfac-
es—enhances circadian regulaƟon and boosts serotonin levels. Vibrant colors 
in buildings and public spaces sƟmulate posiƟve emoƟonal responses. The ex-
tensive cycling network and pedestrian infrastructure promote daily physical 
acƟvity, increasing endorphins and dopamine. Green spaces are abundant, 
evenly distributed, and easily accessible, fostering relaxaƟon, reducing corƟsol, 
and supporƟng social engagement. Noise polluƟon is significantly lower than 
in car-dominated ciƟes, thanks to reduced reliance on cars and effecƟve envi-
ronmental policies. Social interacƟon is facilitated by inviƟng public spaces, wa-
terfront promenades, and event-friendly plazas, all of which enhance oxytocin 
and contribute to emoƟonal well-being. Copenhagen thus represents an urban 
model aligned with human biological needs.

The comparaƟve analysis yields several insights. First, environmental quality 
plays a criƟcal role in moderaƟng the interacƟon between geneƟc suscepƟbili-
ty and emoƟonal experience. Individuals predisposed to anxiety or depression 
may experience intensified symptoms in stress-inducing environments such 
as Tehran, whereas in Copenhagen’s low-stress context, environmental condi-
Ɵons may help neutralize geneƟc vulnerabiliƟes. Second, the design of urban 
infrastructure directly affects physical acƟvity, sleep, stress levels, and social 
connecƟon—each of which is linked to hormonal regulaƟon. Third, sensory 
richness—achieved through thoughƞul use of color, sound, light, and natural 
elements—contributes significantly to emoƟonal vitality and cogniƟve engage-



9

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 4, No. 14, Summer 2025

neurobiological foundaƟon, yet their effects are not determinisƟc; environmen-
tal factors can strengthen, compensate for, or undermine geneƟc predisposi-
Ɵons. As a result, the quality of urban environments plays a decisive role in 
shaping psychological outcomes.

The study focuses on four primary hormones associated with happiness—do-
pamine, serotonin, oxytocin, and endorphins—and two secondary hormones, 
melatonin and corƟsol, which significantly influence emoƟonal states. Dopa-
mine regulates moƟvaƟon, pleasure, cogniƟve engagement, and reward anƟc-
ipaƟon. Serotonin affects mood balance, sleep regulaƟon, appeƟte, and emo-
Ɵonal processing. Oxytocin enhances trust, empathy, bonding, and prosocial 
behavior, parƟcularly during posiƟve social interacƟons. Endorphins act as 
natural analgesics and stress-reducing agents, released during physical acƟvi-
ty, laughter, and sensory enjoyment. Melatonin governs circadian rhythms and 
sleep quality, while corƟsol manages stress responses but can impair emoƟonal 
stability when chronically elevated. Together, these hormones form the biolog-
ical infrastructure through which the built environment exerts its psychological 
influence.

The research idenƟfies four major environmental domains that significantly af-
fect hormonal acƟvity: light and color; sound and acousƟc condiƟons; social 
interacƟon and public events; and the interplay between geneƟcs and envi-
ronmental design. The first domain, light and color, is parƟcularly influenƟal. 
Exposure to morning light, characterized by bright cool wavelengths, suppress-
es melatonin levels and sƟmulates serotonin producƟon, thereby enhancing 
alertness, moƟvaƟon, and emoƟonal balance. Conversely, warm evening light 
promotes melatonin secreƟon and supports healthy sleep cycles. Color expo-
sure also plays a criƟcal role in emoƟonal modulaƟon. Warm colors such as 
yellow sƟmulate posiƟve arousal and dopamine release, strong reds increase 
excitement and physiological acƟvaƟon, and cool tones like blue encourage 
calmness and serotonin acƟvity. The effecƟve integraƟon of light and color into 
architectural and urban design serves as a non-invasive means of promoƟng 
psychological well-being.

The second environmental domain—sound—exerts a substanƟal influence on 
hormonal regulaƟon. Pleasant natural sounds, melodic music, and controlled 
acousƟc environments elevate dopamine and oxytocin levels while reducing 
corƟsol. In contrast, noise polluƟon—especially from vehicular traffic, machin-
ery, and crowded urban areas—iniƟates chronic stress responses, impairs emo-
Ɵonal regulaƟon, and contributes to long-term psychological faƟgue. AcousƟc 
planning in urban design is important for mental health because 432 Hz sound 
frequencies may calm physiological responses, potenƟally aligning biological 
rhythms and reducing stress.

The third domain involves social interacƟon and the structure of public space. 
Human beings are inherently social, and environments that facilitate sponta-
neous encounters, accessible gathering spaces, and community events signifi-
cantly sƟmulate oxytocin and serotonin pathways. Parks, public squares, mixed-
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Abstract

This study explores the intricate relaƟonships among environmental condiƟons, 
intrinsic biological factors, and the secreƟon of happiness-related hormones, 
which collecƟvely shape human mental health and subjecƟve well-being. By 
integraƟng insights from neuroscience, environmental psychology, and urban 
design, the research proposes that the built environment funcƟons not simply 
as a spaƟal or infrastructural backdrop, but rather as a neurobiological agent 
that influences hormonal balance, emoƟonal regulaƟon, and overall psycho-
logical resilience. Through an interpreƟve–comparaƟve analysis of two contrast-
ing urban models—Tehran, a densely populated, car-oriented metropolis, and 
Copenhagen, a human-centered, pedestrian-oriented urban environment—the 
study develops a scienƟfically grounded framework for designing ciƟes that 
promote happiness, reduce stress, and enhance social connectedness.

Happiness is conceptualized as a mulƟdimensional biopsychosocial construct 
shaped through conƟnuous interacƟons between internal determinants—in-
cluding geneƟcs, temperament, and neurochemical sensiƟvity—and external 
environmental sƟmuli such as light, color, sound, physical accessibility, and so-
cial experience. From a biological standpoint, geneƟc predisposiƟons strongly 
influence baseline emoƟonal sensiƟvity. Empirical studies indicate that approx-
imately 30–50% of individual variaƟon in happiness is heritable. Specific genet-
ic polymorphisms contribute to these variaƟons: DRD2 and COMT modulate 
dopamine pathways involved in reward processing and moƟvaƟon, while the 
5-HTTLPR genotype influences serotonin reuptake, emoƟonal stability, and vul-
nerability to stress or depression. These intrinsic factors form an individual’s 
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orean poliƟcs of architecture”—the study situates architectural measurement 
within a larger landscape of knowledge and power.

UlƟmately, the arƟcle contributes to the historiography of Islamic architec-
ture in three main ways. First, it introduces the noƟon of numerical ḥiyal as a 
producƟve analyƟcal lens for invesƟgaƟng the relaƟonship between number, 
measure, and architectural form, complemenƟng exisƟng work on geometrical 
design methods. Second, it proposes a concrete modular model, grounded in 
the Yasavī mausoleum and verified across a set of major Timurid monuments, 
that clarifies how historical units such as the gaz were operaƟonalised in design 
and construcƟon. Third, it demonstrates that the domed architecture of the 
Timurid period cannot be fully understood without recognising the role of stan-
dardized numerical systems in stabilising spaƟal organisaƟon, encoding symbol-
ic values, and facilitaƟng the transmission of design knowledge across regions 
and generaƟons.

Keywords: ProporƟonal systems of number and measurement; Timurid archi-
tecture; Numerical techniques (ḥiyal ʿadadīyah) in architectural design; Domed 
area of the Timurid era
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divided into gaz-based modules, the study idenƟfies a hierarchical system of 
measures governing the distribuƟon of walls, piers, openings, and secondary 
spaces. This grid not only structures the main domed volume but also regulates 
the alignment and width of corridors, side rooms, and transiƟonal zones. The 
resulƟng “measurement diagram” of the Yasavī mausoleum is treated as an 
exemplary instance of numerical ḥiyal applied to architecture, and it provides a 
comparaƟve template for examining other Timurid buildings.

Applying this modular diagram to the remaining case studies reveals strong pat-
terns of consistency. In monuments such as the Gur-e Amīr and the Goharshād 
Mosque, the principal spans and bay widths can be expressed as simple mul-
Ɵples of the same basic unit. At the same Ɵme, secondary spaces frequently 
adhere to subdivisions of one-half or one-third of the main module. The anal-
ysis shows that large-scale composiƟonal elements—such as the diameter of 
domes, the length of principal axes, and the dimensions of major iwans—tend 
to be organised according to a series of mulƟples of six (12, 18, 24, 30, and 48 
gaz). In contrast, smaller cells, staircases, and ancillary rooms are more oŌen 
based on mulƟples of three. In other words, the overall system emerges as a 
dual structure combining a macro-scale order rooted in 6 and a micro-scale or-
der rooted in 3. This duality resonates with the emphasis in mathemaƟcal texts 
on proporƟonal progressions and on the pracƟcal advantages of working with 
highly divisible numbers for layout and esƟmaƟon.

The findings further suggest that these numerical schemes were not accidental 
or merely convenient approximaƟons. Historical evidence points to the exis-
tence of state-regulated standards of length—such as the dhirāʿ shāhī, dhirāʿ 
hāshimī, and regional variants associated with Samarqand and Herat—used 
in administraƟve, mercanƟle, and architectural contexts. When the measured 
data from the architectural plans are converted back into historical units using 
a Timurid gaz of approximately 60.6 cm, the resulƟng values align closely with 
the discrete series of integers reconstructed from the Yasavī mausoleum. This 
alignment implies a conscious aƩempt to implement consistent royal standards 
across important state-sponsored projects, especially those that funcƟoned 
as dynasƟc mausolea, Friday mosques, or shrines associated with charismaƟc 
saints.

In light of these observaƟons, the arƟcle argues that numerical operaƟons in 
Timurid architecture should be understood as a central component of design 
rather than a secondary or purely symbolic layer. Numerical ḥiyal, as recon-
structed here, consƟtutes an applied intellectual system that integrates mea-
suring instruments, modular grids, and proporƟonal series into a coherent 
framework for planning, construcƟon, and visual order. It underpins the repeƟ-
Ɵve yet carefully calibrated rhythms of bays and piers, the precise registraƟon 
between structural spans and decoraƟve programmes, and the ability to ex-
tend or reproduce standardized domed units across different sites. At the same 
Ɵme, by linking these pracƟces to broader intellectual currents—such as the 
post-Mongol revival of mathemaƟcs, the circulaƟon of astronomical and occult 
sciences, and the Timurid court’s investment in what might be called a “Pythag-
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as separate analyƟcal categories, the study proposes that they should be un-
derstood as two interdependent dimensions of a unified design methodology. 
In this methodology, abstract mathemaƟcal principles—such as proporƟonal 
series based on 3 and 6, or modular grids expressed in units of gaz—are trans-
lated into repeatable rules for laying out plans, organising structural spans, and 
calibraƟng the relaƟonship between main domed spaces and their subsidiary 
chambers. The central research quesƟon is therefore not only how Timurid ar-
chitects drew complex geometries, but how they counted, measured, and stan-
dardised space through numerical operaƟons.

The methodological framework combines descripƟve, analyƟcal, and compar-
aƟve approaches. First, the study undertakes a close reading of Persian and 
Arabic scienƟfic and historical texts produced between the thirteenth and fif-
teenth centuries. Among the mathemaƟcal works, special aƩenƟon is given to 
Abū al-Wafāʾ al-Būzjānī’s Manāzil al-sabʿ and Ghiyāth al-Dīn al-Kāshānī’s MiŌāḥ 
al-ḥisāb. These treaƟses discuss pracƟcal procedures for measuring areas and 
volumes, esƟmaƟng quanƟƟes of materials, and converƟng between different 
units. They record the use of instruments such as the dhirāʿ (cubit), qabḍah 
(hand-span), ashl (yardsƟck), and grid-based draŌing boards. Such sources tes-
Ɵfy to an advanced culture of precision in the workshop, where numerical rules 
were not abstract formulae but operaƟve tools for surveyors, architects, and 
master builders. In parallel, narraƟve chronicles such as Sharaf al-Dīn Yazdī’s 
Ẓafarnāmah and Ghiyāth al-Dīn Khwāndamīr’s Ḥabīb al-siyar are analysed for 
their references to architectural commissions, building campaigns, and royal 
supervision of construcƟon, which illuminate the insƟtuƟonal context in which 
these numerical pracƟces were embedded.

Second, the study incorporates architectural documentaƟon and plan-based 
measurement. ExisƟng surveys and measured drawings are collected for a se-
lecƟon of major Timurid monuments. The criteria for selecƟng case studies are 
threefold: (1) clear aƩribuƟon to the Timurid period and, where possible, to 
specific patrons within the Timurid dynasty; (2) the availability of sufficiently 
accurate plans or the possibility of reconstrucƟng the geometry of the build-
ing from archaeological and archival sources; and (3) the presence of a domed 
area funcƟoning as a central spaƟal and symbolic unit, whether in a funerary, 
congregaƟonal, or commemoraƟve context. Based on these criteria, the corpus 
includes the mausoleum of Khwāja Aḥmad Yasavī in present-day Kazakhstan, 
the Gur-e Amīr Mausoleum and the Mosque of Bībī Khānum in Samarqand, 
the Goharshād Mosque in Mashhad, the shrine complex of Mīr ʿAlī Shīr Navāʾī 
in Mazar-e Sharīf, and several other domed structures for which reliable plans 
exist.

The mausoleum of Khwāja Aḥmad Yasavī occupies a pivotal place in this anal-
ysis and serves as the reference point for deriving a modular framework. Com-
missioned directly by Timur and extensively documented in both textual and 
architectural sources, the monument consists of a large square domed hall (30 
gaz × 30 gaz) and a smaller rear domed chamber measuring 12 gaz per side. 
By reconstrucƟng these dimensions at scale and superimposing a square grid 
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Abstract

This study invesƟgates the structural and epistemological role of numerical 
techniques (ḥiyal ʿadadīyah) in shaping architectural form during the Timurid 
period, with a parƟcular focus on the design, measurement, and proporƟonal 
logic of domed areas (gonbadkhānehs). Within the post-Mongol tradiƟon of Is-
lamic sciences, especially in works influenced by al-Fārābī’s classificaƟon of the 
sciences, ḥiyal (ingenuity, contrivance, or device) is defined as a branch of prac-
Ɵcal science (ʿilm al-ḥiyal) that connects theoreƟcal mathemaƟcs with applied 
arts and craŌs. This science consists of two principal components: geometrical 
ḥiyal, which operates through construcƟve diagrams and spaƟal transforma-
Ɵons, and numerical ḥiyal, which relies on calculaƟon, measurement, and the 
manipulaƟon of units and raƟos. Whereas the geometrical dimension—oŌen 
treated under headings such as handasah ʿamaliyyah (pracƟcal geometry) 
and associated with instruments like compasses, rulers, and templates—has 
aƩracted considerable aƩenƟon in modern scholarship on Islamic art and ar-
chitecture, its numerical counterpart remains largely understudied. However, 
it is precisely numerical ḥiyal, with its systemaƟc use of units, modules, and 
mulƟpliers, that can clarify how abstract number and concrete space were in-
tertwined in the design of Islamic buildings.

The arƟcle seeks to recover the importance of numerical ḥiyal in architectural 
pracƟce during the Timurid dynasty. This period has oŌen been characterised 
in historiography by its “obsessive geometry” and sophisƟcated decoraƟve 
programmes, but less frequently analysed in terms of its underlying systems 
of measure and number. Rather than approaching geometry and arithmeƟc 
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